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منرژه است کلام حخدا... 


پاسخ به ٩۳۲‏ ادعای اسلام ستیزان 


در خصوص وجود تناقض در بین آیات قرآن 


مقدمه: ی 1 
۱ حسابرسی اللّه (سبحانه و تعالی) ۱۱ 
۲ چند فرشته نزد مرم (ع) ۱" 
۳ اختلافات عددی/قسمت اول(روزهای خدا) | 
اختلافات عددی/قسمت دوم(چند باغ در بهشت) ۱ 
۵ اختلافات عددی/قسمت سوم(روز قیامت مردم چند دسته) ۳۰ 
1. اختلافات عددی/قسمت چهارم(چه کسی روح را قبض...) ... ۳۲ 
۷ اختلافات عددی/ قسمت پنجم(بالهای فرشتگان) ۱۳ 
۸ له چند روز برای نابودی قوم عاد نیاز دارد؟ ۱ 
٩‏ خلقت شش روز بود با هشت روز؟ و 
۰. آفردنش سریع بود پا کند؟ ۱ 
۱ ال زمین با اول آسمان؟ کدام یک زود تر آفرنده شد؟ ۷ 
۲. به هم چسباندن یا از هم جدا کردن؟ ی 
۳. انسان از چه ساخته شده بود؟ ی 
۶ ناقص با با جزئیات کامل؟ 9۰ 
۵ پبرستش یک خدا یا یک خدای دیگر؟ ی ی ی 3 
شفاعت کردن يا شفاعت نکردن» مسئله این است! ی 
۷. اللّه و تخت او کجاست؟ که 
۸ ربشه بیچار ما کجاست؟ ۱ 
٩‏ رحمت اللّه چقدراست؟ ی 
۰ آیا در بهشت بازجویی خواهد بود یا نه؟ تس ۳ ۱۲ 


۳ 


۱ آيا فرشتگان محافظ هستند؟ ۱ 
۲ آیا همه چیز مطیع اللّه است؟ ۳ 
۳ آيا الّه شرک را میبخشد؟ ۰ 
۶ ماجرای پرستش گوساله طلایی ۱ 
۵ یونس به بیابان رسید یا نرسید؟ ی 
7 موسی و انجیل؟ کر 
۷. آيا کسانی که به زنان تهمت ناپای میزنند بخشیده میشوند؟. ٩0‏ 
۸ در روز آخرت کارنامه خود را چگونه دربافت میکنیم؟ ۱ 
9 آیا فرشته ها میتوانند نامطیع باشند؟ 0 
۰ تناقضی در (سوره ۲ آیه )٩۹۷‏ و (سوره ۱۶ آیات ۱۰۳-۱۰۱) 
4( 
۱ وحی های جدید وی های قدیم را... (ناسخ و منسوخ)..... ۱۰ 
۳ قرآن عریی خالص است. اما و ۱42 
۳ حلقه بینهایت (تسلسل) ی( 
۶ آیا تورات مثل قرآن است با نیست؟ ۱ 
۵ "پیر زن عجوزه" و شخصیت اللّه. ی 
1 اشکالات بیشتر در داستان قوم لوط ۱ 
۷ لذت اللّه ؟ ۱ 
۸ آیا ابرزهیم بت ها را نابود کرد؟ ۱ ۱۱ 
۹ پسر نوح چه شد؟ ۱ 
۰ آیا نوح تبعید شده بود؟ ی 
۱ جادوگران فرعون مسلمان شدند پا کفر ورزبدند؟ ۱ 


ِ 


۲ آیا فرعون در لحظه مرگ توبه کرد؟ ۱+ 


۳ ابطال... (باز هم بحث ناسخ و منسوخ) ی 
راهنمای حقیقت؟ ۱ 
0۵ مجازات زناکار چیست؟ و ۱ 
1 چه کسی زبان گناهان را خواهد دید؟ ۱ 
۷ آيا مسیحیان به بهشت وارد خواهند شد؟ ۱ 
۸ تنها خدا میداند یا بعضی از انسانها هم میدانند؟ مشخص یا 
غبر قابل درکی؟ کی ۱ 
9 آیا فرعون غرق شد با توسط اسرائیلیان نجات یافت ؟ ..... ۱۵۷ 
۰. فرعون ی فرمان قتل پسرهای خردسال را داد؟ تس ۱۵ 
۱ ک و چگونه ایمانها مشخص میشود؟ ی ۱۳۱۰ 
۲ شراب» خوب یا بد؟ درم هو ۳۱ 
۳ اخبار خوب مجازات دردناک؟ ی 
6. آیا مسلمانان به دوزخ می روند؟ ۱۳۱ 
0. آیا مسیح در بهشت خواهد سوخت ؟ ۱۲ 
17 اجنه و انسانها برای پرستش بوجود آمدند یا برای دوزخ؟ . ۱۷۲۳ 
۷. پدر مسیح کیست ؟ 1 
۸ بوجود آوردن و ی نیاز بودن؟ و ۱۱۲ 
.٩‏ آیا اللّه میتوانست یک فرزند داشته باشد؟ ی 
۰. آیا مسیح مرده بود؟ 3 ۱۱ 
۱ یک خالق با چند خالق؟ 1 
۲ از همه نژادها پا از نژاد ابراهیم ؟ ۱ 


۵ 


۳ ازدواج با زنان فرزندخوانده؟ ۱ 
6. آیا پیامبری برانگیخته نشده اند مگر از نژاد هر قوم؟ ی 
0. پیامبران میان اجنه و فرشتگان؟ ی 
1 چند شرق و چند غرب؟ ی 
۷ آیا خدا به کار زشت امر ی کند؟! ۱ 
۸. آیا در قیامت بدکاران کورند یا بینا؟ ۱ 
9 آیا کافران در روز قیامت گفت و گو می کنند؟ ی 
۰. آبا گناهکاران در قیامت معذرت خواهی می کنند؟ ۳ 
۱ آیا در قیامت از گناهکاران سوال می شود؟ ۱ 
۲ آيا مشرکان در قیامت شرک شان را تکذیب ی کنند؟ ۲( 
۳ آبا قرآن برای مکه و حوالی آن آمده با کل انسان ها؟ ۳ 
آبا کافران مولی دارند؟ ی 
۵. آیا پاداش نیکوکاران دو برابر است با ده برابر ؟ ۳ 
1 آیا مجازات بدکاران یک برابر است يا دو برابر ؟ کی 
۷ چه کسی ظالم ترین است؟ ی 
۸ عرض بهشت چقدر است؟ ۲۱۱ 
9۹.خدا اعمال نیک کافران را تباه می کند یه ۲۱۰۱ 
۰ برخی از پیامبران را بر برخ برتری دادیم ی( 
۱ موسی مستقیم با خدا سخن گفت یی ۹ ۲۱۲۰ 
۲ آیا پیامبر معصوم بود؟ ۵ ۵ ۱ ۲۰ 
۳ پذیرش توبه فقط بعد از گناه ناشی از جهل ی 19 
۶ پذیرش توبه بعد از کفر کی و سب 96 ۲ 


. تناقض گویی در تعریف داستان ابراهیم (ع) ۱[ 
. ازدواج با زنان اهل کتاب حلال است هه ۵ ۲ 
. بروید حقانیت اسلام را از اهل کتاب بپرسید 
. تناقض در شهادت دادن معیار گواهی دیدن است ۱۹ 
. اسلام ادعای برابری در بین انسانها دارد» وی ۱ ۲ 
. صد نفر در برابر هزار نفر وت 1۱ 
. قوی که هیچ زیایی نمی فهمیدند ی ۷ 7 
. قرآن از طرفی می گوید شراب و ۱:3 ۲۱۷۰ 


مقد مه: 


سال آخر دانشگاه... یی از دوستانم گفت. فلانی. مقاله ای به بنده 
داده اند تحت عنوان «تناقضات قرآنی»! گوبا در بین آیات قرآن تناقضاتقی 
وجود دارد و منتقدان اسلام آنها را کنار یکدیگر جمع کرده ا نله 

بسیار تعجب کردم! قرآن و تناقض! مگر این کلام از جانب خداوند 
آسمانها و زمین نیامده است؟ چطور ممکن است کسی که تمام کائنات 
را در اختیار دارد از آوردن یک کتاب صحیح عاجز باشد! 

لذا سعی کردم با آن دانشجوی مدعی گفت و گو داشته باشم... بعد 
از تلاش فراوان» این مباحثه انجام شد... اما بحث تناقضات پیش نیامد 
و در مورد مسائل دیگری به گفت و گو پرداختیم... 

به هرحال» همین ماجرا موجب شد بنده با موضوعی بنام «تناقضات 
قرآنی» آشنا شوم... بعدها مطالعات اندی نیز در این زمینه انجام دادم و 
همانگونه که قلبم می گفت. امکان ندارد کلام خالق کائنات دارای اشکال 
باشد... قایق قوه ی استدلالم نیز در ساحل آرامش و آسودی ماوی 
تام 

در این سالها خداوند متعال توفیق عطا کرد و کتاب هایی در دفاع از 
اسلام مبارک نوشتم اما سراغ مبحث تناقضات قرآی نرفته بودم» و بعد 
از سالها لطف ایزد شامل حال این بنده اش شد و موفق شدم با بضاعت 
علمی اندی که دارم» این شبهات را پاسخ دهم. 


> 


قبل از اینکه» یک تحلیل کوتاه بر محتویات کتاب داشته باشم» 
دوست دارم درد دل خود را برای دو گروه از جوانان باز گو نمایم: 
۸ 


برادران و خواهران عزیزم» ای فرزندان امت رسول النّه(صلی اللّه 
علیه وسلم)... 

می دانم کم نیستند جوانان مومنی که مانند دوران دانشجویی بنده؛ 
به محض شنیدن شبهات و اشکالات مطرح شده» قضاوت نمی کنند و 
به ایمان موجود در قلب های شان رجوع می نمایند. اما «سپر ایمان» به 
تقویت نیاز دارد و هرگز تصور نفرمایید با عطر ایمان می توانید به صورت 
کامل» در برابر موج الحاد و ی دیق بایستید... لذا «عطر ایمان». به 
«جوهر علم» نیز نیاز دارد و باید در حد توان به علم آموزی در اين زمینه 
پبردازید... 

خير عزیزان» منظور بنده این نیست درس و تکلیف و دعوتِ دینی خود 
را رها کنید و فقط به مقوله ی شبهات بپزدارید...بلکه می گویم» اگر شبهه 
ای در قلب شما ایجاد شد(یا ایجاد کردند)» همراه با ببرون راندن آن به 
وسیله ی نیروی ایمان» از افراد متخصص در این حوزه نیز سوال 
بفرمایید» يا پاسخ این شبهه را در کتابها و مقالات منتشر شده نیز 
بخوانید... تا این وبروس» دیگر نتواند به قلب های شما وارد شود. 


پیام دومم برای جوانانی است که باور خود را از دست داده اند و 
هیچ اعتقادی به اسلام ندارند: 

بزرگواران... 

نمی دانم چگونه شما را خطاب نمایم» چون مطمئنم با دیده ی نفرت 
به این کلمات نگاه می کنید... می دانم درجه ی دقت خود را بالا برده اید» 
تا ضعفی در لابلای سخنانم بیابید... 


ولی قبل از هر چیز می خواهم یک مثال برایتان ذکر کنم» پدر و مادر 
دلسوزی را در نظر بگیربد که نصیحت های نادرسق را بسیار دلسوزانه 
به فرزندشان می گودند... آن فرزند هم بسیار فهمیده است... می داند 
نصیحت های پدر و مادرش نادرست است. اما به آن همه دلسوزی 
احترام می گذارد» و هر بار به حرف های شان گوش می دهد (ولو آنکه به 

حال تصور کنید» من آن برادر دلسوز برای شما هستم» حرف هایم از 
دید شما کلاً نادرست است. ولی دلسوزانه که هستند؟ 

لذا از شما می خواهم (حداقل) بخاطر دلسوزی هایم به بنده گوش 
فرا دهید و به سخنانم فکر کنید... 

عزیزانم» باور کنید خطا کرده اید» به آن روزی فکر کنید که اولبن نقد 
اسلام را شنیدید... خودتان می دانید و مطمئنم یادتان مانده منظورم 
چیست... آیا ی دانید همان روز باید تحقیق می کردید» ولی این کار را 
نکردید و بیخیال شدید...؟ 

می دانم الان اهل مطالعه هستید و تحقیق می کنید» ولی آیا یکبار به 
آن کوچه ی سابق بازگشته ايد و آن نقدهای اول را از زاوبه ی دید 
دیگری» بررسی کرده اید؟ 

آیا یک ذره» حس خویشاوندی شما نسبت به روزهایی که اهل دین 
بودید باق مانده است؟ اگر آری...آیا به احترام این حس هم که شده» 
نمی آیید کمی بیشتر در مورد اسلام مطالعه کنید؟ 

ی دانم عده ای از شما به حرف هایم می خندید» وی خدای عالم 
شاهد است. در حین نوشتن این کتاب - وقت پاسخگویی به یک از 
تناقض ها- گربه کردم... گربه برای از دست دادن شماء گربه برای اينکه 
بخاطر این موارد ساده و پیش پا افتاده به عقیده و ایمان تان پشت کرده 


۱۰ 


اید... گربه برای روز خطرنای که همه ی انسانها از یکدیگر جدا می 
شوند... جدایی واقی آن روز است. نه جدا شدن معشوق ها و محبوب 
ها از یکدیگر... 

بزرگواران: من شما را نمیشناسم» نویسنده ای هستم که مطالبم را می 
نویسم و منتشر می نمایم» ولی دوستانه به شما می گویم تنفر از اشتباهات 
مسلمانها شما را به تنفر از اسلام کشاند» دوستانه می گویم» گوش دادن 
به شبهات و عدم توجه به پاسخ شبهات شما را به اینجا کشاند... خطا 
کردید عزیزان... 

شما که در دنیای ناباوری یادگرفته اید شکاک باشید» کمی به دنیای 
ناباوری هم شک کنید» کمی به مسیری که شما را به اینجا رسانده است 
هم فکر کنید... چند درصد احتمال بدهید اشتباه کرده باشید... 


با > 


اما چند سطر کوتاه در مورد کتاب "منژه است کلام خدا" : 


۱ بسیاری از مخاطبان بزرگوار بی دانند» نزد بنده «ساده نوسی» و 
«خلاصه نوسی» یک اصل است. لذا آنچه به عنوان پاسخ نوشته ام» 
تمام مطالب موجود نیست و افرادی که اهل تحقیق هستند و ی 
خواهند مطالب بیشتری در این زمینه بخوانند» می توانند به تفاسپر و 
کتاب های علوم قرآنی مراجعه نمایند... 

۲ برخی از شبهات او کتان را در مجموعه کتاب های الحاد نوین» 
باتلاق رنگین پاسخ داده ام؛ ولی چون می خواستم این مجموعه کامل 
باشد.. مجبور بوده ام خلاصه ای از پاسخ های قبلا نوشته شده را در 
اینجا هم درج نمایم. 


۳ در پایان هر پاسخ» قسمتی وجود دارد به نام کلام آخر... در این 
بخش تلاش نموده ام شبهه ی مخالفان را دور بزنم و با اشراف بر 
موضوع بگویم» اگر چنین مضمونی در قرآن وجود داشت» می توانستند 
بگودند تناقض ایجاد شده است. نه آنچه الان وجود دارد... این قسمت 
به درک بیشتر موضوعات کمک می کند. 

تلاش نموده ام «ادب گفت و گو» را در تمام پاسخ ها اعمال 
نمایم» و عبارت هایی چون «اسلام ستیز»» «شبهه افکن»» «تنافض 
جو » و ... را در معنای واقی خود بکار برده ام » نه بصورت کنایه.. اسلام 
ستبز یعنی کسی که در حال دشمنی با آن است. 

-ضمن اینکه منظور بنده از اين عبارات هم افرادی بوده که واقعا 
اسلام ستبز هستند نه جوانانی که با این پرسش ها مواجه شده اند و 
آنها را مطرح می نمایند. 

۵ حتما یک بار کتاب را بخوانید... اگر عمیق هم نخواندید» به 
صورت اجمالی مطالب را دنبال کنید تا وقق با چنین شبهاق مواجه 
شدید. بدانید پاسخ در این کتاب وجود دارد و آن موقع مراجعه نمایید. 

1 بسیاری از این شبهات پر تکرار هستند. لذا مطالعه و فهم آنها به 
شما کمک می کند معلومات زبادی در زمینه ی رد الحاد کسب نمایید. 


۷ چون این نسخه. الکترونیی است و مستقیم از سیستم نودسنده 
منتشر می شودء هنوز اصول نگارشی به صورت کامل بر آن اعمال نشده 
است (نیم فاصله ها و...) 

۸ شاید این شبهات در جاهای دیگر عنوان یا تیتر دیگری داشته 
باشند... لذا اگر در جایی دیگر تناقضاتی دیدید که در فهرست این کتاب 
وجود ندارد» به محتوای شبهات توجه فرمایید. 


٩‏ دراین کتاب به ٩۲‏ ادعای آنها مب بر وجود تناقض در قرآن پاسج 
داده شده است. اما بعید نیست. موارد دیگری هم وجود داشته باشد و 
بنده از آنها ی اطلاع باشم... ولی مطمئن باشید اگر این کتاب را بخوانید 
با شگرد اسلام ستبزان در تناقض جویی آشنا خواهید شد و من بعد به 
راحتی می توانید این نوع شبهات را پاسخ دهید... (یا به دو زمان متفاوت 
اشاره شده است. با آیه منظور دیگری دارد» با قیدی در آیه وجود دارد 
که شبهه را برطرف می کند و...) لذا اگر روزی شخصی موارد دیگری برای 
شما آورد» بدانید ماجرا از چه قرار است... و کافیست روی هر دو آیه 
مطالعه و تحقیق انجام دهید تا نادرستی ادعای مطرح شدهء آشکار گردد. 


ی حقبر است. و هر استدلال جالب و پر قدرق که در اين کتاب دیدید 


۳ 


خواهران و برادران عزیزم» جهت استفاده ی «هر چه سریعتر» و 
«هرچه بيشتر» جوانان» ابتدا نسخه ی الکترونیی کتاب را منتشر می 
نماییم و امیدوارم تمام کتاب خانه های اینترنتی آن را نشر نمایند(چون 
واقعاً موضوع حساسی است). ولی حق «چاپ» و «تکثیر» این اثر» برای 
نویسنده محفوظ است و کسی حق ندارد آن را چاپ کند. 

دعا کنید ان شاء الّه به زودی بتوانیم آن را چاپ کنیم... 


۲ خداوند متعال این زحمت ناچیز را از ما(نونسنده. حامیان» منتشر 
کنندگان و...) بپذیرد» و به وسیله ی مهریانی و عفو خود زمینه ای فراهم 
نماید» روز قیامت قرآن کریم شافع ما باشد... اللهم آمین 


و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین 
مراد یوسفی 
بهار ۱۳۹۹ هچری شمسی 


ا. حسابرسی اللّه (سبحانه و تعالی) 

شیهه: 

(سوره ۴ آیه ۱۲-۱۱) و (سوره ۴ آیه ۱۷۶) در مورد قوانین ورائت 
صحبت میکند. اگر یک مرد فوت شود و از او سه دختر و دو والد ویک 
همسر باق بماند؛ دختران ۲/۳ سهم. والد ها ۱/۳ سهم (هردو بر اساس 
سوره ۴ آیه ۱ و همسر ۱/۸ سهم (بر اساس سوره ۴ آیه ۲ از ارث 
را دربافت میکند که از مبزان ارث بیشتر میشود 


الف) 

ابتدا این چند خط را بخوانید ان شاء اللّه: 

در زمان های قدیم. خشک سای وحشتنای بوجود آمد و مردم دچار 
قحطی و گرسنگ شدند... شرایط سخض بود.. هر کسی تلاش میکرد برای 
زن و بچه اش آذوقه تهیه نماید... اما آذوقه ها هم در حال اتمام بود... 
روز به روز بر این فشار افزوده می شد... در یی از همین روزهای سخت... 
۶ نفر از مردان یک روستا تصمیم می گيرند برای کسب آذوقه به 
سرزمین های دیگر بروند... بعد از چند روز پیاده رویء به آسیاب کهنه 
ای می رسند... آسیایی بزرگ که مرد مهربانی در آنجا کار می کند...آنها 
شرایط پیش آمده را برای آسیابان توضیح می دهند... مرد مهربان بسیار 
متاثر می شود و به گری از آنها پذیرایی می کند و می گوید اشکایی ندارد 
برادرانم شرایط شما را درک می کنم... فقط وضعیت خودم تعریفی 


۱۰ 


چندانی ندارد و نهایتاً ی توانید دو روز در اینجا کار کنید» من هم در حد 
توان به شما آرد می دهم» سپس آن را در بین خود تقسیم کنید... آن ۲ 
مرد از روی ناچاری شروع می کنند به کار کردن... 

روز اول آسیابان» ۲۷ کیلو آرد به آنها می دهد با خوشحالی می گویند 
کم است ولی از شما ممنونیم» آن را نگه می داربم و سعی می کنیم در 
آسیاب های دیگر هم آرد بدست بیاوریم... 

بعداز یک روز کاری طاقت فرسا...شب وقتی می خواهند بخواهند 
صدای در را بی شنوند... شخصی دارد در می زند؟ وق آسیابان در را باز 
می کند... می بیند سه مرد دیگر آمده اند و از قحطی و گرسنگ گلایه بی 
کنند... به آسیابان التماس می کنند به آنها کار بدهد... آسیابان هم می 
گوید اشکالی ندارد... ۲۶ نفر دیگر آمده اند شما سه نفر هم به آنها 
ملحق شوید...روز دوم» ۲۷ نفر کار می کنند و زحمت زبادی می کشند... 
اما آسیابان به دلیل کمبود فراوان فقط ی تواند ۶ کیلو آرد به آنها 
بدهد... آنها هم» شک رگزار خدا می شوند و می گویند هر چه باشد قبول 
داریم... 

روز سوم» همه ی باید بروند؛ اما قبل از رفتن آردها را تقسیم می 

حساب روز اول این است(۲۷ کیلو آرد تقسیم بر ۲ سهم): 

۳۷ 


سح 
۳ 


هر نفر یک کیلو و ۱۲۵ گرم 
و حساب روز دوم هم این است (۲۶ کیلو آرد تقسیم ی ۲۷ سهم): 


هر کدام ۸۸ گرم برمیدارند و خداوند متعال را شکر می کنند. 

برادران و خواهران عزیزم» اين داستان واقی نیست و فقط جهت 
آمادگی اذهان شما عزیزان آن را نوشتم» تا بدانید اگر سهم (تعداد 
نفرات-سهم) از مبزان مال(میزان آرد) بیشتر شد يا میزان مال از سهم 

حال یک نکته ی دیگر به مثال مان می افزاییم... تصور کنید» آسیابان 
می گوند» شما ۲ نفر می توانید بروندء ولی آن سه نفر باق بمانند... آن 
سه نفر چون با آسیابان تنها مانده اند» برایش درد دل می کنند و می گویند 
که نیازهایشان در زندی مانند هم نیست... یک فرزندان بیشتری دارد؛ 
0( 

آسیابان هم می گوید امروز (روز سوم) با بنده کار کنید و به نسبت 
نیازتان برایتان سهم تعبین می کنم... 

به مرد شماره یک که خیلی نیازمند است» می گوید 2/۳ دو سوم آرد 
را بردار (از سه سهم دو سهم) 

به مرد شماره ۲ و شماره ۳ می گوید شما هر کدام 1 یک ششم 
آرد را بردارید (از شش سهم. یک سهم) 

و در نهایت می گوید» اشکایی ندارد در روز سوم برای خودم ۱/۸-یک 
هشتم آرد ر برمیدارم. (از هشت سهم» یک سهماشب آرد ر می آورد... 
تا در بین آنها تقسیم انجام دهد... چون نسبت ها کمی پیچیده است 
ابتدا یک مخرج مشتری می گبرد... 


۷ ۱۱ ۲ ل ع ط ۲ ۲ ۱ ۱ [ 
سس ص تِ ِ ۳ 
۳ ۲ ۱ ۰ ۱/۷ 
اگر احیاناً اعداد به هم خورد...من فارسی آن را برایتان می نودسم» شما 
خود روی کاغذ بنویسید :(دو بر سه+یک بر شش+یک بر شش+یک بر 
هشت- (شانزده+چهار+چهار+سه) بر بیست چهار- (که می شود) 
بیست و هفت بر بیست و چهار)حاصل جمح فوق می شود بیست و 
هفت/بیست و چهارم... یعنی از ۲۶ واحد مال (در اینجا کیلو آرد) باید 
۷ سهم پرداخت شود... (در بالا حساب کردیم» میشد ۸۸/۰ کیلو) 
حال دوباره به معادله ی فارسی شده ی بالا نگاه کنید» در یک از 
پرانتزها نوشته ام: شانزده+چهار+چهار+سه... اين همان میزان سهم 
هاست یه بیانی دیگر... یعی مرد شماره یک» از مبزان کل آرد آن روز... 
1 سهم دارد... مرد دو و سه» چهار ‏ سهم... و آسیابان ۳ سهم... 
گفتیم هر سهم چند است؟ ۰ کیلو.. 
۰ ۰ ۱ 
۶ ۲2 ۲/۵ 
۶ ۲2 ۲/۵ 
۳ ۱ 
اگر حاصل این ضرب ها را حساب کنید تقریبا ۲ می شود البته کاملا 


دقیق است» ول چون اعداد را به صورت خلاصه نوشته ایم و از ادامه 
ی اعشار صرف نظر کرده ایم اینگونه شده است. 


ب) 


حال به اصل شبهه باز ی گردیم» اسلام ستیزان می گوبند: قرآن دچار 
اشتباه محاسبانی شده است... 

پاسج: 

خبر هیچ اشتباهی 1 نداده است... و شرایط آن را در قالب مثال 
آسیابان و کارگرها توضیح دادیم... اگر توجه نموده باشید در فرض دوم 
مثال عمدا از این اعداد استفاده کردیم. تا وقتی به شبهه می پردازیم مساله 
حل شده باشد... 


سه دخترح ۲/۳ (دو سوم) ارث 

پدر و مادر شخص متوی هر کدام ۱/۳ (یک سوم) ارث 

و همسرش ۱/۸2 (یک هشتم) ارث 

دوباره مساله را شرح نمیدهیم و در قسمت الف موجود است... کاری 
که باید بکنیم این است که ۲ واحد مال را بر ۲۷ سهم تقسیم کنیم... 

مثلا اگر ۲۶ میلیون تومان باشد... 

-دخترها: ۱/۰۸ میلیون 

-پدر: ۲/۵۲ میلیون 

-مادر: ۲/۵۲ میلیون 


-همسرش: ۲/1 میلیون 


چ( 


اسلام ستبزان به این قسمت اشکال وارد می کنند» که چرا ۲/۲م 
نشده... و ۲۶ واحد مال بر ۲۷ قسمت تقسیم شده است... یعنی به 
جای اینکه هر سهم ۱ باشد» چرا ۸۸/۰ است؟ 

می گوییم» والّه اعلم» اگر اين اعداد(یک هشتم» دو سوم» یک سوم) 
دستکاری میشدند» حق یی از ورثه ها خورده میشد... دستکاری به 
معنای کم يا زباد کردن یی از اعداد است... ولی خداوند متعال» اين را 


نمی خواهد. 
یا می گویند» چرا خداوند سهم ها را طوری تعیین نمی کرد که اين گونه 


می گوییم» چون اين گونه صلاح دیده که برای فلان ورثه فلان سهم 
وجود داشته باشد... مطمتّن باشید خداوند اگر میخواست تمام اعداد را 
طوری تنظیم میکرد... که یک بچه ی کوچک هم بتواند حسابش کند... 
وی الّه متعال چنان دقق به خرج داده که این پیچیدگ ها ظاهر شده 


است... این موارد نشان از دقت است نه اشکال... 


۵( 
در اشکال دیگری می گودند» عملی که شما انجام میدهید... مخرج 
مشترک گرفتن (که در اصطلاح فقهی به آن «عول» گفته می شود)» چرا 

در خود قرآن بیان نشده؟ وشمایی آیید آن را اعمال ی کنید؟ 

می‌ گوبیم چون قرآن فقط کلیات را بیان فرموده و این عمل یک عرف 
قرآنی است... مثلا در قرآن فرموده نماز بخوانید اما این که نماز ها چند 
رکعتی باشند با اذان چگونه باشد...در احادیث بیان شده است... یا برای 


برخی از مواردی که در احادیث هم وجود ندارد» خداوند متعال دست 
افراد مفتی و اهل علم را باز گذاشته. تا با رعایت اصول و ضوابط اسلا 
فتوا صادر کنند. 

عدالت در روح اسلام وجود دارد و همین مجوزی برای انجام عمل 
عول است. تا سهام بصورت عادلانه نقسیم شود. 


ر 

حالت دیگری هم وجود دارد( که در متن شبهه هم بیان شده است). 
آن هم وقق است که صورت از مخرج کوچکتر می شود... در آنجا هم 
طبق همین روش پیش می رویم» ولی عدد سهم از یک بزرگتر می شود... 
مثال آسیابان را به یاد بیاورید در یی از حالت ها این گونه بود... چون 
مطالب واضح است؛ و فقط باید جایگذاری انجام دهیم از تکرار پرهیز 
می کنیم...(نسبت سهام را حساب می کنیم» عددی که بدست می آید از 
یک بیشتر می شود» همان را ضریدر میزان سهم هر فرد بی کنیم) مهم آن 
است کلیت موضع را یاد گرفته باشیم... کسی که مطالب نوشته شده را 
متوجه شده باشد» قسمت دوم را نیز به راحتی حل می کند(ان شاء اللّه). 


> ۴ 


۲ جند فرشته نزد مریم (ع) 
شبهه: 


۳1 


وقتی قرآن در مورد باردار شدن مریم و میلاد مسیح در (سوره ۳ 
۲ و ۵) راجع به چندین فرشته صحبت میکند اما در (سوره ۱٩‏ 
۱۷-۱ ) تنها از یک فرشته صحبت میکند. 


آیه 
آیه 


الف) 

چندین فرشته صحبت می کنند: 

واذ قَالّتِ الَْلانة با مَرْيَم رن ال اضطفّاك وَطهّرك واضطفّاك عَلن 
نسّاء العالمین « آل عمران/۲) 4 

و هنگای که فرشتگان گفتند: «ای مردم! خدا تو را برگزیده و پاک 
ساخته و بر زنان جهان برتری داده است. 

قالب الملایگة با موم رن البرك يکلمة مه اشفه العسیة 
عیسی اب مَزتع وجیهّا نی الْتا لاخرة ومن مرن ۶ آل عمران/ 460 

[به یاد آور] هنگای که فرشتگان گفتند: «ای مردم! خداوند تو را به 
کلمه و نشانه‌ای از سوی خویش بشارت می‌دهد که نامش مسیحء عیسی 
پسر مریم است. او که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّیان است. 


ب) 


یک فرشته صحبت می کند: 


۳1 


فانخذث من ذونهغ ججابّا فارِسلتا لها زوحتا فتمتل لها بَشرا سوت 
۷۶ قالث نی غود بالَخمن منك ٍن کنت َقیّا 4۱۸۶ قال نما نا 
زشول رَْكِ اهب لك غلاما رَکیّا 4۱۹۶ قالث نیون لي غلام وَلم 


یی بر وَلغ آك بَغیّا 4۲۰ قال کل لك قال رَیك هو عَلن هن 


وَلتَجْعلَه یه لاس وَرَخمَةّ مَنءو5ن مزا مُفْضیَا #مریم/ ۲۱-۱۷ # 


آن 6اه دور از دیگران» برای خود پرده‌ای قرار داد. پس ما روح [الامین] 
خود» [جبرئیل] را به سوی او فرستادیم که به شکل انسانی خوش اندام 
بر او نمایان شد. (۱۷) [مریم به او] گفت: «من از تو به [خدای] رحمان 
پناه می‌برم» اگر پرهیزکاری [از من دور شو]!» (۱۸) [فرشته] گفت: «همانا 
من فرستاده‌ی پروردگار توام» [و آمده‌ام] تا پسری پاکیزه به تو ببخشم.» 
)۱٩(‏ [مریم] گفت: «چگونه ممکن است برای من فرزندی باشد؟ در 
حالی که دست هیچ بشری به من نرسیده است» و بدکاره هم نبوده‌ام ؟» 
(۲۰) [فرشته] گفت: چنین است! [ولی] پروردگارت فرمود: اين کار بر من 
آسان است و برای این [است] که او را برای مردم نشانه‌ای [از قدرت 
خود] و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم و اين کاری است شدنی و 


قطی.» (۲۱) 


ج 

تنافضی وجود ندارد! 

۱آیات قسمت «الف» را به دقت بخوانید» خداوند فرموده چند 
فرشته آمدند تا به او بگودند: 


-خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته است. 


۳ 


-خداوند تو را «بشارت می دهد» که فرزندی «خواهی داشت» بنام 
مسیق. 

۲ اما در قسمت «ب». حضرت جبرئیل (ع) می فرماید من «آمده ام 
پسری به تو ببخشم»... 

۳ درست است که در قسمت «الف». از چند فرشته صحبت شده 
و در قسمت «ب» از یک فرشته...ولی اگر به خلاصه ی پیامها نگاه کنید» 
همه چیز واضح است... و برایتان مشخص می شود زمان این دو واقعه با 
یکدیگر تفاوت دارد... در قسمت اول فرشتگان می گودند» خواهی داشت 
(در آینده)... در آیه ی دوم می فرماید آمده به تو ببخشم (الان)... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که قرآن کریم بی فرمود در همان زمان و همان مکان و همان شرایطء 
«یک فرشته» این را گفت و در همان زمان و همان مکان و همان شرایط 
«چند فرشته» این را گفتند...آیا اینطور است؟ خبر... این طور نیست و 
مشاهده فرمودید زمان ها و نوع خبرشان دارای تفاوت هایی است. (آیه 
ی اول» مربوط به مرحله جلو تر است) 


> ۴ 


۳. اختلافات عددی /قسمت اول(روزهای خدا) 
شبهه: 


۲ 


آیا روزهای اللّه برابر ۱۰۰۰ روز بشر است(سوره ۲۲ آیه 4۷» سوره 
۲ آیه ۵) یا برابر ۰۰۰۰۰ روز بشر است (سوره ۷۰ آیه ) ؟ 


الف) 

تستغجلوك بالعداب ون یْخْلِف ال وغَه-وَاِنْ یا عند رت کلف 
سَتة مها تقو «#حج/۷) 4 

و [کافران] از تو می‌خواهند که در عذاب شتاب ورزی» و خداوند هرگز 
از وعده‌ی خود تخلف نمی کند. و یک روز نزد پروردگارت» همانند هزار 
سال [از سال‌هایی] است که شما می‌شمرید. 

یز مر من السَماء ال الاّرْض نم بر یه قِ یو کان مقدارهُ لت 
سنه مها سجده/۵ 6 

[خداوند] امر [اين جهان] را از آسمان به سوی زمین تدبیر می‌کند» 
سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سال‌هایی است که می‌شمردد» 
[نظام این عالم برچیده می‌شود و] به سوی او بالا می‌رود. 


فرشتگان و روح» در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است» به 
سوی او بالا می‌روند. 


0 

تناقضی وجود ندارد! 

۱ آیه ی اول در مورد «عذاب دنیوی» است! که می فرماید خداوند 
مانند شما عجله ندارد» یک روز خداوند مانند ۱۰۰۰ سال نزد شماست 

۲ آیه ی دوم در مورد «تدبیر خداوند» است! می فرماید این تدبیر ها 
در روزی که به زمان دنیایی شما می شود ۱۰۰۰ سال نزد خداوند باز ی 
3 

۳ اما آیه ی سوم اصلا موضوعش خیلی متفاوت است و در مورد 
«عروح فرشتگان» در وقت قیامت است که در یک روز بالا می روند 
روزی که مقدارش به حساب دنیایی مای شود» ۵۰ هزار سال. 

*#شما در بین این سه آیه تناقضی دیدید! وقتی «موضوعات متفاوت» 
است» چرا باید فکر کنیم یک بار خداوند روز نزد خود را ۱۰۰۰ سال می 
داند و بار دیگر ۵۰ هزار سال! 

اگر با این روبه به جهان نگاه کنیم» دنیا پر از تناقض می شود! تصور 
کنید شخصی می گودد: 

از شرکتی که برای آن کار ی کنم ۱۰۰ هزار تومان «حقوق» می گبرم 
و زمانی که تندردس می کنم ۰ هزار تومان «حقوق» دریافت می کنم! 
حال شخصی کلمه «حقوق» را در هر دو جمله ببیند و بگوند این تناقض 
است! آخرش شما ۱۰۰ هزار تومان«حقوق» می گیری پا ۲۰۰ هزار 


۳۹ 


تومان! غافل از این که حقوق این شخص از دو جای مختلف تامین ی 
شود و تناقضی وجود ندارد... 

شبهه ی مورد نظر نیز دقیقا همین گونه است! و تا عبارت «روز های 
پروردگار» را در قرآن دیده اند» تصور کرده اند تناقضی وجود دارد... و 
برای «یک امر واحد» در جایی از قرآن فرموده هزار سال و در جایی دیگر 
فرموده پنجاه هزار سال! ول همانگونه که عرض شد این اشتباه است» 
و باید به جزئیات آیات هم نگاه کنیم... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که قرآن کریم بدون بیان جزئیات در یک جا ی فرمود» روزهای 
خداوند نزد شما (در «همه ی حالت ها») ۱۰۰۰ سال است... و درجایی 
دیگر می فرمود روزهای خداوند نزد شما «۵۰ هزار سال» است... ولی 
آیا چنین است؟ خبر... 


> ۴ 


۴ اختلافات عددی /قسمت دوم(جند باغ در بهشت) 
شبهه: 


چند باغ در بهشت وجود دارد ؟ یک (سوره ۹٩‏ آیه ۷ سوره ۱ آیه 
۲۰ سوره ۷ آیه ۱ سوره ۹ آیه ۱ با زنادتر (سوره ۸ ۲ 
سوره ۳ آیه ِِ سوره ۳۵ آیه ۳۳(« 


۳۷ 


از مجموع آیات معرق شده» که آن ها را به دو گروه تقسیم نموده» 
دو آیه را به عنوان نمونه ذکر می کنیم(از هر گروه یک آیه): 


الف) 
شبهه افکن مدعی شده در این آیه بحث یک باغ بهشق مطرح شده 


۰۰ 


اقشت تا 


سیق نن اتقو رهم ال الجَِنَة ژ ماسح | ادا جاءوها وَفْتَحَت ۳۳ 
وال لهُمْ خَرَتنها سَلامْ عَلیْکم طبْنْمُ فاذخلوها خالدین #زمر/۷۲ 

و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند» گروه گروه به سوی بهشت 
برده می‌شوند. چون نزدیک آن برسند» در حالی که درهای بهشت گشوده 
شده است. نگهبانان بهشت به آنان می‌گودند: «سلام بر شما! پاک و 
پسندیده بودید. پس داخل شود که در آن جاودانه خواهید بود.» 


ب) 


همچنین مدعی شده در این آیه از چند باغ بهشی سخن به میان آمده 


۰۰ 


اجتتت 


لك لهُمْ جَنَاتْ عذن تجري من تختهم الا یْحَلَوْنَ فیا من اور 
دَهّب وَتلَبسُونَ ثیایا خضرا سنذس 3 ستبرق تین فیهّا علی 
الاك نخم الاب وقحشتث مُرققا (کهف/4۳۱ 


۳۸ 


آنان باغ‌هایی جاودانه دارند که نهرها از زبر [قصرها و تخت‌هایشان] 
سبز از حربر نازک و دیبای ضخیم می‌پوشند» در آنجا برتخت‌ها تکیه 
می‌دهند. چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی! 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱. تمام آیاتق که معرق کرده است را بررسی نمودیم و جهت همراه 
شدن شما عزیزان» دو آیه ی شریفه را به عنوان نمونه ذکر کردیم... 

۲ در آیات قسمت «الف»» اصلا بحث «تعداد باغ» و... وجود 
ندارد! بلکه فرموده نیکوکاران به بهشت وارد می شوند» اما در آیات 
قسمت «ب» می فرماید» «باغ هایی» در بهشت وجود دارد... 

۳. بله در قسمت «ب» بحث تعدد باغ های بهشتی وجود دارد» ول 
وقق در قسمت «الف»» چیزی بنام شماره بندی وجود ندارد! دیگر 
کجاست تناقض! چه چبزی با چه چیزی در تناقض است!؟ 


کلام آخر: 
شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که آیات قسمت «الف» می فرمودند «در بهشت فقط یک باغ» 
وجود دارد... آن موقح آیات قسمت «ب» که می فرمایند «تعدد باع» 
وجود دارد با آنها مخالف می شدند... ولی آیا این گونه است؟ خبرا 
دبا 


۳۹ 


۵. اختلافات عددی /قسمت سوم(روز قيامت مردم جند دسته) 

شبهه: 

در (سوره 1 آیه ۷) ادعا میکند که در روز قیامت مردم سه دسته 
میشوند» اما در (سوره ۹۰ آیات ۰۱۹-۸ سوره ۹۹ آیات ۷-۱) تنها دو 
گروه را بر میشمرد. 


پاسخ: 


الف) 

شبهه افکن می گوید» در این سوره بیان شده که روز قیامت مردم سه 
گروه می شوند: 

وَنتَ رجا ار ۷ قَضحات الْمَیْمَتَة م آضحات اه 6۵ 
وَأَضحابْ اْمَشأَمَة ما آَضحاب اْمَساَمَة 4٩‏ والسَابقوق السَّابُون 
#واقعه/ ۱۰-۷ #4 

و [در آن روز] شما سه گروه خواهید بود: (۷) پس [گروه نخست] 
سعادتمندانند» سعادتمندان چه گروهی هستند! (۸) و [دسته‌ی دوه] 
بدبختانند» چه گروهی هستند بدبختان! )٩(‏ و [گروه سوم] پیشگامان 
[کارهای نیکند که درگرفتن پاداش نیزه] پیشگامند.(۱۰) 


ب 

در ادامه می گوید» ولی طبق این آیه مردم در روز قیامت دو دسته 

2 

آولنكت آضحاب اْمَیْمتَة 4۱۸۸ وَالَذِینَ گفزوا بیَاتتا هم أَضحاب 
الْمَشامة بلد/ ۱۹-۱۸ #4 

آنانند یاران [سعادتمندی که کارنامه‌ی آنان را به دست] راست [آنها 
می‌دهند]. (۱۸) و کسانی که به آیات ما کافر شدند یاران شومی و شقاوت 
هستند. )۱٩(‏ 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ خداوند متعال در آبات قسمت «الف» می فرماید مردم در روز 

۲ اما در آیات قسمت «ب»» به «شرح حال» دو دسته از اين سه 
دسته می پردازد 

۳. مثل این است یک معلم بگویدء ما در مدرسه ی خودمان سه کلاس 
داریم(کلاس اول» کلاس دوم» کلاس سوم)» بعد در جایی دیگر بگوید 
دانش آموزان کلاس اول زرنگ هستند و دانش آموزان کلاس دوم تنبل. 

آیا کسی می تواند به او اعتراض نماید و بگوید سخنان متناقضی مطرح 
کرده ای» آخرش سه کلاس داربد یا دو کلاس؟ خبر... سخن دوم فقط 
«شرح حال» دو مورد از کلاس هاست و او در مورد کلاس سوم و تعداد 


۳۱ 


کلاس های مدرسه چبزی نگفته است/ به بیان دیگر او کلاس سوم را 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی بلد (قسمت «ب») می 
فرمود» مردم در روز قیامت دو گروه هستند... و این با آیات قسمت 


«الف»(سه گروه هستند)» تناقض ایجاد ی کرد... ولی آیا این گونه 
است؟ خبر. خداوند در قسمت «ب» شرح حال دو گروه را بیان نمود» 


و در مورد گروه سوم سکوت کرده است. 


> ۴ 


۶ اختلافات عددی /قسمت جهار م (جه کسی روج و قبض.۰..) 
شبهه: 


در مورد اينکه چه کسی روح را در هنگام مرگ از انسان میگیرد نیز 
تنافضی آشکار وجود دارد» فرشته مرگ (سوره ۲ آیه 199 فرشتگان 


(جمع) (سوره ۴۷ آیه ۲۷) و همچنین "این اللّه است که روح را از انسانها 
در هنگام مرگ میگیرد" (سوره ۳۹ آیه ۴۲). 


پاسخ: 


9 


الف) 


شبهه افکن می گوید در اين آیات فرموده» فرشته ی مرگ روح انسان 


ها را قبض می کند 
فُل یتَوفاکم هلف الم الّذي ول کم ثم یل ریک تزجغون 
#سجده/۱۱ #4 


بگو: «فرشته‌ی مرگ که بر شما گمارده شده» جانتان را می‌گبرد» سپس 
به سوی پرودگارتان برگردانده می‌شوید.» 


ب) 

تین 3 می گودد در اين آیه فرموده فرشتگان» روح انسانها را می گبرند: 

یت دا نتم اللایِة یضریُون وُجُوهَهُم وَذبَارَهُمْ (محمد/4۲۷ 

پس [حال آنان] چگونه خواهد بود» آن‌گاه که فرشتگان جانشان را 
بازگیرند» در حالی که به صورت و پشت آنان می‌کوبند. 


ج 
بعد تایب در این آیه فرمودهء خداوند روح انسان ها را می گبرد: 
توق الأنشن جین موتها وال لغ تَفث نف مایا فيك اي 

تعرس سل خی ٍل جَل ‏ مُسَمّی ان نی درك لیات لَقَوْم 
کون «#زمر/۲ 4 

خداوند است که جان‌ها را به هنگام مرگشان به طور کامل می‌گیرد» و 
[روح] کسی را که نمرده است» در هنگام خواب [می‌گیرد]» پس [روح] آن 

۳ 


را که مرگ بر او قطی شده. نگاه می‌دارد» [و به بدن بازنمی‌گرداند] و 
[روح‌های] دیگر را [ که مرگشان فرانرسیده»] برای مدّق معین [به جسم 
آنان] بازی‌گرداند. یشک در این [امر]» برای گروهی که می‌اندیشند» 
نشانه‌هایی [بزرگ از قدرت خدا] وجود دارد. 


(۵ 

تنافضی وجود تاره 

۱ طبعاً اگر خداوند فرمان ندهد» هیچ قبض روحی صورت نمی 
پذیرد... اوست که فرمان می دهد و ملایکه اچرا می کنند. 


۲. ملک الموت» به تنهایی کار قبض روح را انجام نمی دهد و فرشتگانی 
امر او ۵ تند» یا با او همکاری می کنند» از کجا می دانیم ؟ طبق این 


آیه ی شریفه: 
وهُوّ الْقَاهر فَوّق عباده‌وَیزسل لیم حَمَّطهٌ حتی لا جاء حدم 


المَوْثْ تَوَفثهٌ شتا وَهم لا یْفْرْضَونَ «انعام/1۱ #4 

و تنها اوست که قهر و اقتدارش برتر از بندگان است و نگهبانانی بر 
شما ی‌فرستد» تا چون مرگ یکی از شما فرارسد» فرستادگان ما 
[فرشتگان»] جان او را بازگبرند و در کار خودء هیچ کوتاهی نکنند. 

۳ حال با چند مفهوم مواچه هستیم» خداوند فرمان ی دهد» ملک 
الموت روح ها را قبض می کند» ملک الموت تنها ند نیست» فرشتگان روح 
انسانها را می گیرند 

به وضوح می توانیم ببینیم یک «سلسله مراتب» در پروسه ی 
قبض روح انسانها وجود دارد؛ به این صورت که خداوند به ملک الموت 


1 


فرمان می دهدء ملک الموت هم با همکاری فرشتگان دیگر اين کار را انجام 
می دهد. 

۵. وجود سلسله مراتب به معنای تنافض نیست... به این مثال توجه 
نمایید(لیس کمثله ثی و هو السمیع البصیر): 

-وزیر کشور آزمون استخدامی برگزار می کند 

-استاندار فلان استان» آزمون وزارت بهداشت ر انجام ی دهد 

-کارمندان شبکه ی بهداشت. از جوانان آزمون استخدای ی گبرند 

آیا هیچ تناقضی می بینید؟ خبر وزیر کشور دستور می دهد استاندار 
به مراکز تحت امر خود می گوید» آنها هم از مردم امتحان می گبرند. 

1 چون در اینجا یک رابطه ی طوی وجود دارد(نه عرضی)» هیچ 
تنافضی دیده نمی شود. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که قرآن ی فرمود مامور قبض رفح انسانها «فقط» ملک الموت 
است... یا می فرمود» خداوند قبض روح انسانها را به هیچ ملایکه ای 
نسبرده و خودش مستقیم اين کار را انجام میدهد...ولی آیا چنین است؟ 
۰ 
خبرا 


> ۴ 


۷ اختلافات عددی / قسمت ینجم(بالهای فرشتگان) 
شبهه: 
صحیح بخاری ادعا میکند که جبرئیل ۱۰۰ بال داشت (جلد چهارم 


بخش ۵ شماره 4۵۵) در حالی که قرآن در (سوره ۳۵ آیه ۱) میگوید 
فرشتگان ۰۲ ۲ با ع بال دارند. 


پاسخ: 

ما سنت را به عنوان یی از مصادر تشریع قبول داریم» ولی اينکه اسلام 
ستیزان تحت عنوان «تناقضات قرآی»» یک آیه و یک حدیث را روبروی 
هم قرار داده اند و می گودند با هم تناقض دارند! کمی عجیب است؟! (آیا 
این کار را کرده اند تا بگویند تناقضات قرآنی زیاد است؟) ولی به هر حال 
تناقضی در بین این حدیث و آیه ی شریفه ی قرآن وجود ندارد» ملاحظه 
بف‌مایید: 


۰۰ 


الف) 

الحَمَدٌ له فاطر السَمَاوّاتِ وَالَرّض جاعل الْمَلَانة ژسلا آولي آَجنحَة 
من وثلات وزباغ یزیذ نی الْحَلْق ما یماء ین اللة علل کل سيء قدیژ 
(فاطر/۱ ) 

ستایش» مخصوص خداوندی است که آفریدگار آسمان‌ها و زمین 
است. فرشتگان را که دارای بال‌های دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه هستند» 
رسولانی قرارداد. او هر چه را بخواهد» در آفرینش می‌افزاید. خداوند بر 
هر کاری تواناست. 
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ب) 
عن عبد اللّه بن مسعود آنه قال: (ری محمد صی اللّه علیه وسلم 
جبربل له ستمائة جناح) رواه البخاري (۱ 4۸۵) و رواه مسلم (۱۷). 


از عبداللّه بن مسعود روایت شده که پیامبر(ص) فرمود» جبرثیل را 
دیدم که 1۰۰ بال داشت. 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ حدیث که واضح است» رسول اللّه (ص) می فرماید: جبرئیل 1۰۰ 
بال داشت. 

۲. اما در آیه ی شریفه ی قرآن» یک نکته ی ریز و قابل تامل وجود 
دارد» نکته ای که این شبهه را مردود می کند... خداوند متعال دقیقاً بعد 
از معرفی بال فرشته ها می فرماید: خداوند هرچه را بخواهد در آفرینش 
زیاد می کند...( یبد ی الْحْلّق ما بَمَاء) 

۳. خوب طبعاً بال فرشته ها هم آفریده ی خداوند است و شامل این 
هرچه می شود... به بیان ساده تر: خداوند اگر بخواهد به این اعداد 
کفایت نمی کند و بال فرشته ها را اضافه می گرداند... 

طبق این حدیث مشخص است که در مورد بالهای حضرت جبرئیل 
به این اعداد اکتفا نکرده و بالهای بیشتری برای او قرار داده است. 


۳ 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیه و این حدیث 
تناقض وجود دارد» که اللّه متعال می فرمود. ملایکه بالهای دوتای دارند 
يا سه تایی و یا چهارتایی و «غیر از این حالتها هیچ حالت دیگری وجود 
ندارد...ولی آیا چنین فرموده است؟ خبر... نه تنها این را نفرموده بلکه 
فرموده اضافه کردن این اعداد تحت خواست خداوند است... 


> ۴ 


۸ الّه چند روز برای نابودی قوم عاد نیاز دارد؟ 

شبهه: 

یک روز (سوره ۵4 آیه ۱۹) یا چندین روز (سوره ۱؛ آیه ۰۱۲ سوره 
٩‏ ایات ۱ -۷). 


پاسخ: 
ابتدا به آیات شریفه مراجعه می نماییم: 


الف) 


شبهه افکن می گوید در این آیه فرموده» یک روز برای نابودی قوم عاد 
لازم بوده است: 


آزسنتا علنیخ ریخا صزضوا نی یوم 3* و «#قمر/۱۹ 4 


۳۸ 


ما بر آنان در روزی شوم و دنباله‌دار» تندبادی سخت و سرد فرستادیم. 


ب) 

و دراين آیات فرموده در چند روز: 

فازسلنا هم ریخا صزضرا نی یام نجسا لْذیقهم غلاب الجزي ن 
الْحیاة یوعد اب الاخرة أَحْرَوَهُم لا یُنصرون «فصلت/۱7 # 

پس ما در روزهایی شوم. بادی سرد و توفنده و سمّی را بر آنان 


فرستادیم تا عذاب خواری و رسوایی را در همین دنیا به آنان بچشانیم. و 
قطعاً عذاب آخرت رسواکننده‌تر است. و آنان باری نخواهند شد. 


ما ا غاد قاْهِکُوا پریح صرصر عا یة (4۱ سخرها هم سَبع 
تايه آیّام خسوفا فتَری الَْوْم فیها صزعی کَهُمْ آغجاز ۱ مد 
الحاقه/٩‏ - ٩۷‏ 

و امّا قوم عاد با بادی سرد و سوزان و بنیان‌کن نابود شدندء (۶) خدا 
هفت شب و هشت روز ی دریی» آن را بر آنان مسلط کرد. پس [اگر 
آنجا بودی»] می‌دیدی که در آن ایام» آن قوم از پا افتاده» گوبا تنه‌های 
نخل توخالی هستند.(۷) 


ج 
تنافضی وجود تاره 


۳۹ 


۱ قبل از پرداختن به شبهه ی اصلی باید بدانیم خداوند «ی نیاز» 
است و تیتری که برای شبهه نوشته اند اشتباه است... باید می نوشتند 
خداوند در چند روز این قوم را نابود کرده است. نه اينکه خدا به چند 
روز نیاز داشته است! اما بررسی: 

۲ آیه ی اول می فرماید در روزی «دنباله دار»» این باد شروع شد... 
روز دنباله دار به چه معناست؟ روزی که ادامه داشته باشد... آیه خود 
صراحتاً ی فرماید این واقعه در بیش از یک روز بوده است... اما اسلام 
ستیزان می گوبند یک روزا 

۳ سوره ی حاقه» عدد این روزها را هم بیان می کند... هفت شب و 
هشت روز... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در سوره ی مبارکه ی قمر می فرمود» خداوند فقط در 
یک روز قوم عاد را نابود کرده است. در این حالت با آیات دیگری که از 
چند روز سخن می گویند» تناقض ایجاد ميشد ولی آیا این گونه است؟ 
خبر... و فرموده یک روز دنباله دار.... 


> ۴ 


٩‏ خلقت شش روز بود با هشت روز؟ 
شبهه: 


(سوره ۷ آیه ۰۵6 سوره ۱۰ آیه ۰۲ سوره ۱۱ آیه ۷ و سوره ۲۵ آیه 
9 به روشنی اعلام میکند که الّه زمین و آسمانها را در 7 روز آفرید. 
اما در (سوره ۶۱ آیات )۱۲-٩‏ جمع روزهایی که اللّه بدانها اشاره 
میکند ۸ روز است. 


پاسخ: 

قبلاً در کتاب «قرآن وعلم تضاد یا تطابق» این شبهه را پاسخ داده 
ایم» ولی جهت کامل نمودن پازلي پاسخ به «تناقضات قرآنی» دوباره آن 
را در اینجا هم پاسخ می دهیم... 

جالب است. در آنجا به آن گفته اند اشکال علمی موجود در قرآن و 
در اینجا می گویند» تناقض قرآنی! و از یک شبهه در منابع مختلف شان 
استفاده می کنند... در هر صورت نادرست است... 


الف) 
دنیا در شش روز آفریده شده است: 


ِنْ رک له اي خَلق الشماواب وَالارْض نی ستّة یام ثم اسْتَوّی غلّی 
العزش يُغْني اللیْل التمَار یَطلیْه حننتا والشفمن الم وَالنَجُوم 

رات مره هآ له الْحَلْق والمر. تَبَارك اللَهُ رَبْ العالمین «اعراف/ 
س 

پروردگار شماء خدای است که آسمان‌ها و زمبن را در شش روز [و 
دوران] آفرید» سپس به تدیبر جهان هستی پرداخت. با [پرده ی تاربک] 
شب روز را می‌پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و 
خورشید و ماه و ستارگان را آفردد» در حالی که رام شده فرمان او هستند. 


ِ 


آگاه باشید که آفرینش و تدبیر [جهان] برای او [و به فرمان او] است. پر 
برکت [و زوال ناپذیر] است» خدایی که پروردگار جهانیان است. 


ب( 


شیهه افکن ادعا می کند در این آیات فرموده؛ زمین در ۸ روز درست 
شده است: 

قل نکم لتکفژون بالزي خلق الازض نف یمن وَتَجْعَلونَ له 
درك زب العالمین 4۹۶ وجَعَل فیها زوابي من فَوْفمّا وَباركَ فیها وقدز 
فیها آفواتها نی أبعة آیام سَواء للسّائلین 4۱۰۶ نم استوی ال السَماء وه 
دُحَانْ فقال لها وَللازض ائنیا طوْعا أو کزها قالتّا آبْنا طانعبی 4۱۱۲ 
فقَضاهنْ سَبْعّ مَماواتِ ق یَوْمَنن وخ نی کل سَماء مها وتا السَماء 
الدنیا بمصابیح وحفظاء 3 لك تفدیز العزیز العلیم #فصلت/۱۲-۹ #4 


بگو: «آیا شما به کسی که زمین را در دو روز آفریده است» کفر 
می‌ورزید و برای او همتایانی قرار می‌دهید؟ اوست پروردگار جهانیان.» )٩(‏ 
و در روی زمین کوه‌هایی استوار قرار داد و در آن [کوه‌ها] خیر فراوان 
نهاد. و در چهار روز رزق و روزی اهل زمین را مقذر کرد که برای تمام 
نیازمندان» کاق است. (۱۰) سپس به آسمان پرداخت. در حالی که [به 
صورت] دود بود. پس به آن و زمین فرمود: «خواه یا ناخواه بيایید [و 
شکل بگیرید].» گفتند: «فرمانبردار آمدیم [و شکل گرفتیم].» (۱۱) پس 
آنها را در دو روز» در قالب هفت آسمان درآورد. و در هر آسمانی کار آن 
را وحی [و مقزر] فرمود. ما آسمان دنیا را به ستارگان آراستیم و آن را 


۲ 


دانا. (۱۲) 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱. بله آیه ی درج شده در قسمت «الف» بحث شش روز را مطرح 
کرده و این در آیات دیگر هم وجود دارد... 

۲. ولی دقت نکردن در معنای آیات درج شده در قسمت «ب». شبهه 
افکنان را دچار این خطای بزرگ کرده است... آنها همه ی فعل ها را به 
معنای «آفرننش» در نظر گرفته اند! و مجموع آن روزهای بیان شده را 
برای آفردنش در نظر گرفته اند! در حالی که این طور نیست 

۳ به قسمت «الف» و «ب» مراجعه بفرمایید افعالل که مشخص 
نموده ایم اینها هستند: 

-خْلقَّ: آفردن» ایجاد کردن 

- قَدَرَ: مقدر کرد اندازه گیری کرد 

- فَضی: محکم و استوار ساخت 

بجز آن دو روز اول» آیات دیگر در مورد خلقت نیستند و خداوند 
متعال» اعمال دیگری روی مخلوقاتش انجام داده است. (مقدر کردن 
امور» محکم و استوار نمودن و...) 
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آیا منطقی است» محتویات آیات را در نظر نگیریم و فقط اعداد را 
بشماریم؟ و بگوییم با دیگر آیات قرآن (که فرموده اند شش روز) در 
تناقض است؟ 

۵ پس آیه ی قسمت الف» 1 روز را برای «خلقت آسمانها و 
زمین »بیان می کند و آیات قسمت «ب» فقط به ۲ روز تعیین شده برای 
«خلقت زمین» اشاره می کند و باق روزهای دیگری که بیان نموده اند» 
در مورد خلقت نیست. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند وقق در آبات متعدد فرموده زمین و آسمان را در 1 روز 
«آفریده»» در جای دیگری هم می فرمود زمین و آسمان را در ۸ روز 


اد > 


۰ آفر ینش سربع دود با کند؟ 

شبهه: 

له آسمانها و زمین را در 7 روز آفریده است (سوره ۷ آیه ۵۶) و 
مسلمانانی که میخواهند به قرآن چهره علمی بدهند میگویند اين 1 روز 
منظور 7 دوره است. اما (سوره ۲ آیه ۱۱۷) میگوید که "اللّه به صورت 
آی خلق میکند". 


۶ 


الف) 

بحث آفرینش در 1 روز: 

نْ رم ال الذٍي خَلّق السَماواِ وَلدْرْضَ في سِلة یام ثم استوی غلی 
العزش يُغْنْي الیل اهاز یَطْلبّه حئیثا والشْمسن والقمر وَالنجوم 
مُسَحراتِ باأفره. آلا له الْحْلقَّ والافْزه با اللَهْ رب الْحَالمبنَ 
#اعراف/1 ۵ 4 

پروردگار شماء خدایی است که آسمان‌ها و زمبن را در شش روز [و 
دوران] آفرید» سپس به تدیبر جهان هستی پرداخت. با [پرده ی تاربک] 
شب روز را می‌پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و 
خورشید و ماه و ستارگان را آفرد» در حالی که رام شده فرمان او هستند. 
آگاه باشید که آفرینش و تدبیر [جهان] برای او [و به فرمان او] است. پر 
برکت [و زوال ناپذیر] است» خدایی که پروردگار جهانیان است. 


ب 

بحث توانایی کن فیکون خداوند (خلقت به صورت آنی): 

ی السَماواتِ وَالأْرْضٍ- واذا قضی مرا اما یفُول له کن فُیکُونْ 
#بقره» ۱۱۷ 4 


پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین اوست» و هنگای که فرمان [ آفردنش] 
چبزی را صادر کند. فقط می‌گوید: «باش!» پس آن [چبزء ی‌درنگ] 
موجود می‌شود. 


ج 

ابتدا به شبهاتی که در خلال شبهه ی اصلی مطرح نموده. پاسخ می 
دهیم پس از آن سراغ شبهه ی اصلی می رویم: 

-اسلام ستبزان در نظر داشته باشند. ما به قرآن وجهه ی علمی نداده 
ایم» بلکه خودش موافق با علوم است. در اين یادداشت مجال توضیح 
بیشتر وجود ندارد...(در کتاب قرآن و علم» تضاد پا تطابق بیشتر توضیح 
داده ایم) 

-اما بحث «یوم» یا همان «روز»... ابتدا باید بدانیم روز چیست؟ 
مشخص است. به یکبار چرخش زمین به دور خودش روز گفته می 
شود... حال وقق هنوز کره ی زمین ایجاد نشده است... اين مفهوم نیز 
کاربرد نخواهد داشت و مشخص می شود آیات فوق وقتق می فرمایند 1 
روز» منظورشان 1 دوره ی زمانی است نه 1 بار چرخش زمین به دور 
خودش...(مثال: مالک یوم دین/ صاحب روز قیامت/در اینجا هم روز 
به بیانگر دوره است/ آیا قیامت ۲۶ ساعت است؟خبر) 


- اما برربی شبهه ی اصلی: 
تنافضی وجود تل رن 
۱ به ثبت تغییرات ماده زمان می گودند... 
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۲. زمان نزد ما موجودات مادی معنا پیدا ی کند و نزد خداوندی که 
ماده نیست و خالق زمان است هیچ معنایی ندارد. 

۳ لذا اگر خلقت آسمانها و زمین در هزار دوره هم انجام شده باشدء 
آن هزار دوره نزد ما (ما موجودات مادی/مایی که در بند زمان هستیم) 
معنا پیدا بی کند و نزد خداوند» همان «کن فیکون» است. و به این نتیجه 
می رسیم خداوند جهت فهمیدن و درک ما این عدد را بکار برده است. نه 
اينکه اين اعمال نزد خدا هم 1 دوره باشد. 

البته خداوند اين توانای را دارد که مراحل فوق را نزد ما هم به یک 
«کن فیکون» تبدیل کند» ولی وق «خودش خواسته» نزد ما 1 دوره 
باشد... دیگر نباید حکمت و مصلحت در نظر گرفته شده را به امور دیگر 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که از یک طرف» خداوند مثل ما در بند زمان می بود و 1 دوره ی 
نزد ما 1 دوره ی پیش خدا هم بود» و از طرف دیگر در یکجا می فرمود... 
کائنات را در 7 دروه آفریده ام؛ و در جای دیگر ی فرمود کائنات را در 
یک چشم بر هم زدن آفرنده ام... ولی آیا چنین است؟ خیر... 


با > 


۱ اول زمین با اول آسمان؟ کدام یک زود تر آفریده شد؟ 
شبهه: 


2 


اول زمین و بعد آسمان (سوره ۲ آیه ۰)۲٩‏ اول آسمان و بعد زمبن 
(سوره ۷۹٩‏ آیه ۲۰-۲۷). 


پاسخ: 

این شبهه نیز در مطالب دیگر اسلام ستیزان تحت عنوان اشکال 
علمی قرآن مطرح شده و در جای خود به آن پاسخ داده ایم» ول جهت 
کامل شدن مجموعه ی تناقضات. باز هم به آن پاسخ می دهیم 


الف) 
هُو اآذي خَلق کم ما نی دض جمیعا نم اشتوی اٍق السَمَاء قَمَوَاهُنَ 


سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان» استوار نمود 
و او بر هر چیزی آگاه است. 


ب) 


همچنین مدعی است در این آیات بیان شده ابتدا آسمان خلق شده. 
بعد زمین: 


5:۸ 


آنثم امد لا آم اما بناها (۲۷) تفع سنگها فسوّاها (۲۸) 
خن لها وج ضحاها ۲۹۷ 4 والاْضَ بَغْدَ 3 لك دخاها #نازعات/ 
۳۰-۷ 4 


سقفش را برافراشت و آن را استوار ساخت. (۲۸) شبش را تبره و روزش 
را روشن گرداند. (۲۹) و پس از آن» زمین را گسترش داد. (۳۰) 


0 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ در آیه ی قسمت «الف»» «استوی» به معنای خلق کردن نمی 
باشد... بلکه به معنای «مرتب کردن» آسمان است. 


این ستوّی | ستواء ء [سوی]: : راست و استوار شد»- الشیء: آن چبز معتدل 
9 


سَوَیْت الشیء فاشتّوی: آن چیز را عدل و مساوی کردم پس معتدل 
سل 


۲ در قسمت «ب» نبن «دحاها» به معنای «گستراندن» است نه 
«آفریدن»! 
کردن است و آیه ی دوم بحث گستراندن... (هر دوی اینها بعد از خلقت 


۲ فر هنگ آبجدی» متن» ص 1۵ 


1 


انجام می شوند) در حالی که شبهه افکن آنها را به معنای «خلق 
کردن/آفرندن» در نظر گرفته است! 


کلام آخر: 

مخالفان اسلام زمانی می توانستند بگوبند در بین این آیات تناقض 
وجود دارد» که خداوند در یک آیه می فرمود» آسمان قبل از زمین خلق 
شده است و در جای دیگر ی فرمود زمین قبل از آسمان «خلق» شده 


> ۲ 


۲. به هم چسباندن با از هم جدا کردن؟ 


بهه: 

در مورد روش ایجاد زمین و آسمان قرآن یکجا میگوید که آنها از هم 
جدا بودند و بعد به هم گروندند (سوره ۱ آیه ۱۱) اما در(سوره ۲۱ آیه 
۰) میگودند که آنها ابتدا یی بودند و بعداً از یکدیگر جدا شدند. 


الف) 


ئهّ اشتوی ال السَماء وه دُحَانْ فقال لها وَلاَرْض انیا طوغا و کزهّا 
الا تا طائعین «#فصلت/۱۱ 4 

سپس به اشفان پرداخت» در حالی که [به صورت ] دود بود. پس به 
آن و زمین فرمود: «خواه پا ناخواه بيایید [و شکل بگیربد].» گفتند: 
«فرمانبردار آمدیم [و شکل گرفتیم].» 


ب) 

وم یر الَذِین کُفژوا آنْ السَماواتِ وَالاَْض کئتا رما ففَتَفتاهماسوجعلتا 

آیا کافران نمی‌بینند که آسمان‌ها و زمین به هم بسته و پیوسته بودند 
و ماء آن دو را شکافته و از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده را از آب پدید 
آوردیم. آیا باز ایمان نمی‌آورند؟ 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ نونسنده ی شیهه. ابتدا آیه ی ۱۱ سوره ی فصلت را ذکر کرده 
است در حالی که بنده به شما توصیه می نمایم ابتدا آیه ی ۲۰ سوره ی 
مبارکه ی انبیاء را بخوانید... خداوند متعال ابتدا از زاوبه ای خاص بیان 
فرموده آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و آنها را از هم جدا 
کردیم...اين بحث در آنجا تمام می شود. 


5۱ 


۲ سپس خداوند متعال در جایی دیگر از قرآن(۱۱ فصلت) به بیان 
این موضوع می پردازد» و می فرماید به مرتب کردن آسمان پرداختم "... 
طبعاً این پرداختن به معنای این است» که پیش تر خلق شده است... 


خلقی که در آیه ی ۳۰ سوره ی انبیاء بیان شده است. و این پرداختن 
منجر به ایجاد ۷ طبقه ی آسمان می شود (فصلت/۱۲) 

۳. فقط در نظر داشته باشید. سوره ی انبیاء کاری به اين ترتیب بندی 
ندارد و او در یک ترتیب بندی دیگر جهت فهم ما به صورت کلی می 
فرماید «آسمانها» و «زمین» را از هم جدا نمودیم. ولی هفت طبقه ی 
آسمان بعد از مرتب کرد که در آیه ی ۱۱ سوره ی فصلت بیان شده. 
ایجاد می شود.؟ 


اگر برای تان گنگ بود» نتیجه ی موارد ذکر شده این است: 


شود و کائنات پدیدار می گردد... پس از آن آسمان به صورت دود در ی 
آید... سپس خداوند در آن حالت» به مرتب کردن آن می پردازد و آسمانها 


" «استوی» به معنای مرتب کردن است. 

" سماوات (۷ طبقه ی آسمان) و سماء (آسمان) هیچ تضادی با هم ندارند» چون سماء (آسمان) یک 
مفهوم عام است و در بردارنده ی آسمان ها هم می باشد (در ادعای تناقض شماره بیشئر توضیح 
داده ایم). لذا وقتی خداوند در سوره ی انبیاء می فرماید آسمانها را از زمبن جدا کردیم. از زاوبه ای دیگر 
به موضع می نگرد و در آنجا بحث تمام می شود... 

و وقتی در سوره ی فصلت می فرماید سماء را مرتکب کردیم (که منجر به ایجاد سماوات می شود) زاویه 
ای دیگر است و خداوند با بیانی دیگر و به صورت ریز تر به موضوع پرداخته است. در آیه ی اول 
موضوع به صورت کلی بیان شده و در آیه ی دوم به صورت جزیی... لازم به ذکر است» چون این موارد 
با هم قابل جمع هستند(سماء شامل سماوات هم می شود).ء لذا هیچ تضادی ایجاد نمی شود.. 


5۲ 


۵ به تیتر شبهه نگاه کنید! مشخص نیست با چه معیاری مرتب کردن 
را به عنوان چسیاندن دوباره در نظر گرفته است! اصلا بحث چسپاندن 
وجود ندارد! و هیچ تناقفضی در بین آیات فوق وجود ندارد. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که همراه با آیه ی ۲۰ سوره ی مبارکه ی انبیاء (که می فرماید 
آسمان ها و زمین به هم چسپیده بودند» بعد از هم جدا شدند)» در آیه 


ای دیگر ی فرمو۵... ابتدا کائنات پخش و پراکنده بود» سپس آنها ر دوداره 
به یکدیگر چسپاند و حیات شکل گرفت... 


> ۴ 


۳. انسان از جه ساخته شده بود؟ 


شبهه: 

از لخته خون (سوره ٩1‏ آیات ۲-۱) آب (سوره ۲۱ آیه ۰۳۰ سوره ۲ 
آیه ۰۵ سوره ۲۵ آیه ۵4) "چبزی مانند سفال" (سوره ۳ آیه ۰۵٩‏ سوره 
۰ آیه ۰۲۰ سوره ۳۵ آیه ۱۱). 


۳ 


الف) 
لخته خون: 
افرً بانم رَیْك الَذٍي خلق 4۱ خَلّق الانسان من عَلّق «علق/4۲-۱ 


بخوان به نام پروردگارت که آفرید. (۱) انسان را از خونِ بسته آفرید. 
(۲) 


ب) 


سم 


ات 

وم یر الَذِین کُفژوا آنْ السَماواتِ وَالاَرْض کئتا رثا ففْتَفتاهماسوجعلتا 
مق المَاء کل مَیء فلا ُوُمنُونَ «انبیاء/۳۰ 4 

آیا کافران نمی‌بینند که آسمان‌ها و زمین به هم بسته و پیوسته بودند 
و ماء آن دو را شکافته و از یکدیگر باز کردیم؟ و هر چیز زنده را از آب 
پدید آوردیم. آیا باز ایمان نمی‌آورند؟ 


ج( 
ان متلَ عیتی عند اللّه کمثل آَدَسحلقَه من زاب ثم قال له کن فَیکُون 
#آل عمران/۵۹ 4 
مثل [ آفردنش] عیسی نزد خداوند» همچون مَثل [آفردنش] آدم اتتیگ 
که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود: «باش!» پس [یی‌درنگ] 
موجود شد. 
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(۵ 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ قرآن کریم در آیات نورانیش» «مراحل مختلف خلقت انسان» را 
بیان فرموده انتت به این صورت که ابتدا از خاک بودیم» این خاک ۳ 
آب ترکیب می شود» سپس حضرت آدم(ع) خلق می گردد... پس از آن 
انسانهای دیگر از نطفه ایجاد می شوند (نطفه ای که مایع است و آب 
مانند است)... و این نطفه به علقه تبدیل می شود و... 

۲ اينکه شبهه افکن «اول بحث علقه» را مطرح کرده» پس از آن 
«آب» و بعد بحث «خاک»... و ترتیب فوق را بهم زده؛ مشخص می 
شود در یی تناقض جویی است... وگرنه» اگر از همان ابتدا بحث خاک را 
مطرح می کرد» بعد آب و علقه ... احتمال داشت مخاطب زودتر متوجه 
شود که در بین آیات تناقضی وجود ندارد. 

۳. ما قبلا هم ذکر کرده ایم» بیان سلسه مراتب» به معنای تناقض 
نیست... آیا اگر شخصی داستان زندی خود را در یک کتاب بنوسده در 
صفحات اول بگوید من مقطع ابتدایی را در فلام مدرسه خوانده ام» در 
اواسط کتاب بگوید مقطع راهنمایی و دبیرستان را در فلان مکان... و در 
پایان بنویسد در فلان دانشگاه لیسانس گرفته ام؛ دچار تناقض شده 
شبهه افکن خواهد گفت: بالاخره شما در طول زندگ ابتدایی بودید» 
دبیرستانی یا دانشگاهی؟ 


ره 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که مراحل خلقت انسانها سلسه مراتب نبود» و فقط یک مرحله 
داشت... سپس قرآن برای آن یک مرحله حالت های مختلفی ذکر 
میکرد...ولی آیا این گونه است؟ خبر... 


با > 


۴ ناقص با با حزثبات کامل؟ 

شبهه: 

قرآن در جاهایی ادعا میکند که کامل است و تمامی جزئیات را دارا 
میباشد و هیچ چبز باق نمانده است که در آن نباشد (سوره 1 آیه ۰۲۸ 
سوره 1 آیه ۰۱۱ سوره ۱۲ آیه ۰۱۱ سوره ۱1۱ آیه ۸٩‏ و...) اما چپزهای 
بسیاری هستند که قرآن آنها را ناتمام باق میگذارد... 


الف) 

ما من داب نی لَرْض ولا طائر یَطیز بجناحیه لا أَمَممتالکم ما فرظ 
في الکتاب من يْء- نم ال رهم یرون #انعام/4۲۸ 

و هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود» پرواز 
می‌کند» نیست» مگر این که آنها هم امت‌هایی چون شمایند. ما در اين 


آ که 


کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم» سپس همه نزد پروردگارشان گرد 


ب) 


مسائل زبادی در دنیا وجود دارد... که در قرآن مطرح نشده است! 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ چون کامل بودن قرآن در حیطه ی رسالت خودش است (هدایت 
بخثی)» و قرار نیست در مورد اینترنت» صندلی ماشین لباسشوی و ... 
نیز حرف حرف بزند! 


کلام آخر: 
به اسلام ستیزان توصیه می شود در صفحه ی دوم قرآن» این آیه را 
بخوانند: 


دك الکتاب لا زئب.فیه.هدّی للْمْتَفنَ «بقره/۲ 4 

«آن کتاب [با عظمت که] در [حقانیت] آن هیچ تردیدی راه ندارد» 
راهنمای پرهیزکاران است.» 

قرآن کتاب هدایت و راهنمایی است... و وقق می فرماید کامل هستم» 
در زمینه ی کاری خود کامل است. و واقعاً آنچه برای هدایت دنیوی و 
اخروی انسان ها لازم باشد» در قرآن وجود دارد... 


5۷ 


اد > 


۵ پرستش یک خدا با یک خدای دیگر ؟ 

شیهه: 

به محمد دستور میدهد که به ناباوران بگوید» شما چیزی را نمیپرستید 
که من مییرستم (سوره ۱۰٩‏ آیه ۳). هرچند سوره های دیگر در قرآن 
بطور مشخص اشاره میکند که آن ناباوران در واقع خدایی ر پرستش 

پاسخ: 

ناباوران! اللّه را پرستش می کنند! پس چرا اسم شان ناباور شده است! 
شبهه ی خودتان پر از تناقض است» می خواهید بگویید در قرآن تناقض 
وجود دارد! 


الف) 
1 نم عَابدّون ما أَعْبْذُ ۷ کافرون/۳ 4 


و شما پرستنده‌ی آنچه من می‌پرستم» نیستید. 


ب) 


در این قسمت شبهه افکن آیه ای ذکر نکرده و حق سخنش متناقض 
است ولی فرض می کنیم منظورش این آیه است: 


0۸ 


لین سَأتُم من خَلق السَماواتِ وَالرْض لین ان فرشم ما 
تَذغون من دون اللّه لِن آزاّن اللَهْ بصع هل هُنّ کاشفات صیّه أ آرادني 
برِخمة هل هن مُفسگاث رخمته- فل خسي اللهْعََیه یوک المْتوگلون 
#زمر/۸ ۳ 

و اگر [از مشرکان] بیرسی: «چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفرند؟» قطعاً 
خواهند گفت: «خدا!» بگو: «پس آیا در آنچه جز خدا می‌خوانید» نظر 
و اندیشه کرده‌اید؟! اگر خداوند برای من زبانی را اراده کند» آیا این بت‌ها 
می‌توانند آن زیان را برطرف کنند؟ يا [اگر] خداوند برای من لطف و 
رحمتی را بخواهد آیا آنها می‌توانند مانع آن رحمت شوند؟» بگو: 
«خداوند برای من کاق است. اهل توکل تنها بر او توکل می‌کنند.» 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ در آیه ی قسمت «الف». خداوند به پیامبر(ص) ی فرماید به 
مشرکان بگوء آنچه من می پرستم شما نمی پرستید. 

۲ در قسمت «ب» نز شبهه افکن مدعی شده مشرکان خدای 
پیامبر(ص) را پرستش کرده اند... در حالی که اینطور نیست» در اين آیه 
بحث اعتراف آنها به «خالقیت خدا» است... نه پرستش برای او» چون 
آنها بت ها را دارای قدرت خدایی می دانستند و برایشان عبادت می 
کردند... 


وی اگر این نکته را هم در نظر نگیریم... خدایی که شریک داشته 
باشد! و برای مدیریت جهان! به چوب ها و سنگ ها نیازمند باشد 


5۹ 


صمد(ی نیاز) است... نه اينکه بت هایی شربکش باشند... لذا هیچ 
تنافضی وجود ندارد... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که مشرکان هم موحد می بودند» الّه متعال را به یگانگ قبول داشتند 
و سراغ بت ها نمی رفتند آن موقع آیه ی ۳ سوره ی مبارکه ی کافرون با 
این مطلب تناقض پیدا می کرد... ولی آیا این گونه است؟ خبر... 


دا > 


۶. شفاعت کردن با شفاعت نکردن» مسئله این است! 

شبهه: 

قرآن در مورد اينکه آیا در روز آخرت شفاعتی وجود خواهد داشت با 
نه دچار تناقض میشود در آیات (سوره ۲ آیه ۰۱۲۳-۱۲۲ سوره ۲۵۶ 
آیه ۵۱-7 سوره ۸۲ آیات ۱۹-۱۸ و...) میگودند شفاعتی وجود ندارد و 
آیات (سوره ۵۳ آیه ۰۲1۱ سوره ۳ آیه ۰۸۱ سوره ۲۶ آیه ۰۲۳ سوره ۲۰ 
آیه )۱۰٩۹‏ و البته هر دو این پاسخ ها را میتوان با احادیث مختلف 
پشتیبانی کرد. 


الف) 

یا بنی اسْرائیل اذْکُوا نغمیی التی أنعَمْت علَیْکمْ وی فصْلنْعمْ علی 
0 شتا ولا یل منْما 
عَدلْ وَلا تنفْغمّا شَقاعة وَلا هُم یُنصرُونَ «بقره/۲ ۱۲۳-۱۲ # 

ای بی‌اسرائیل! نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و شما را بر جهانیان 
برتری بخشیدم یاد کنید. (۱۲۲) و بترسید از روزی که هیچکس چیزی 
[از عذاب خدا] را از دیگری دفع نمی‌کند و هیچ‌گونه عوضی از او قبول 
نمی‌گردد و هیچ شفاعت, او را سود ندهد و [از جانب هیچ کسی] یاری 
نمی‌شود. (۱۲۲) 


ب 

وگم من هل في السَمَاواتِ لا ثفبي فاعم شین 
له من بَمَاء وَرْضی نجم/4۲۰۱ 

و چه بسا فرشتگانی که در آسمان‌ها هستند» [ولی] شفاعت آنان 


سودی ندارد» کدی از آن که خداوند برای هر که بخواهد و بپسندد» 
اجازه شفاعت دهد. 


لا من بَعْد آن ین 


ج 
تنافضی وجود ت ار 


۱ 


۱ خوب معلوم است. بدون اجازه ی خداوند هیچ شفاعت گری 
وجود نخوهد داشت. اما اگر خداوند اجازه دهد شفاعت خواهد شد. 

۲ پس فرق بین این دو آیه. «در صدور اجازه» یا «عدم صدور اجازه» 
توسط خداوند متعال برای شفاعت گردست. 

۳ لذا آیه ی قسمت «ب». تایید کننده و تکمیل کننده ی آیه ی 
قسمت «الف» است. نه اینکه ضد آن باشد... آن «قید اجازه ای» که 
آیه ذکر شده. کلید حل شبهه ی شماست و هیج تنافضی وجود ندارد! 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند از آن فعل اجازه دادن سخن نمی گفت و همراه با اينکه, 
در یک آیه می فرمود در قیامت شفاعت وجود دارد» در آیه ی دیگر بی 
فرمود وجود ندارد... ولی آیا اين گونه است؟ خبر.... 


۴ ۲ 


۷ الله و تخت او کحاست؟ 
شیهه: 
له از رگ گردن به انسان نزدیکتر است (سوره ۵۰ آیه ۱7) و در عین 


حال او بر روی تختش نشسته است (سوره ۵۷ آیه ) تخت که روی آب 
بنا شده است (سوره ۳ آیه ۷) و در عبن حال بقدری دور است که 


1 


رسیدن به او بین ۱۰۰۰ و ۰۰۰۰۰ سال طول میکشد (سوره ۳۲ آیه ۵. 
سوره ۷۰ آیه ؛) 


الف) 

از رگ گردن به انسان نزدیکتر: 

وَلقذ خفن الونسان وَتغلم ما نوَسوسْ به تفه وَنَحنْ فرب ِلَيّه من 
حَبْل الورید 4۱۱/8۶ 

«ما انسان را آفریده‌ايم و ی‌دانیم که به خاطرش چه می‌گذرد و چه 
انديشه‌اي در سر دارد» و ما از شاهرگ گردن بدو نزديك‌تریم.» 


ب) 

قرار گرفتن روی عرش: 

هو الٍي خَلّقّ السَماواتِ وَالارْضَ نی سِتَة یام نم استوی عَلّی العزش 
یلم ما بلج نی الازض ما یِخرحٌ منها ما ينز من السَماء ما یَْرْحٌ فیقا 
هو مَعکم این ما کنثغ وال بما تغملون بَصيرٌ #حدید/41 
(فرمانرواني کاثنات ) قرار گرفت. و او مي‌داند چه چیز به زمین نازل و از 
آن خارج مي‌شود» و چه چیز از آسمان پائین مي‌آید و بدان بالا مي‌رود. و 


۳ 


او در هر کجا که باشید» با شما است. و خدا ی‌بیند هر چيزي را که 
می‌کنید.» 


ج 

عرش بر آب قرار داشت: 

َو الزي خَلق السْماواتِ والأزض ی سِتة 
بوک یم خسن عملا «هود/4۷ 

او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز [و دوران] آفرید و 
عرش او بر آب قرار داشت. تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. 
و اگ. بگویی که: «شما پس از مرگ زنده خواهید شد.» کافران خواهند 
کیت «اين سحری آشکار است!» 


۱ 


۳حست 


( 

طبق سخن شبهه افکن: رسیدن به او ۱۰ هزار سال طول می کشد: 

« یُدَیْر ار من السَماء ال الدْرّض نم یَغْرجْ له نی یوم کان مقذاژه 
2 سَته مَمَّا تون « سجده/۵ 4 

«خداوند (تمام عالم هستي را) از آسمان گرفته تا زمین» زیر پوشش 
ندییر خود قرار داده است» (و جز او مديّري در این جهان وجود ندارد). 
سپس تدییر امور در روزي که اندازه آن هزار سال از سالهاني انشیخا: که 
شما می‌شمارید» به سوي او باز می‌گردد.» 


1 


ر 

طبق سخن شبهه افکن: رسیدن نزد او ۵۰ هزار سال طول می کشد: 

« تغرج الَْلایة والژوخ له نی یَْم ان مفداژهٌ خفیین آلف سَنَة » 
(معارج/4۰ 

«فرشتگان و جبرئیل به سوي او (پر ي‌کشند و) بالا مي‌روند در مذتي 
که پنجاه هزار سال (معمولي براي انسان‌ها) طول مي‌کشد. » 


‌ 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ آیه ی اول (بحث نزدیک تر بودن از رگ گردن)؛ به معنای تسلط 
حداکثری خداوند بر ماست. نه اینکه خداوند در گردن ما باشد! به 
مضمون آیه نگاه کنید! 


۲. قرارگرفتن بر روی عرش یک موضوع اختلافی در بین علمای جهان 
اسلام است» عده ای می گویند خداوند به صورت علو (ذاق نه حسی) 
روی عرشی که ما از کیفیات آن بی آگاهیم قرار گرفته است» و دسته ی 
دیگر می گودند این به معنای قدرت تدبیر و احاطه ی خداوند است... 
بررسی بیشتر این موضوع از حوصله ی پاسخ ما خارج است» ولی با 
پذیرش هر کدام شبهه ی شخص تناقض جو رد می شود: 

-اگر خدا به صورت علو بر روی عرش قرارگرفته باشدء موارد دیگری 


که شبهه افکن (به عنوان تناقض با آن) ذکر کرده است هیچ مشکلی 
برای آن ایجاد نمی کنند. 


-و اگر تاویل آن را بپذیریم(و بگوبیم منظور تدبیر و قدرت است)) باز 
شبهه برطرف می شود و مکانی برای خداوند تعیین نشده تا شبهه افکن 
ادعا کند» تناقض ایجاد کرده است. 

۳. قرار گرفتن عرش بر روی آب» طبق توضیح شماره ی ۲ پاسخ داده 

-اگر تفسیر اول را بپذیريم (قرار گرفتن خداوند بر عرشی که کیفیاتش 
را نمی دانیم)» خوب. این عرش هم بر روی آب فرار داشته است... چه 
اشکالی دارد! 

-اگر تفسیر دوم را بپذیریم» علمای این طیف می فرمایند» منظور این 
است کائنات قبلا به صورت آب بوده؛ و تدیبرات خداوند روی آن اجرا 
شده است... باز هم تناقضی وجود ندارد! 

-اما مشخص نیست» شبهه افکن این آیه را چرا ذکر کرده است! چون 
شبهه ای که طراحی کرده» در مورد جایگاه خداوند است نه عرشش... و 
چون در آیه ی قبل در مورد جایگاه خدا بر روی عرش سخن گفته بود» 
دلیلی ندارد» در اینجا جایگاه عرش خدا را به عنوان رقیب و تناقضی برای 
جایگاه خدا بر روی عرش بیاورد! 

آیه ی چهارم و پنج را قبلاً توضیح داده ایم و گفتیم» مواردی که 
عروج می گیرند با هم تفاوت دارند... اولی تدییر امور است... که در یک 
بازه ی زمانی به خدا می رسد... بازه ای که به زیان دنیایی می شود ۱۰ هزار 
سال و دیگری» بحث عروج ملایکه است که در یک بازه ی زمانی بالا ی 
روند» بازه ای که نزد ما مردم دنیا ۵۰ هزار سال است... 

-لذا در اینجا از جایگاهی که «تدییرات» و «فرشتگان» به سوی آن می 
روند» سخیی گفته نشده است! (که شبهه افکن آن را تناقض دانسته 


۳ 


است!) بلکه «چگونگ رسیدن» به آن را برای دو کار متفاوت ذکر کرده 
است... و دلیلی برای ذکر این دو آیه هم وجود ندارد! 


۵. واقعا هیچ تناقضی در بین اين آیات وجود ندارد... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که براساس گمان آنها خداوند در جایی می فرمود محل استقرار من 
فلان مکان است و در جایی دیگر ی فرمود» محل استقراررمن داخل گردن 
انسان هاست! ولی آیا چنین است؟ خبر... 


اد > 


۸ ربشه بیجا رگی ما کحاست* 

شیهه: 

آیا شر و مصیبت از طرف شیطان است (سوره ۲۸ آیه ۶۱) ؟ از خود 
ماست (سوره ؛ آیه ۷۹) ؟ پا از طرف اللّه (سوره ء آیه ۷۸) ؟ 


الف) 


۷ 


َز 


َاذکز عَبدنا یوب اذ تادی ری آي مَمَی الشْیْطان بنضب وعدّاب 
و بنده‌ی ما ایوب را یاد کنء آن‌گه که پروردگارش را ندا داد: 
«[پروردگارا!] شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است!» 


۳ 
أَرسَلْتَاكَ لس شوه ۳ با نس « وا من 

«(اي پیغمبرا) آنچه از خير و خویی (از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت 
وسلامت) به تو مي‌رسد از (فضل) خدا (بر تو) است؛ و آنچه بلا و بدي 
(از قبیل: سختي و بيماري و درد و رنج) به تو مي‌رسد از خود تو است (و 
به سبب قصور و گناهی است که مرتکب شده‌اي). ما شما را به عنوان 
پیغمبري براي (هدایت همه) مردم فرستاده‌ایم و کاق است که خداوند 
گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش يا عدم پذیرش آنان) باشد.» 


ج 

«َینما تکوئوا یدرک الْمَوّث ولو کنثم نی بُروج ۸ ُسْیَدَةِ ان نَصبِهُم 
من تقولوا هذه من عند لته قان تْصبهم میا ولو هه من عنداد 
قل کل مَنْ عند اللّه فُما لمَوّلاء الَقَوُم لا یَکدُوَ یَفْقَهُونَ حدینا « 
#نساء/۷۸ 4 

«هرکجا باشید» مرگ شما را در مي‌یابد» اگرچه در برج‌هاي محکم و 
استوار جایگزین باشید. (اين ترسویان منافق) اگر خبر و خویي (از قبیل 


1۸ 


پيروزي و غنیمت) بدیشان رسد» مي‌گوبند: این از سوي خدا است؛ و اگر 
بدي و مصيبتي (از قبیل خشکسالی و شکست) بدیشان رسد ي‌گویند: 
این از (شوم و نامباري) تو است! (بدانان) بگو : همه (آنچه از خویي و 
بدي به شما مي‌رسد) از سوي خدا است (و برابر قضا و قدر حق تعالي و 
بر پایه نظام علّت و معلول انجام مي‌پذیرد). اين مردمان را چه شده است 
که سخن نمي‌فهمند (و منطق سرشان نمي‌شود؟).» 


(۵ 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ اين یک قاعده ی کلی است که خداوند متعال «قوانین حاکم بر 
جهان» را تعیین کرده است» و ما خودمان تصمیم می گيریم در جهان 
اسباب» نی ها را بدست بیاوریم یا بدی ها را... مثلا خداوند تعیین 
فرموده» خوردن یک لیوان «سمّ مهلک». کشنده باشد... و خوردن یک 
«لیوان آب گوارا» مایه ی خبر و رحمت. حال ما خودمان تصمیم می 
گیریم» آب بخوريم یا سم... 

۲. اگر سم خوردیم» و ضرری به بدن ما وارد شد: 

- امر خدا بوده است» از این جهت که این «قانون» را الّه متعال» 
تنظیم فرموده است (مضمون آیه ی قسمت «ج») 

- و در همان حال «خواست خودمان» هم بوده است» چون خودمان 
خواسته ایم از این قسمت قانون خدا استفاده کنیم. (مضمون آیه ی 
قسمت «ب») 


1۹ 


۳ چرا در آیه ی قسمت «ب» فرموده» نی از طرف خداست؟ اما 
بدی از طرف خودمان؟ 

واللّه اعلم» چون خداوند خبر خواه ما است و در هر حال» میخواهد 
خوشبخت شویم... لذا به صورت عمویی و فراگیر خوبی ها را به ما اعطا 
می کند... اما در این بین» عده ای با رفتارهای نادرست» مجرای دربافت 
خویی ها را مسدود می کنند و شروع می کنند به جذب بدی ها... لذا 
مجرای دربافت خوپی ها از اللّه متعال برجای خود قرار دارد و مجرای 
دربافت بدی ها توسط اعمال خودمان ایجاد می گردد. 

اما داستان حضرت ایوب (ع) که فرمود خداوندا شیطان مرا به رنج 
و عذاب انداخته است» موضوع دیگری است و شبهه افکن بخاطر گمان 
نادرست خود آن را در کنار این آیات درج نموده است. 

- چرا حضرت ایوب (ع) عذاب و ناراحتی خود را به شیطان نسبت 
داد ؟ 

-مفسران دیدگاه های متفاوق دارند» یک از آراء می گوید "بخاطر 
وسوسه هایی بود که او را آزار می داد"(تفسبر کبیر/ نی ظلال القرآن/ 
کشاف)» (به این صورت که شیطان به او ی گفت: خداوند تو را فراموش 
کرده است... یا نزد اطرافیان ایوب (ع) می رفت و آنها را وسوسه می کرد 
که از او فاصله بگیرند...)یک رای دیگر می گوید "بخاطر ادب در مقابل 
خداوند اين را فرمود و گفت از جانب شیطان است..." (تفسیر نور/ 
صفوت التفاسیر/ کشاف/ کشاف هر دو رای را ذکر کرده) و آرای دیگر... 
ولی این دو مشهور ترین رای ها هستند (و اللّه اعلم) 

-در هر صورت. این آیه هیچ تناقضی با توضیحات گذشته ندارد» حقی 
اگر شرایطی پیش آمد و شیطان مصیبتی ایجاد کرد» خداوند خود چنین 


۷۰ 


قانونی تعیین فرموده و اجازه داده جهت آزمایش و ابتلای بندگانش چنین 
کاری انجام شود... 


-در اینجا ممکن است سوالی پیش بیاید: آزمایش های خداوند در حق 
بندگان» نیک هستند یا بدی؟ 

نیق هستند چون «هر کس در حد توان خودش آزمایش می شود» و 
این آزمایش ها؛ واللّه اعلم جهت «ارتقاء درجه اشخاص» و «تثبیت 
ایمان» آنها صورت می پذیرد... اگر خداوند قصد بدی داشت» آزمایش 
هایی انجام میداد «ماورای توان افراد» و «قصدش آزار دادن می بود» نه 
امور خبری که بیان شد... 


۵. پس هیچ تنافضی در بین آیات ذکر شده وجود ندارد و شبهه افکن 
در اشتباه است. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
داردء که خداوند قوانین جهان را وضع نمی کرد و اموراتقی که پیش می آمد. 
مستقل از ایشان می بود... آن موقع اگر یک آیه می فرمود امور از جانب 
خداست و آیه ی دیگر می فرمود از جانب خود انسانهاست» تناقض 
ایجاد میشد... وی آیا این گونه است؟ خبر... 


با > 


۷۱ 


1 و مس الله جقدر است؟ 
شیهه: 
للّه رحمت را بر خود مقرر کرده است (سوره‌ی 1 آیه‌ی ۲ هر 


چند بعضی از اشخاص را هر چند که می‌تواند» هدایت نمی کند (سوره‌ی 
7 آیه‌ی ۰۳۵ سوره‌ی ۱ آیه‌ی ؛) 


الف) 

« قل لَمن مّا ف السَمَاواتِ وَالاّّض قفل له کتب علی تَفْسه الرَخْمَة 
یجْمعنکم ی یوم القَامة لا یب فیه الذین حیروا نفسَهُم هم لا 
ُوُمنُونَ  »‏ انعام/4۱۲* 

بگو: آنچه در آسمان‌ها و زمین است. برای کیست؟ بگو: «برای 
خداوند است که بر خود» رحمت را مقرّر کرده است.» او قطعاً شما را 
در روز قیامت که شيی در آن نیست جمع خواهد کرد. کسانی که خود را 
باختند» همانان ایمان نمی آورند. 


ب) 


«وما لا من سول لا بیسان قمه یبن لَهم فبْضل ال من بَاء 
وَتَقُدٍي من یشاء وَهو العزیژ الحکيم « «ابراهیم/] * 


۷ 


و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش, تا [بتواند پیام خدا 
را] برای مردم بیان کند. پس خداوند هر که را بخواهد [و سزاوار بداند»] 
گمراه می‌کند و هر که را بخواهد [و شایسته بداند»] هدایت می‌نماید. و 
اوست عزیز و حکیم. 


ج( 
تنافضی وجود ندارد... 
۱ به این مثال توجه نمایید: 


سه ماشین بزرگ از یک کوچه رد می شود. با سرعتی بسیار بسیار 
آرام.... یک کامیون حاوی غذاهای خوشمزه است. دیگری حاوی یک 
تانکر آب گوارا است و سویمی حاوی انواع میوه های تازه است... عده ای 
از اهالی کوچه از خانه ببرون می آیند و سهم خود را دریافت می کنند... 
اما عده ای علی رغم تشنگی و گرسنی ببرون نمی آیند... افراد خیر و 
مهربان با بلندگو مردم را صدا می کنند بیایید هر چه دوست دارید 
برداربد... ولی باز عده ای به خاطر غرور» ذهنیات نادرست و .... بیرون 
نمی آیند.... حال وجدان خود را به عنوان قاضی قرار دهیدء اگر افرادی 
که از خانه بیرون نیامده اند از گرسنگ بمیرند چه کسی مقصر است؟ 
خودشان با راننده ماشین ها؟ یا فرد خیری که آن محموله ها را فرستاده 
۱ معلوم است خودشان... 

۲ هیچ چیزی شبیه خدا نیست. و این مثال جهت یادگیری شما 
مخاطبان گرای ذکر شد. اما مقوله ی هدایت انسانها هم دقیقاً به این 
شکل است... خداوند آیین پاکش را فرستاده است» هر روز بلندگوها 


۷۳ 


فرداد می زنند که بیایید به سوی رستگاری... اما باز عده ای نمی روند 
سهم خود را بگیرند... 

۳ خداوند متعال این رحمت بزرگ را برای همه فرستاده است... هر 
کسی می تواند از آن استفاده کند و خوشبخت شود ولی متاسفانه عده 
ای می گویند نمی خواهیم... 

-حال با این وجود عده ای از همین افراد (مانند نوسنده ی این 
شبهه)» اعتراض می کند» وقتی رحمت خداوند زیاد است... چرا خدا من 
را هدایت نمی کند؟ و این تناقض است! 

- خوب شما چکار کرده اید که هدایت نصیب تان شود؟ آیا به سمت 
خدا رفته اید؟ اصلاً چیزی بنام هدایت را به رسمیت میشناسید؟ اگر 
خبر... اعتراض کردن تان چه معنایی دارد؟ 

۶ آری» در آیه ی قسمت «ب» خداوند می فرماید» «هرکه را بخواهد 
هدایت می کند و هر که را نخواهد هدایت نمی کند». ما این ضهه را قبلا 
پاسخ داده ایم؟ و گفته ایم: این فعل خواستن را برای انسانها هم در نظر 
بگیرید... یعنی انسان باید بخواهد, تا خداوند هم هدایت را برای او 
بخواهد... وقتی انسان نخواهد. خداوند هدایت زوری و تحمیلی را برای 
کسی نمیخواهد و هدایتشان نمی کند... 

۵ فارع از مسائل بیان شده. ببینید خداوند متعال بازهم به دشمنان 
دینش روزی می دهد به آنها اولاد ی دهد برایشان امنیت و سلامتی 
مقدر کرده است (رحمت عموی)... آیا اینها نشان از رحمت بی کران الهی 
نیست؟ (اما رحمت ویژه مشمول افراد پایبند می شود...) 


* الحاد نوین باتلاق رنگین» ج ۲ چاپ دوم» ص ۳۹۹ 
۷ 


17 لذا در آیات فوق هیچ تناقضی وجود ندارد.... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که اختیار انسان ها هیچ نقشی در پروسه ی هدایتشان نداشت» و 
خداوند عده ای را هدایت می کرد و عده ای دیگر را خبر... بعد خداوند 
می فرمود من در حق همه مهربان هستم... ولی آیا چنین است؟ خبر 
همه ی ما می دانیم که اختیار وجود دارد و عده ای عمدا از مهربانی خدا 
می گریزند. 


با > 


۰ یا در بهشت بازجویی خواهد بود با نه؟ 

شیهه: 

از یکدیگر سوال نخواهند کرد (سوره ۲۳ آیه ۰/۱۰۱ اما همچنان در 
یک پرس و جوی دو جانبه شرکت خواهند کرد (سوره ۵۲ آیه ۲۵) و از 
یکدیگر سوال خواهند کرد (سوره ۳۷ آیه ۲۷). 


الف) 


32 


تفخٌ نی الضور فلا آنساب هم یَوْیِذٍ ولا یماءلون » م 
مومنون/۱ با 

پس آن‌گاه که در صور دمیده شود در آن روز» نه میانشان 
خودشاوندی است» و نه [از حال یکدیگر] می‌پرسند. 


ب) 


«وأَفبل بَعَضُهم هُم علی بَعض یِتسَاءلون » ۶ طور/۲۵ 4 
«پرسش کنان روي به همدیگر مي‌کنند (و هر يك از آنان از نعمت‌ها 
و خوشی‌هاي بهشت و الطاف بیکران یزدان با ديگري سخن مي‌گوید).» 


ج 
« وأفْبَل بَعضهُمْ علّی بَعض یتسَاءلون » * صافات/۲۷ # 


«(در این حال) بعضي رو به بعضي يي‌نمایند و همدیگر را بازخواست 
می‌کنند.» 


د) 

۱ «الف» بحث قیامت است» «ب» بحث بهشت و «ج» بحث 
جهنم (به آیات قبلی اين آیه نگاه کنید)... مگر «شرایط» و «احوال» این 
مکان ها مانند یکدیگر است. که آنها را با هم مقایسه کرده اید؟ 

91 فقط «الف» بحث بهشت است ولی به د تیتر شبهه افکن نگاه 
کنید. همه را بپهشت در نظر گرفته است! حتی جهنم را! 


۷۹ 


۳ مانند این است شخصی بگویدء در جمح دوستان دانشگاهی ام 
سخن گفتم» اما در دادگه نزد قاضی هیچ سخنی نگفتم... حال 
شخصی(بدون توجه به مکان ها) به او بگوید» بالاخره سخن گفتید یا 
نگفتید ؟! 

۴ پس به دلیل یکسان نبودن مکان هاء هیچ تناقضی در بین آیات 
فوق وجود ندارد. 


کلام آخر: 
شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در آیه ای می فرمود بهشتیان با هم حرف می زنند و در 


آیه ای دیگر می فرمود» بهشتیان با هم حرف نمی زنند... ولی آیا این طور 


> ۴ 


۱ آبا فر شتکان محافظ هستند؟ 

شبهه: 

هیچ حافظی بجز اللّه وجود ندارد (سوره ۲ آیه ۰۱۰۷ سوره ۲۹ آیه 
۲ مما (سوره ۴۱ آیه ۲۱) فرشتگان خود میگودند «ما محافظان شما 


در اینجا و در آن دنا هستیم.» همچنین در سوره های دیگر نقش آنها 
بعنوان نگاهبان (سوره۱۳ آیه۱۱وسوره۵۰ آیه ۱۸-۱۷) و محافظان 


(سوره ۸۲ آیه ۱۰) اعلام میشود. 


۷۷ 


الف) 
م تَعلَمْ آَن ال له مُْكْ السَمَاوّاتِ والاّرّض.ومَا کم من دُون اللّهِ من 
ول ولا تصير #بقره/۱۰۷ #4 
آیا ندانستی که حکومت آسمان‌ها و زمین تنها از آن خداست؟ و جز 
خدا برای شما هیچ یاور و سرپرستی نیست. 


ب 

تخن أَلیاژگم نی الحَیاة انا نی الاجرقسوَلکم فیها ما تفتهي آنفنگم 
ول فیّا ما ندغُون فصلت/4۳۱ 

ما [فرشتگان] در دنیا و آخرت دوستان شماییم. و برای شما [در 


بهشت] هر چه دلتان بخواهد» فراهم است. و در آنجا هر چه درخواست 
کنید» دارید. 


ج 

له مُعَفَاتْ من بّن یدنه قمن خلفه یَحَضَولهُ من آمر الله.اٍ ال لا 
یُعُْ ما بقوّم حت یروا ما بأنفسهم.واذا راد ال بقَوْم سُوةا فلا مود له 
وما هم من دُونه من وال #رعد/۱۱ 


۷۸ 


برای انسان» فرشتگانی است که بی‌دریی او را از پیش رو و از پشت سر 
به فرمان خداوند حفاظت می‌کنند. همانا خداوند [سرنوشت] قومی را 
تغییر نمی‌دهد تا آن که آنان خود را تغییر دهند. و هرگاه خداوند برای 
قوی آسیی بخواهد» هیچ برگشق برای آن نیست. و در برابر او هیچ 
دوست و کارساز و حمایت کننده‌ای برای آنان نیست. 


۵( 
وان علَیکم لحافظین (انفطار/۰ 4۱ 
در حالی که قطعاً بر شما نگهبانانی [از فرشتگان] گمارده شده‌اند. 


ر 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ ظاهرا شبهه افکنان از رابطه ی طولی و عرضی اطلاع چندانی 
ندارند» رابطه ی طولی که همان مثال مدیر و معاون و کارمندان است. 
تصور کنید مدیر آموزش و پرورش یک شهرستان به معاونش می گوید» 
فلان عمل انحام شود... معاون هم به کارمندان اداره می گوید... کارمندان 
اداره هم به مدیران مدارس می گودند» مدیران هم به معلم های شان می 

- فهمیدن رابطه ی عرضی هم بسیار ساده است» اگر دقت نموده 
باشید این سلسله مراتب در بیمارستان هم وجود دارد...در شهرداری هم 
وجود دارد... حال آموزش و پرورش, بیمارستان و شهرداری با یکدیگر 
رابطه ی عرضی دارند... این ادارات برای خدمت به مدم در عرض هم 


۷۹ 


حرکت می کنند اما از یکدیگر دستور نمی گيرند» بلکه هر کدام از مافوق 
خود دستور می گیرد(و در آنجا طولی می شود) 

۲ حال باید بدانیم» خداوند به عنوان فرمانروای هستیء حافظ. یاور 
یاری دهنده و نگهبان ماست... اماء در اين بين یک «رابطه ی طولی» 
ستبزان تصور کرده اند این رابطه عرضی است! 

۳ گواه ما برای طولی بودن اين روابط» آیه ی قسمت «ج» است؛ 
که فرموده «یه فرمان پروردگار» این محافظت صورت می تلف 

4 با مثلا به آیه ی قسمت «د» نگاه کنید» فرموده نگهبانانی گمارده 
شده اند... چه کسی آنها را گمارده است؟ اللّه متعال. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که در بین خداوند و مخلوقاتش رابطه ی عرضی وجود داشت. آن 
موقع در جایی می فرمود تنها من حافظ انسان ها هستم و در جایی دیگر 
می فرمود فرشتگان حافظ انسانها هستند... ولی آیا این گونه است؟ 


با > 


۲. آبا همه جیز مطیع اللّه است؟ 
شبهه: 


به اينکه همه چبز مطیع اللّه است در (سوره ۳۰ آیه ۲۶) اعلام شده 
است اما در چندین جای دیگر در مورد عدم اطاعت مغرورانه شیطان از 
اللّه خبر میدهد از جمله (سوره ۷ آیه ۰۱۱ سوره ۱۵ آیه ۳۱-۲۸ سوره 
۷ آیه ۱ سوره ۰ آیه۱۶ ۱ سوره ۸ آیه ۰۷۳-۱ سوره ۸ آیه 


۰ همچنین در جاهای دیگری در مورد بسیاری از موجودات که از 


الف) 

وه من نی السَمَاوات وَالاْرْضکل له قانئون روم/۲7 4 

و هر که در آسمان‌ها و زمين است. از آن اوست. همه برای او 
فرمانبردارند. 


ب) 
َقذ خَلَفْتاکم نم صوزاکغ نع فلا لملایگة اْجْذوا لدع فجَذوا لا 
لین لَم ین من السَاجدین (اعراف/4۱۱ 

ما شما را آفردیم سپس صورت‌بندی کردیم سپس به فرشتگان 
گفتیم: «برای آدم خضوع کنید!» آنها سجده کردند» جز ابلیس که از 
سجده کنندگان نبود. 


۱ 


۱ 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ خداوند این دنیا را به صورت قانون مند ساخته است» و هیچ 
موجودی نمی تواند از قوانین اللّه متعال تخطی نماید. 

۲. یی از همین این قوانین دادن «اختیار» به انسانها و جن هاست» 
یعنی وق ما به دلخواه خود کار هایمان را انجام می دهیم» در حال اجرا 
کردن یک از قانون های پروردگار به نام «اختیار» هستیم... 

۳. شیطان یک جن است» جن ها هم دارای اختیار هستند؛ لذا وقتی 
از فرمان پروردگار سربیچی کرد» از «نیروی اختیار خود». استفاده ی 
نادرسی به عمل ما به چگونی استفاده کاری نداریم... نفس 
استفاده از این توانایی (اختیار) یعنی فرمانبرداری از قوانین الهی... 

اگر خداوند امرمی فرمود. (قانون تعیین میکرد) که شیطان نتواند 
سربیچی کند» هرگز نمی توانست این کار را بکند... ولی خداوند قانونی بنام 
هدایت اجباری برای انسانها و جن ها تعیین نکرده است که انجام گناه 
را تخطی از قوانین الهی بدانیم... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در یک آیه دستور میداد هدایت انسانها و جن ها به 
صورت جبری باشد اما در آیه ای دیگر ی فرمود... شیطان از حرف خدا 


> ۴ 


زگ 


۳. آا الله شرک را میبخشد؟ 

شیهه: 

شری بدترین گناهان شمرده میشود. اما به نظر میرسد نودسنده قرآن 
نتوانسته است در مورد اينکه اللّه شرک را میبخشد با نمیبخشد تصمیم 
فاطی بگبرد. در (سوره ۴ آیه ۰۴۸ ۱۱۶) میگوید نمییبخشد و در سوره 
(۴ آیه ۱۵۳) میگوید میبخشد ابراهیم با پرستش ماه و خورشید و ستاره 
به عنوان خدایش دچار شرک میشود (سوره ۶ آیه ۷۸-۷۶) اما مسلمانان 
فکر میکنند که پیامبران گناه نمیکنند. 


پاسخ: 
قبل از اينکه به خدمت آیات برسیم. این نکته را در نظر داشته باشید 
که قرآن «گودنده» دارد نه «نولسنده»... قرآن کلام خداست. نه نوشته 


ی حضرت رسول اکرم (صلی اللّه علیه و سلم) 


الف) 


ِنْ ال لا یَعْفْر آن بر به وبعُفرٌ مَا دون ذ الق لمَن تَشَاءومن بشرك 
بالّه فَقّد افتّزی نما عظیما «نساء/۸ 4 


بی‌گمان خداوند این را که به او شرک ورزند» نمی‌بخشد و کمتر از آن 
را برای هر که بخواهد می‌بخشد. و هر کس برای خداء همتایی قرار دهد» 
گناهی بزرگ مرتکب شده است. 


۳ 


ب) 

سالك هل الکتاب آن رل علَیهم کتابّا مُن السّماء فْقد سالو مُوتی 
بر من ذّ لك فَقالوا آرتا ال جَمُرة فَحََنهْمْ الصَاعقة بطلمهم نم انَحَدُوا 
العجْل من بَغْد ما جَاءَتَْم الَبَْاتُ فْعَفَوْتا عن ذ .انیا مُوسی سلطانا 
مَبیتّا #نساء/۱۵۳ #4 

[ای پیامبر!] اهل کتاب از تو می‌خواهند که یکباره از آسمان بر آنها 
کتایی فرود آوری» آنها از موسی بزرگ‌تر از آن را خواستند و گفتند: «خدا 
را آشکارا به ما نشان بده!» پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را 
فراگرفت» سپس بعد از آن که معجزه‌های روشن برای آنان آمد. 
گوساله‌پرستی را پیش گرفتند. [بعد از توبه] ما از آن [گناه] درگذشتیم و 
عفو کردیم و به مومی حجٍّتی آشکار دادیم. 


ج 

قْلمّا جَنٌ عَلیّه الیل رآی کَوگبّا-قال هلا ری سفلَمّا آفل قال لا حث 
الافلیی 4۷۱۲ فلَمَا ی الْقَمَر بازغا ال هدا فلا أَفْلَ قال لنن آم 
هن رق لکوت من الْقَوّم الصالین 4۷۷ قلَمّا ی شیم ازغة قال 
ها ری هدذا کت فلما لت قال با قوم لِ بري+ مَمّا تُشرکون 
#انعام/۱ ۷۸-۷ 

پس چون شب بر او پرده افکند» ستاره‌ای دید. گفت: «اين پروردگار 
من است!» پس چون غروب کرد» گفت: «من زوال‌پذیران را دوست 
ندارم.» (۷۶) پس چون ماه را در حال طلوع و درخشش دیدء گفت: «اين 


۸ 


پروردگار من است!» پس چون غروب کرد» گفت: «اگر پروردگارم مرا 
هدایت نکرده بود» قطعاً از گروه گمراهان بودم.» (۷۷) پس چون 
خورشید را برآمده دید گفت: «اين است پروردگار من! اين بزرگتر [از ماه 
و ستاره] است.» امّا چون غروب کرد. گفت: «ای قوم من! همانا من از 
آنچه برای خداوند شریک قرار می‌دهید. بیزارم. (۷۸) 


د( 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ یک نکته ی کلیدی وجود دارد. اگر آن را متوجه شود می دانید 
تناقضی در بین این آیات وجود ندارد: 

- به دقت آیه ی ذکر شده در قسمت «الف» را بخوانید... 

-در آنجا خداوند متعال می فرماید» بجز شرک هرگناهی را که بخواهم 
ی : مد 

-منظور بخشش بدون توبه است» یعنی هر گناهی انجام دهیم» بدون 
انجام توبه» «احتمال» بخشیده شدنش وجود دارد... 

- اما برای شرک» «حتما» یاید (« نویه » صورت پذیرد» وگرنه بخشنی 
در کار نخواهد بود. 
اسرائیل بعد از گوساله پرست» «توبه» کردند و خداوند متعال نیز تویه 
ی آنان را پذیرفت. 

-می دانم اسلام ستیزان با مطالعه ی ترجمه ی آیه می گودند. کجاست 
کلمه ی تویه ؟ ما آنچه داخل پرانتز باشد را قبول نداریم» چون حرف 

۸۱۵ 


خودتان است... می گودیم به آیه ی ۵۶ سوره ی مبارکه ی بقره مراجعه 
نمایید» در آنجا صراحتاً به توبه ی بعد از گوساله پرسق» اشاره شده 


1 آیه ی قسمت «ج» با مطالی که بیان شد تفاوت دارد» چون 


حضرت ابراهیم (ع در مقام استدلال و مناظره این کار را انجام داده 


-وقتی به نمرودیان بی فرمود: من خورشید را می پرستم که از ماه بزرگتر 
و نورانی تر است» اما هنگام غروب می فرمود این هم که افول پیدا کرد! 
پس شایسته ی خدایی نیست... این سخن نوعی استدلال و درگیر کردن 
مخاطب است.. 


-ممکن است اسلام ستیزان بگویند» از کجا معلوم برای مناظره این کار 
را کرد؟ می گوییم از آنجایی که پیامبران (علیهم السلام) موحد ترین انسان 
های تاریخ بشریت بوده اند و هميشه با شرک و بت پرستی مبارزه کرده 
اند» حضرت ابراهیم(ع) اگر چنین آدمی می بود (که شما می گویید) هرگز 
نمی توانست به چنین جایگاهی برسد... (در حالی که یک از بزرگترین 
پیامبران باشد... بت شکن بزرگ تاریخ -علی نبینا و علیه صلوات و 
السلام-) 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند می فرمود شری را با نوبه هم نمی بخشم... و در آیه ای 
دیگر می فرمود من شرک را بعد از توبه بخشیدم...ولی آیا این گونه است؟ 


۸ 


اد > 


۴ ماجرای برستش گوساله طلایی 

شبهه: 

اسرائیلیان قبل از اینکه موسی از کوه بازگردد آغاز به پرستش گوساله 
طلایی کردند (سوره ۷ آیه ۱۴۹). اما تازمانی که موسی بازنگشته بود از 
توبه کردن سر باز زدند و به ستایش گوساله ادامه دادند (سوره ۲۰ آیه 
۱ آیا هارون نیز در گناه آنان شریک بود؟ نه (سوره ۲۰ آیه ۰)٩۰-۸۵‏ 
اری (سوره ۲۰ ایه ٩۲‏ سوره ۷ ایه ۱۵۱). 


الف) 

لمّا مقظ نی آندیهم ور هم قذ ضلوا قاوالّن لم یزحفنا ربا تفر 
لا لَنَکونَ من الحاسرین «اعراف/۱۹ #4 

و هنگای که حقیقت به دستشان افتاد و دیدند گمراه شده‌اند» گفتند: 
«اگر پروردگار ماء به ما رحم نکند و ما را نیامرزد» قطعاً از زیانکاران خواهیم 
بود.» 


ب) 


۱۷ 


الوا آن رح غلیّه عاکفین ح یَزجع یا مُوسی اطه/۱٩4‏ 
[اما آنان به هارون] گفتند: «ما یکسره در پرستش آن [گوساله] 
خواهیم بود» تا موسی به سوی ما بازگردد.» 


ج 

قال فان قَذ فتَتا قَومك من بَخدك وَاضَلَهُمْ السَامري 4۸۵۷ فرجع 
موتی ل قَوْمه غضبان آسفاء قال یا قوّم لَمْ بعکم رَْکمْ وَغذا حسَنا. 
مَوَعدي 4۸۱۶ قالوا ما أَخلَفتا مَوعدك بملکتا وکا خملت زا قن زینة 
المَوْم فقَدَفتّاها فک لك آلقی السَامري <4۸۷فاَخْرحَ هم عجْلا جسَدا له 
خواز فقالوا ها هکم والَهُ موسی فتيي (4۸۸ آفلا یرون آلا یَرجع 
هم فلا ولا لك هم ضرا ولا تفعا 4۸۹۸ وَلقذ قال َهُمْ هاژونْ من 
بل يا قَوْم نما فتنثم به- وان ربعم الرخْمَنْ قاتبغوني أطیفُوا 


‌ 


آمُري #طه/۰-۸۵ ٩‏ #4 


[خدا] فرمود: «ما قوم تورا بعد از [آمدن] تو آزماایش کردیم» و سامری 
آنها را گمراه کرد.» (۸۵) پس موسی خشگمین و اندوهناک به سوی قوم 
خود بازگشت [و] گفت: «ای قوم من! آیا پروردگارتان به شما وعده‌ای 
نیکو نداد [که تورات را بر شما فروفرستد]؟ آیا مات [رفتن من] بر شما 
طولانی شد؟ یا اينکه می‌خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید» 
که از وعده‌ی من تخلف کردید؟!» (۸۶) [مردم به موسی] گفتند: «ماأ 
به میل و اراده‌ی خود با وعده‌ی تو مخالفت نکردیم» بلکه بارهایی [گران] 
از زیورآلات قوم [فرعون] بر دوش ما نهادند» پس ما آنها را [در آتش] 
افکندیم» آن‌گه سامری [نبز] این چنین [طرح] افکند.» (۸۷)پس 


۸۸ 


[سامری] برای آنها پیکر گوساله‌ای پدید آورد که بانگ گاو داشت. آن‌گاه 
[با پیروانش] گفتند: «اين خدای شما و خدای موسی است!» پس سامری 
[پیمان خدا و همه تعلیمات مومی را] فراموش کرد. (۸۸) آیا نمی‌بینند 
که [اين گوساله» هنگامی که آن را می‌خوانند»] برایشان پاسخی ندارد» و 
مالک سود و زیانی برای آنها نیست؟! )۸٩(‏ و البته هارون پیش از اين به 
آنان گفته بود: «ای قوم من! شما قطعاً با آن [ گوساله]» مورد آزمایش 
قرار گرفته‌اید و همانا پروردگار شماء [خداوند] رحمان است» پس از من 
پیروی کنید و دستور مرا اطاعت نمایید.» )٩۰(‏ 


۵( 
ال یا اون ما متعك رد ریت لوا طه/۲٩4‏ 
[هنگامی که موسی بازگشت] گفت: ای هارون! زمانی که دیدی آنان 


۱ ._ 


گمراه شدند» چه چبز تو را بازداشت 


ر 

تناقضی وجود ندارد... 

۱. تمام تلاش و تقلای شبهه افکن, به اینجا رسیده که بگوید طبق 
آیه ی ذکر شده در قسمت «د»» حضرت موسی فرموده هارون تو در 
گناه شریک بوده ای! «در حالی که چنین چیزی در آیه وجود ندارد! و 
حضرت موسی سوال می پرسد!». 


۸۹ 


-کاملا واضح است که جمله ی حضرت موسی(ع) سوالی است. نه 
خبری! و اگر ادامه ی آیات را بخوانید» حضرت هارون (ع) برای حضرت 
موسی (ع) ماجرا را توضیح ی دهد. 

۲ در آیه ی ۹ از سوره ی مبارکه ی طه (ادامه ی همین آیات) 
حضرت هاورن (ع) می فرماید: اگر با آنها مبارزه می کردم» می ترسیدم 
بگویی در بین آنها تفرقه انداخته ای... چون قبلا حضرت موسی (ع) قبل 
از رفتن به او فرموده بود» در میان قومم اصلاح گری کن (اعراف/۲ع۱)» 
همچنین می فرماید نزدیک بود مرا بکشند (اعراف/۱۵۰)... لذا بیگناهی 
خود را ثابت می کند. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در یک آیه ی فرمود حضرت هارون (ع یی گناه است» 
و دریک آیه ی دیگر بیان می فرمود گناهکار است... در حالی که چنین 
چبزی در آیات وجود ندارد... 


با > 


۵ بونس به بیابان رسید يا نرسید؟ 

شیهه: 

ما در حالی که ناخوش بود او را به بیابان رساندیم (سوره ۳۷ آیه 
آب 


۵) اگر نعمت پروردگارش نبود در حین بد حالی به صحرایی ی آب و 
گیاه بی افتاد (سوره ۶۸ آیه ۴۹). 


وت 


این شبهه را قبلا پاسخ داده ایم» وی جهت کامل شدن مجموعه 
مجبوریم دوباره خلاصه وار توضیحش دهیم. 


الف) 
دنا بالعواء وَهُو سَقيمٌْ صافات/۵ع۱ # 
پس او را در حالی که بیمار بود» به زمبن خشی افکندیم. 


ب 
ولا آن تاره نِغمةٌ من ره بل بالعواء وَهُو مَْمُومٌ قلم/1۹ 4 


اگر رحمت و لطفی از سوی پروردگارش او را در نیافته بود» قطعاً 
نکوهش شده به صحرایی بی‌گیاه افکنده می‌شد. 


پاسخ: 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ طبق آیات شریفه دو نوع افکندن (رها کردن در ساحل) داریم: 
نوع اول: «افکنده شدن به خشع» پا «به ساحل رسیدن»» به صورت 


«بخشیده نشده» و «دور مانده از رحمت الهی» (در مکانی خشک وی 
گیاه) 


۰ 


1۱ 


نوع دوم: «افکنده شدن به خشعی» يا «به ساحل رسیدن»» به 
صورت «بخشیده شده» و «مشمول لطف خداوند قرار گرفته» (در 
مکانی که گیاه وجود داشت) 


۲ حال خداوند در آیه ی دوم (قسمت «ب») به «نوع دوم افکندن» 
اشاره می کند» که ما او را در این سرزمین خشک (ساحل ممتد و خشک) 
رها کردیم و رحمت ما شامل حالش شد ( و به صورت نکوهیده(یا 
سرزنش شده) در آنجا نیفتاد)» یعنی توبه و دعاهایش قبول شد. و درخت 
کدویی بالای سرش قرار داشت. 

۳. پس تناقضی در بین این آیات وجود ندارد چون اولاً در هر دو حالت 
به افکندن اشاره می کند و ثانیاً آیه ی دوم از یک شرط خاص (نکوهش 
نشده و محروم نشده از نعمت) صحبت می کند. 

آیه اول: او را به ساحل رساندیم 

آیه دوم: او را به ساحل رساندیم؛ بدون اینکه سرزنشش کنیم و از 
نعمت ها محروم شود. 

در اینجا بحث رسیدن يا نرسیدن مطرح نیست. بلکه چگونی 
رسیدن مد نظر است! ولی به تیتر شبهه نگاه کنید! 


کلام آخر: 


شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در یک آیه می فرمود او را به ساحل «رساندیم» و در 


۲ 


آیه ای دیگر ی فرمود او را به ساحل «نرساندیم»... ولی آیا چنین مواردی 
وجود دارد؟ خبر... 


اد > 


۶ موسی و انجیل؛ 
شیهه: 
مسیح بیش از ۱۰۰۰ سال بعد از موسی به دنیا آمد اما در (سوره ۷ 


آیه ۱۵۷) اه در مورد انجیلی که به مسیح داده شده است با موسی 


الف) 

لین یعون الرَشول التّیَ الا الذي يَجدونهٌ مَکتَوّا عندَهُم نی 
التَوْراة والانجیل بأَمُرُهُم باْعفژوفی واه غَن المُنگر وَیْحل لَهُم 
الطیْبّات وَیحَرم عَلَیْهم الحَبَائتَ وَتَضم عنم رهم والغلال الني گانّث 
هم م فالّذینَ آمَنُوا به وَغرْروه ونصروه وَانبَعُوا لو اي آنزل مَعّه د 
آوتنتك هم الْمُْفْلِحونَ «اعراف/ ۱۵۷‏ 

آنها که از فرستاده آخدا]» پیامبر ای پیروی می‌کنند» کسی که صفاتش 
را در تورات و انجیلی که نزدشان است. می‌یابند» و آنها را به معروف 
دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد» پاکیزه‌ها را برای آنها حلال می‌شمرد» 


۳ 


ناپاک‌ها را تحریم می‌کند» و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود؛ 
[از دوش و گردنشان] بر می‌دارد. آنها که به او ایمان آوردند و حمایتش 
کردند و پاردش نمودند و از نوری که با او نازل شده.» پیروی کردند» آنان 
رستگارانند. (۱۵۷) 


ب) 


تناقضی وجود ندارد... 

اصلا این مبحث چه ریطی به تناقض دارد! 

۱. اين آیه خطاب به حضرت موسی(ع) نیست. تا با فاصله ی میان 
حضرت موسی و حضرت عیسی (علیهم السلام) تناقض ایجاد کند! 

۲ ماجرا از این قرار است که در آیات گذشته داستان حضرت 
موسی(ع) بیان می شود درست در آیه ی قبل از آیه ی ذکر شدهء 
حضرت موسی طلب بخشش می کند و خداوند هم به او می فرماید 
رحمت من همه چیز را فراگرفته اما (در قیامت) آن را برای کسانی مقرر 
خواهم کرد که پرهیزگاری می کنند» زکات می دهند و به آیات ما ایمان می 
آورند... سپس در آیه ۱۰۷ که شبهه افکن» آن را ذکر نموده... خداوند 
متعال وارد مبحنی دیگر می شود و اگر دقت نموده باشید از رسول اکرم 
(صی اللّه علیه وسلم) صحبت می کند» و بحث کسانی را بیان می فرماید 
که نشانه های نبوت رسول خدا (صلی اللّه علیه و سلم) را در کتاب 
اسمانی شان دیده اند و به او ایمان می اورند... 

- واللّه اعلم» در انتهای آیه ی گذشته خداوند متعال بیان می کند که 
این موارد را جهت رستگاری بندگان به موسی (ع) گفتم» و در آیه ی مورد 


4 


بحث ما این مبحث را به صورت کامل تر برای بشریت ارائه می دهد و 
چون رسول اکرم (صلی اللّه علیه و سلم) مبعوث شده است. ایمان به 
ایشان را هم جزو این شروط معرفی می نماید... حتی اگر به آیه ی بعدش 
نگاه کنید» باز بحث رسول اکرم (صلی اللّه علیه و سلم) مطرح می شود... 

۳ اما اسلام ستیزان» اين را متوجه نشده اند و تصور می کنند» هنوز 
بحث خداوند و حضرت موسی (ع) ادامه دارد... 


کلام آخر: 

حتی اگر خداوند متعال این موارد را به حضرت موسی (ع) می گفت 
هم مشکی ایجاد نمی شد... آن موقع می گفتیم اين بیانات خبری بوده 
از آینده و خداوند متعال پیامبر خود را از آن مطلع نموده است. 

وی همانگونه که گفتیم» این موضوع ریطی به تناقض ندارد! و معلوم 
نیست چرا آن را در لیست نادرست خود ذکر کرده اند! 


۴ 


۷ آیا کسانی که به زنان تهمت ناپاکی میزنند بخشیده 


شیهه: 
آری (سوره ۲۴ آیه ۵) نه (سوره ۲۴ آیه ۲۳). 


الف) 

ورین یرمُونَالَمُخصنات نم لغ تاو برَعة شُهَداء قَاجلدُوهم تمانین 
جَلدَة ولا تَفْبلوا له سَهَادة آبدّاء قأوللنك هُمْ الْفَاسفُون 44۷ الا الْذین 
تابُوا من بَغْد لك وَأَضلَخوا فان ال غَُور رَحیم <۵ #4 

و کسای که نسبت زنا به زنان پاکدامن می‌دهند و چهار شاهد 
نمی‌آورند» پس هشتاد تازبانه به آنان بزنید و گواهی آنان را هرگز نپذیرید» 
که آنان همان فاسقانند.(؛) مگر کسانی که پس از آن [تهمت زدن] تویه 
کنند ودر مقام اصلاح و جبران برآیند» که قطعاً خداوند آمرزنده و مهریان 


ب) 

اَذِیَ یرون الَمْخصنات العافلات الْوْمتاتِ لمئوا نی التا وَالَضوة 
وم غَذَاب عَظیم #نور/۲۳ # 

کسانی که زنان پاکدامن باایمان را که [از شدذت ایمان از بی‌عفتی] 
یی خبرند» متّهم به فحشا کنند» در دنیا و آخرت از رحمت الهی دورند و 
برای آنان عذایی بزرگ است. 


ج 
تناقضی وجود ندارد... 


۹۹ 


۱ به این جملات ساده توجه بفرمایید: 

- کسی نهمت بزند» اما توبه کند» بخشیده می شود(قسمت «الف») 

- کسی که د نهمت بزند» اما نویه نکند» بخشیده نمی شود (9 قسمت 
«ب») 

۲ آیات شریفه ی ذکر شده. صراحتاً ببن این دو حالت تفاوت قائل 
شده اند اما فرد تناقض جو؛ «قید توبه» را در نظر نگرفته است. 
توبه در پیشگاه خداوند» رضایت فرد را هم کسب کرد... توجه بفرمایید 
در آیه ی ۵» از «اصلاح» و «جبران» سخن گفته شده است... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند متعال قید توبه را ذکر نمی کرد و یکبار ی فرمود 
بخشیده می شوند و بار دیگر می فرمود بخشیده نمی شوند... ولی آیا اين 


با > 


۸ در روز آخرت کارنامه خود را چگونه دربافت میکنیم؟ 

شیهه: 

در روز جزا» زیانکاران کارنامه اعمال بدشان را از کجا میگیرند؟ از 
پشتشان (سوره ۸۹ آیه ۰ ۱( را از دست چیشان (سوره ۶۹ آیه ۳۵(« 


۷ 


ات 


واقعاً تا بیشتر پیش می رومء بیشتر ناراحت می شوم... آیا برخی از 
جوانان نازنین ماء با این ادعاها به دین پشت کرده اند!... 


الف) 
ما من و کاب قراء طره (انشقاق/4۱۰ 


و امّا هر کس کارنامه‌اش از پشت سر او داده شود. 


ب) 
ولئا من أوني کتابة پشماله فیفول يا لبتي لغ أوت کتابیه 
«الحاقه/۲۵ # 


و امّا آن که کارنامه‌اش به دست چپش داده شود» می‌گوند: ای کاش 
کارنامه‌ام را به من نمی‌دادند 


0 

تنافضی وجود ندارد... 

۱. وقتی دو امر متضاد در مقابل یکدیگر قرار گرفتند» آن موقع می 
توانیم از «تناقض» یا «یکدیگر را نقض کردن» سخن بگودیم... مثلا 
بگویم من هم چاق هستم و هم لاغرء اين تناقض است... اما اگر بگونم 


۹۸ 


من هم چاق هستم هم قد بلند» هیچ تنافضی رخ نداده است... چون دو 
امر متضاد را بیان نکرده ام ... 

۲ در آیات فوق یکبار از دادن نامه ی اعمال به دست چپ» سخن 
گفته شده است و یک بار به تحویل دادن از پشت سر... این موارد 
متضاد هم نیستند, که نام تناقض را بر آن بگذاریم... و خیلی راحت می 
توان گفت. نامه ی اعمال جهنمیان از پشت سر به دست چپشان داده 
ی شود... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند یک بار می فرمود نامه ی اعمال جهنمیان به دست چپ 
شان داده می شود و یک بار می فرمود به دست راست شان... یا یک بار 
می فرمود نامه ی عمل جهنمیان از روبرو به آنها داده می شود و یک بار 
دیگرمی فرمود از پشت سر... آن موقع می توانستیم بگوییم تناقض وجود 
دارد... ولی آیا چنین مواردی دیده می شود؟ خبر... 


با > 


9٩‏ یا فر شته ها میتوانند نامطیع باشند؟ 

شیهه: 

هیچ فرشته ای متکبر نیست» همه اللّه را اطاعت میکنند (سوره ۱۶ 
آیات )۵۰-۴٩‏ اما «هان به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید» و همه 


۹۹ 


آنها به آدم سجده کردند مگر ابلیس, ابلیس نافرمانی کرد و او بسیار متکبر 


الف) 
یخافون رم من فَوَقهم وتفعلون ما یُوْمَرُون 8 #نحل/4۵۰ 
و از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست» می‌ترسند و آنچه را که به آنان 


فرمان داده شده انجام می‌دهند. 


ب) 
وَاذْ فلا للمَلاتَكة اسْجذوا لادم فجذوا الا اْلین أق استکُتر وگات 


من الگافرین (بقره/:4۳ 
و هنگای که یه فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید.» همق 
سجده کردند. جز ابلیس که سر باز زد و تکبّر کرد و از کافران گردید. 


ج 
تناقضی وجود تلار»: 

۱ عجیب است کسی که می خواهد از قرآن اشکال بگبرد و به زعم 
خود! چنان بر قرآن مسلط شده که در آن تناقض!! پیدا کرده» نمی داند 


که شیطان یک جن است. نه یک ملایکه!!! خداوند متعال در آیه ی 
۰ سوره ی مبارکه ی کهف می فرماید: 


وف ِلَلایگة اَجْذوا لا ام قمجذ قَمَجَدُوا الا لیس ان ین الجنْ مق 
غَنْ مر رئه. أفتَتَخَذُوتَه وت أَلیاء من دوني وَهم لک عَد9- نس 
للظالمین بَدَلا 


و[یاد کن] هنگای که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید.» 
پس همه جز ابلیس سجده کردند! او از جِنّ بود و از فرمان پروردگارش 
سر برتافت. آیا [با این حال] او و نسل او را به جای من سریرستان خود 
می‌گیرید؟ در حالی که آنان دشمن شمایند! ستمگران بد چیزی را به جای 
خدا برگزیدند! 

۲. چرا خطاب صورت گرفته به فرشته ها شامل یک جن هم شده 
است؟ چون شیطان آنقدر عبادت کرده بود که به لحاظ «مقامی». هم 
سطح فرشته ها شده بود. 

- خداوند صراحتاً ی فرماید شیطان یک جن است. اسلام ستیزان 
نوشته اند چطور یک فرشته می تواند نافرمانی کند! 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در جایی ی فرمود فرشته ها نافرمانی نمی کنند» و در 
جایی دیگر شیطان را هم به عنوان فرشته معرفی می کرد... ولی آیا اين 


اد > 


۳ تناقضی در (سوره ۲اه ۷( و (سوره ۱۳۴ آیات ۱.-- 
۱۲ 


شیهه: 
چه کسی قرآن را بر محمد وی میکند؟ جبرئیل یا روح القدس (سوره 
۶ آیه ۱۰۲) با (سوره ۲ آیه ٩/۹۷‏ 


الف) 

ره ژوخ القدس من َیّك بالحق لت الذین الوا وَهدّی وَیْشری 
للمُسْلمین #نحل/۱۰۲ # 

بگو آن [قرآن] را روح‌القَدُس از جانب پروردگارت به حق نازل کرده 
است. تا کسانی را که ایمان آورده‌اند» ثابت قدم و استوار گرداند و برای 
مسلمانان [مایه‌ی] هدایت و بشارت باشد. 


ب) 
ُل من گان عَدُوا تجبریل فِهترلَهُ علی قلبك ادن اللّه مُصفا ما بَْن 
یه وهدّی وَیْشْری للْمْومنین بقره/۷٩4‏ 


۱۰ 


[یهود می‌گوبند: «چون فرشته‌ای که وحی بر تو نازل می‌کند» چبرئیل 
است» ما به تو ایمان نمی‌آوریم.»] بگو: «هر که دشمن جبرئیل باشد [در 
حقیقت دشمن خداست].» چرا که او به فرمان خداء قرآن را بر قلب تو 
نازل کرده است» [قرآنی] که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند و 
مایه‌ی هدایت و بشارت برای مومنان است. 


د( 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ یی از دوستانم بنام احمد «امشب به خانه ی ما ی آید»» سپس 
وقت نشست می گویم: به کسی که «امشب به خانه ی ما آمده»» خوش 
آمد می گویم... به نظر شما این خطاب به دوستم بوده؟ یا خیر؟ وقتی 
«کس دیگری به خانه ی ما نیامده» چرا باید کسی فکر کند این خطاب 
در مورد او نیست ؟ 

۲. قرآن صراحتاً فرموده «جبرئیل (ع)» وج را «آورده است». و از 
کس دیگری برای ان کار نام نبرده است...در جایی دیگر می فرماید «روح 
القدس» آن را «آورده است»؟ حال چه دلیلی وجود دارد که بگودیم 
منظورش کس دیگری است؟ 

۳. پس هیچ تناقضی در بین این آیات وجود ندارد. 


کلام آخر: 
شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در جایی می فرمود» فقط جبرئیل وج را بر قلب پیامبر 


۱۰ 


نازل کرده است و در جایی دیگر می فرمود یک ملایکه ی دیگر وحی را 
نازل کرده است... در حالی که برای حضرت جبرئیل هم از این عبارت 
استفاده نشده است (و خداوند نفرموده فقط جبرئیل). لذا ۳ روح 
القدس فرد دیگری هم باشد هیچ تناقضی ایجاد نمی شد... اما طبق 
دلایلی که ذکر کردیم روح القدس همان حضرت جبرئیل است... و هیچ 
تناقضی در آیات ذکر شده وجود ندارد. 


> ۴ 


۱ وحی های جدید وحی های قدیم را... (ناسخ و منسوخ) 

شیهه: 

وی های جدید وی های قدیم را تصدیق میکنند (سوره ۲ آیه )٩۷‏ 
یا جایگزین آنها هستند (سوره ۱۲ آیه ۱۰۱)؟ 


الف) 

فُلْ من کان عَدُوا آجنربل فان ره عّن قلبك باذن اللّه مُصدّفا لما بت 
ده وَهْدَی وَیّشری لْمومنین بقره/4۹۷ 

[یهود می‌گودند: «چون فرشته‌ای که وحی بر تو نازل می‌کند» جبرئیل 


است. ما به تو ایمان نمی آوریم.»] بگو: «هر که دشمن چبرئیل باشد [در 
حقیقت دشمن خداست].» چرا که او به فرمان خداء قرآن را بر قلب تو 


۱۰ 


نازل کرده است» [قرآی] که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند و 
مایه‌ی هدایت و بشارت برای مومنان است. 


ب) 

وَاذّا بدَلنا یه مَکانَ آیة. وَالَهٌ َغلَم بما بل قالوا نما آنت مُفْتَر بل 
رهم لا یغلمون نحل/4۱۰۱ 

و هرگاه آیه‌ای را [ که دربردارنده حکم جدیدی است] جایگزین آیه‌ای 
کنیم» و خداوند به آنچه نازل می‌کند» داناتر است» مخالفان می‌گودند: 
پی‌گمان تو دروغ‌بای!» [چنین نیست»] بلکه بیشترشان [اسرار تبدیل 
احکام را] نمی‌دانند. 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱. آیه ی اول تصدیق می نماید که کتاب های آسمانی دیگری هم از 

. آیه ی دوم بحث ناسخ و منسوج است» آگر بخواهیم به صورت 
بسیار ساده این قاعده ی قرآنی ر نوضیح دهیم» خواهیم گفت: 

-بنا بر «شرایط و احوال» برخی از اجتماعات خداوند حکمی را به آنها 
می دهد اما بعد از مدت زمانی این گونه صلاح می بیند که حکم مدنظر 
را «عوض» کند... 


- نه اينکه (العیاذ باللّه) خداوند از حرف خود پشیمان شده باشد! 
خبر... بلکه شرایط جدیدی (در آن جامعه) پیش آمده و خداوند منان» 
حکمی درخور با آن شرایط صادر می کند. 


-علما مثال های جالی برای فهم این موضوع ذکر کرده اند» مثلا ی 
فرمایند جنین در شکم مادر از طریق ناف مادرش تغذیه می نماید» سپس 
وقتی متولد شد این غذا منسوخ می شود و از شیر مادر تغذیه می نماید» 
بعد از دو سال این غذا هم منسوخ می شود و غذاهای سنگین تری خواهد 
خورد و... آیا ی توان گفت شیر خوردن نوزاد در سال اول زندگیش اشتباه 
بوده است؟ خیر... او در آن زمان به چنین غذایی احتیاج داشته است 
سپس شیر «منسوخ» می شود و غذای دیگری به عنوان «ناسخ» 
جایگزین می گردد. 

-حال به جز شرایط و احوال» حکمت های دیگری هم در پشت این 
عمل الهی قرار دارد» مثلا وقق می خواهد نکته ای را به مردم آموزش 
دهد پا اینکه عده ای را آزمایش کند تا واکنش آنها سنجیده شود و... 

۲ حال شبهه افکن» بدون در نظر گرفتن قاعده ی فوق» تصور می 
گنل «جایگزین کردن احکام» به منزله ی «قبول نداشتن» پا «تکذیب 
کردن» احکام گذشته است» خبر... خداوند متعال آن زمان این احکام را 
مناسب می دانسته است و جایگزین کردن احکامی دیگر برای اهداف 
دیگری است نه تکذیب آنها.:. 

-وقق آیه ی ذکر شده در قسمت «الف» می فرماید قرآن تصدیق 
کننده ی کتاب های پیشین است. سه نکته را در نظر داشته باشید: 

نکته ی اول: قرآن تایید کننده ی منشاء الهی آنهاست 


نکته ی دوم: قرآن تصدیق می کند که آن زمان این احکام وجود داشتند 
(ولی بعدها منسوخ شدند/طبق توضیحاتی که ذکر شد) 

نکته ی سوم: قرآن تایید کننده ی امور صحیح آنهاست. نه تحریفاتی 
بخاطر هوا و هوس افراد به آنها راه یافته است. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که قرآن یک بار ی فرمود کتاب های آسمانی گذشته را تصدیق ی 
نمایم و یک بار دیگر می فرمودء آنها را تکذیب می نمایم و هیچ کتاب 


۴ ۴ 


شیهه: 
قرآن عری خالص است (سوره ۱۱ آیه ۱۰۳) اما تعداد بسیار زبادی 
کلمات غبر عریی در آن یافت میشود. 


پاسخ: 
این شبهه را نیز قبلا پاسخ داده ایم» ولی پاسخ خلاصه ای را در اینجا 
هم نقدیم می کنیم. ابتدا به خدمت آیه ی شریفه می رسیم: 


الف) 

فد تخلغ هم یفُولون نما یلم بَشرّه لسان اي بُلجدُون الَيّه 
آغجمی وَهذا لسَانْ ری مُبینْ #نحل/4۱۰۳ 

و البته ما می‌دانیم که مخالفان تو می‌گویند: «یقیناً بشری آن [قرآن] را 
به او می‌آموزد.» [اين گونه نیست» زیرا] زیان کسی که [اين قرآن را] به او 
نسبت می‌دهند» غیر عریی است» در حالی که اين [قرآن] به زیان عریی 
فصیح و روشن است. 


ب 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ آیه ی شریفه بی فرماید» «عربی روشن و گویا» و نمی فرماید «عربی 
که حتی یک کلمه ی غير عریی» هم در آن وجود ندارد» بین این دو 
موضوع تفاوت وجود دارد» پس از همین جا تنافض رفح می شود. 

۲ منظور از عریی روشن و گوبا چیست؟ یعنی عربی که عرب زیان ها 

۳. کلمات غير عریی از مدت ها قبل به این زیان راه یافته است و جزوی 
از زبان عریی شده اند... البته این امر کاملا طبیعی است. در زیان های 
دیگر هم چنین حالتی وجود دارد. 

وقتی خداوند از زیان عری برای ارسال کتابش استفاده می فرماید» 
طبعا از کلمات همان زیان هم استفاده می کند... حال این کلمات چه 
ردشه ای دارند» بحت دیگری است... مهم آن است که الان جزوی از 

۱۰۸ 


زیان عریی شده اند... و شاعران عرب قبل از ظهور اسلام از این کلمات 
استفاده کرده اند و آن را جزو زیان خود پنداشته اند. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که اولا: خداوند می فرمود هیچ کلمه ی غبر عریی در قرآن وجود 
ندارد و در آن وجود می داشت... ثانیاً وقتی آیه فرموده این کتاب به زیان 
عریی روشن(مبین) فرستاده شده کلمات غير مبینی در آن می بود مثلا 
خداوند از کلماق استفاده می کرد که عرب ها آن را متوجه نمی شدند... 
ولی آیا این گونه است ؟ خیر... 


> ۴ 


۳ حلقه بینهایت (تسلسل) 

شبهه: 

(سوره ۲۶ آیه ۱۹۶-۱۹۵-۱۹۲) میگوند "این (قرآن) وحیست از 
طرف خداوند... به زیان عریی و اين (قرآن) در نوشته های (پیامبران) 
قبلی نیز هست. حال با دانستن اینکه انجیل و تورات به زیان عبری و 
یونانی نوشته شده است. چطور یک کتاب عربی میتواند در آن کتابهای 
غیر عریی آمده باشد؟ علاوه بر این اگر این قرآن در آن کتابها گنجانده 
شده است» همین (سوره ۲۶ آیه ۱۹۶-۱۹۵-۱۹۲) نیز باید در آن کتابها 
باشد بنابر این آن کتابها نیز باید در کتابهای قبلی همین سوره را داشته 
باشند و همینگونه به یک حلقه بینهایت و تسلسل میرسیم. 


۱۰۹ 


الف) 

وان تنزیل ز بٍ الْعالمیق 4۱۹۲ بلسَان عَر عَرَی مُبین 4۱۹۵۶ واه آفي 
ژر ال < 4۱۹7 

ول یِکن لَهُمْ یه آن یَعْلمَه عَلَمَاء ب اِسْرائیل #شعر/۱۹۵-۱۹۲- 
۱۹۲-۷ 4 


و البته اين [قرآن] فرستاده پروردگار جهانیان است. (۱۹۲) [اين قرآن] 
به زبان عریی روشن [وگوبا نازل شده»] (۱۹۵) و [خبر] آن در کتاب‌های 
[آسمانی] پیشین آمده است. (۱۹۶) آیا این که دانشمندان بی‌اسرائیل از 
آن اطلاع دارند» برای مشرکان نشانه‌ای نیست ؟! (۱۹۷) 


ب 

تناقضی وجود ندارد... 

اصلا این چه ریطی به تناقض دارد! چون ما در شبهه ی قبل توضیح 
دادیم» میین به چه معناست... 

۱ باید توجه نمود» «بحث قرآن». «رسالت رسول اکرم (ص)» و 
«دین آخر» در کتاب های گذشته وجود دارد» نه اینکه «خود قرآن» در 
داخل انجیل يا تورات باشد! اگر چنین چیزی رخ میداد» چرا آنها اسمشان 
تورات و انجیل بود! آنها هم نامشان قرآن می بود! 


۳۳ 


۲. شبهه افکن آیه ی ۱۹۷ را ننوشته. وی ما خودمان اضافه کردیم 
ببینید می فرماید دانشمندان بنی اسرائیل از آن «اطلاع دارند» و ننوشته. 
آن را قبلاً «خوانده بودند»! 

۲. مشاهده می فرمایید که شخص تناقض جوا با همین پیش فرض 
نادرست» بحث تسلسل را مطرح کرده است» در حالی که اصلا چنین 
چیزی وجود ندارد تا تسلسل شود و هر کتاب» کتاب قبلی را معرفی نماید! 


کلام آخر: 

اصلا این شبهه ریطی به مقوله ی تناقضات ندارد... و اسلام ستیزان 
زمانی می توانستند ادعای خود مبنی بر وجود تسلسل را مطرح کنند که 
هر بار مطالب با همان سبک و سیاق و زیان نوشته می شد و آیات به 
صورت کاملا کی شده به کتاب قبل از خود ارجاع داده بی شد... ولی 
آیا این گونه است؟ خبر... و مشاهده می کنید که تفاوت زبادی وجود 
دازیی۲ 

ناگفته نماند. وجود مطالب تکراری به این خاطر است که رسالت 
همه ی انبیاء توحید و معاد و نبوت بوده است... همچنین بیانگر این 
است که همه از جانب اللّه متعال مبعوث شده اند (یک منشاء دارند)... 
وی تفاوت های زیادی به لحاظ زیان» احکام محتوی و... در بین این 
کتاب ها وجود دارد... (فارغ از تحریفاق که وارد انجیل و تورات شده 
اتتقیتتاوید) 


اد > 


۲(۱ 


ادعای مسلمانان مبنی بر تحریف انجیل و تورات» از یک طرف 8 
(سوره ۲ آیه ۲۴) و (سوره ۱۷ آیه ۸۸) و از طرف دیگر با (سوره ۲۸ آیه 
۹٩‏ و (سوره ۴۶ آیه ۱۰) در تضاد است. 


الف) 

وان ُنثغ في یب ما تلتا علن عَبینا قأئوا بشوزة مُن مثله واذغوا 
هدام من دون الّهٍن کنثغ صادقین (۲۳) قن تم تفعلوا ون فلا 
َاتفوا انار ال وَفْوذها النّاسْ وَالحجارةٌ- اعد للکافری «بقره/۲۳- 
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و اگر در آنچه بر بنده‌ی خود [از قرآن] نازل کرده‌ايم» تردید دارید» یک 
سوره همانند آن بیاوربد و گواهان خود را غیر از خداوند» بر اين کار 
دعوت کنید» اگر راست می‌گوبید! (۲۳) پس اگر اين کار را نکردید» که 
هرگز نتوانید کرد» از آتشی بترسید که هیزمش مردم [گناهکار] و سنگ‌ها 
هستند و برای کافران مهیا شده است. (۲۴) 


ب) 


۳ 


فُل ون اجتتعت الرنن وان علی آن بَأنُوا بمثلِ هلا مرن لا 
بمثله ولوکان بَعْضُهُم لبََض ظهیرا #اسرا/۸۸ 


بگو: «اگر [تمام] انس و جّ گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورند» 
نمی‌توانند مانندش را بیاورند» هر چند که بعضی پشتیبان و یاور دیگری 
باشند.» 


ج 

فُل فأَئُوا بکتاب مَنْ عند اللّه هو دی منهُما نبعهٌ پن کنثغ صادقین 
#قصص 41٩/‏ 

[ای پیامبر! به آنان] بگو: «اگر راست می‌گودید» شما کتابی از جانب 
خداوند بیاورید که از اين دو [کتاب] هدایت‌بخش‌تر باشد» تا من از آن 


پیروی کنم.» 


( 


قل أَرَیْثمْ پن گان من عند اللّه وَفزتم به هد شاهد مُن بني ٍشرائیل 
غلن مثله فامن واستکتزتم رن الَة لا يَهيي الْقَوْمٌ الظالمين 
«#احقاف/۱۰ #4 

بگو: «اگر [اين قرآن] از نزد خدا باشد و شما به آن کفر ورزید» در 
حالی که گواهی از بنی‌اسرائیل بر همانند آن گواهی داده و ایمان آورده؛ 
ولی شما [همچنان] تکبّر ورزیده‌اید» آیا [عاقبت کار را] دیده‌اید؟ خداوند 
قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند.» 


۳ 


ر 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ شبهه افکن «موضوعاتق» مطرح کرده که هیچ کدام تناقضی با 
«موضوع تحریف شدن تورات» ندارد! ملاحظه بفرمایید: 

۲ آیه ی قسمت «ب» و «الف». در مورد تحدی قرآن سخن می 
گودند... که اگر فکر می کنید از جانب خدا نیامده است» یک کتاب مانند 
آن یا حتی یک سوره مانند آن بیاورید... این موضوع چه ریطی به تحریف 
شدن تورات دارد؟ 

۳ آیه ی قسمت «د». طبق فرمایش تفاسبر در مورد ایمان آوردن 
یک دانشمند یهودی سخن می گوید» و خداوند به پیامبر(ص) ی فرماید 
به مشرکان و کفار بگوید» وقتی از بنی اسرائیل شخصی به الهی بودن قرآن 
گواهی می دهد و شما هنوز کفر بورزید آیا این ظلمی نیست در حق 
خودتان؟ خوب این چه ریطی به تحریف تورات دارد؟ 

اما آیه ی قسمت «ج» پاسخی است به کفار قردش... اگر به آیه 
ی قبلش نگاهی بیندازید. آنها می گویند: چه خوب میشد معجزاتی که به 
حضرت موسی (ع) داده شد. به پیامبر(ص) هم داده می شد... آیه در 
پاسخ به آنها می فرماید: مگر آن زمان بهانه جویانی چون شماء معجزات 
حضرت موسی(ع) را هم انکار نکردند؟ 

بعد طبق فرمایش آیه: کفار شبهه ی دیگری مطرح می کنند و می 
گودند: تورات و قرآن هر د و کتاب جادوگری هستند و یکدیگر را پشتیبانی 
می کنند... و بی رسیم به آیه ی 1٩‏ (آیه ای که شبهه افکن آدرس داده 
است)» خودتان به قسمت «ج» مراجعه بفرمایید و بخوانید که خداوند 
به پیامبر (ص) یاد می دهد که در پاسخ به این شبهه بگوید: اگر راست می 


۱۱ 


گودید و این ها کتاب سحر هستند...شما کتایی از جانب خدا بیاوربد که 
از تورات و قرآن هدایت بخش تر باشد... 

و این پاسخ منافاق با تحردف شدن تورات ندارد... و خداوند نفرموده 
که تورات تحریف نشده است... بلکه می فرماید توانایی هدایت گری 
دارد... به هر حال درست است که تحریفاق به آن وارد شده است وی 
مطالب صحیحی هم در آن وجود دارد» مطالی که در مورد توحید» معاد 
و نبوت سخن می گودند... و به سهم خود قدرت هدایتگری دارند... 

برای مبحث تحریف شدن تورات آیات دیگری در قرآن وجود دارد و 
مستندانی از خود تورات نیز ارائه شده است. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند متعال در جایی می فرمود تورات تحردف شده است و 
در جایی دیگر ی فرمود» تحریف نله آشتت :رن که بیان شد» چنین 
مواردی که در تضاد با یکدیگر باشند در قرآن وجود ندارد. 

فراموش نفرمایید دوستان» تحردف شدن به معنای غلط بودن همه 
جانبه نیست... بلکه به معنای دستکاری شدن و راه یایی مورادی است 

ولی با وجود تحریفات باز هم امور درستی در آن وجود دارد که 


منکران نبوت را به سمت خداپرستی سوق دهد... اما وقق فرد وارد این 
محدوده معنوی شد» آن موقع می نواند تحقیق کند و بداند که اسلام 


طبق تضمین قرآن» کوچکترین تحریفی راه نخواهد یافت). 


با > 


۵ ببر زن عجوزه" و شخصیت اللّه. 

شیهه: 

در مورد داستان لوط "ما خانواده او را نجات دادیم بغیر از عجوزه 
ای که عقب ماند" (سوره ۲۶ آیه ۱۷۱-۱۷۰). و باز میگوند "اما ما او و 
خانواده اش را حفظ کردیم بغیر از همسرش راء او از کسانی بود که با 
دیگران در شهر ماند (سوره ۷ آیه ۸۲). این دو آیه یا باهم تناقض دارند 
يا له احترام چندانی به همسر پیامبر قایل نميشود. 

پاسخ: 


ابتدا به خدمت آیات می رسیم: 


الف) 
فََجْیَِاه وَأَهلَه أَجُمعبنَ 4۱۷۰ لا عجُوژا نی الْعابری شعراء/۰ ۱۷- 
۱/۱ 


پس او و تمام خاندانش را نجات دادیم (۱۷۰) مگر پیرزنی که [زن 
لوط بود و] در میان بازماندگان» [اهل عذاب] بود. (۱۷۱) 


1 


ب) 


۶ 


ما کان جواب قومه الا آن قالوا أخَرجُوهُم من قزتتکم- هم 
روت (اعراف/۸۲) 

ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: «اينها را از شهر و 
آبادی خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می‌طلبند [و 
با ما هم صدا نیستند]!» 


ج 

تنافضی وجود ۳ 

۱ نوسنده ی شبهه, چرا آیه ی ۸۳ سوره ی اعراف را هم ننوشته 
است ؟ به ضرر مطالبش خواهد بود؟ اشکالی ندارد ما به جای او خواهیم 
نوشت: 

انجیْتاهُ وله الا امرأئَهُ کاتث من العابری «اعراف/ ۸۳‏ 

[چون کار به اینجا رسیدء] ماء او و خاندانش را رهایی بخشیدیم» جز 
همسرش که با بازماندگان [در شهر] بود. 

۲ آیات قسمت «الف» را بخوانید». سپس آیه ی درج شده در 
قسمت «ب» را به همراه آیه ای که خودمان ذکر کردیم بخوانید... آیا 
هیچ تفاوتی می بینید؟ واقعاً کجاست تناقض! مگر هر دو یک چیز را نمی 
گویند! 

۳ اما شیبهه ساز در خط آخر نوشته است» خداوند احترای برای 
همسر پیامبر قائل نمی شود... پاسخ اين است که در دادگاه اللّه متعال 


حنای پارق بازی یی رنگ است» هر کس طبق عمل خودش محاسبه 
۱۷ 


خواهد شد. همسر یک پیامبر الهی دلش با کفار بود و مورد عذاب قرار 
گرفت... آیا شما اسلام ستبزان به خود نمی آیید...؟ همسر یک پیامبر 
نجات پیدا نکرد» آیا از عاقبت خود نمی ترسید؟ 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که در یک آیه می فرمود همسر حضرت لوط مورد عذاب واقع شد. 
و در آیه ای دیگر می فرمود نجات یافت» وی آیا این طور است؟ خیر... 


> ۴ 


۶ اشکالات ببشتر در داستان قوم لوط 

شبهه: 

جواب مردمش جز این نبود که «آنها را از قرنه خود برانید که آنان 
مردمی هستند که از کار ما ببزاری میجودند» (سوره ۷ آیه ۰۸۲ سوره ۲۷ 
آیه ۵۶). مردمش به او پاسخی ندادند جز اینکه گفتند «غضب اللّه را 
برای ما بیاور اگر راست میگویی» (سوره ۲۹ آیه ۲۹). اين دو جواب باهم 
یق نیستند و در هر دو آیه اشاره شده که «غير از این جوایی ندادند» 
بنابر این اين یک تناقض است. 


۲۸ 


الف) 
ما ان جَواب قومه الا آن قالوا آَخرجُوهُم من قَرتتکم- ام 
نمرون #اعراف/۸۲ 
ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: «اينها را از شهر و 
آبادی خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می‌طلبند [و 
با ما هم صدا نیستند]!» 


ب) 

نکم ان التجال وتَفطَعُون السّبیل نو قِ تادیکم لکد فمَا 
کانَ جوات قَوّمه الا آن قالوا اننتا بعذاب له ان کنت من الصادقین 
#عنکبوت/۲۹ 4 

شما به سراغ مردان می‌روید و راه [طبیی زناشویی] را قطع می‌کنید و 
در مجالس خود. [آشکارا و ی‌پرده] کارهای ناپسند انجام می‌دهید؟» پس 
پاسخ قومش تنها این بود که گفتند: «اگر تو از راستگودانی» عذاب خدا 
را برای ما بیاور!» 


0 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ در آیه ی قسمت «الف» سخن مردم قوم لوط «با یکدیگر» بیان 
شده است... آنها به یکدیگر گفتند» اینها را از شهر و آبادی ببرون کنید... 
به ضمایر موجود در آیه نگاه کنید... 


۳ 


۲ ما در آیه ی دوم اين پاسخ را به حضرت لوط(ع) می گودند... پس 
هیج تنافضی وجود تلا رل 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که دقیقا در یک شرایط» یک زمان و یک مکان» کفار دو سخن 
متفاوت به حضرت لوط (ع) می گفتند و قرآن می فرمود فقط این پاسخ 
را داده اند...ولی آیا این گونه است؟ خبر... زمان این پاسخ ها و حتی 
مخاطب این پاسخ ها با یکدیگر فرق می کند... 


دبا 
۷ لذت الله؟ 
شیهه: 
آیا عمل تنبیه خداوند از رحمت اوست با از هدایت کردن و با نکردن 
مستبدانه وی ؟ 
پاسخ: 
الف) 


الان در این شبهه کدام آیه با کدام آیه تناقض دارد؟ او یک سوال 
پرسیده» ولی چرا سوالش را در لیست نادرست تناقض های قرآنی جای 
داده قابل تامل است...(آیا خواسته لیستش را طولانی کند؟ تا بگوید 
تناقضات زبادی در قرآن وجود دارد؟) 


ب) 


اما پاسخ سوال: 

-عمل تنبیه کردن خداوند» طبق صفت عادلیت و جبار بودن خداوند 
انجام ی شود... برای مظلوم ها و ایمان داران رحمت است... چون 
مظلوم حقش گرفته می شود... و ایمان داران از میزان گناهان شان کاسته 
می شود اما برای کقار عذاب است... 

-هرگز کار خداوند استبداد نام ندارده چون اجرای عدالت است... 
تنبیهی که از روی یی عدالتی انجام شود عملی مستبدانه و زورمندانه 
است... نه رساندن حق به حقدار... 


کلام آخر: 

کسی که بخاطر چنین سوالاق به دشمنی با اسلام برمیخزد...یقین 
بدانید خدا را آن گونه که باید نشناخته و او مشغول نقد خدای ساخته 
ی ذهن خویش است. نه اللّه متعال... 


اد > 


۲۳۱ 


۸ با ابر اهیم بت ها را نابود کر د؟ 

شبهه: 

ماجرای ابراهیم در (سوره ۱٩‏ آیه ۰۴۹-۴۱ سوره ۶ آیه ۸۳-۷۴) بطور 
مشخصی با (سوره ۲۱ آیه ۵۹-۵۱) متفاوت است. در حالی که در (سوره 
۱) ابراهیم با مردمش بطور جدی مقابله میکند و حتی بت های آنها را 
میشکند» در سوره ۱٩‏ وقق ابراهیم به دلیل صحبت کردن علیه بت ها 
توسط پدرش به سنگسار شدن تهدید میشود خفقان میگیرد و نه تنها 
مقابله ای نمیکند بلکه گوبا منطقه را نیز ترک میگوید. 


پاسخ: 
ابتدا به آیات شریفه مراجعه می نماییم ولی به دلیل طولانی بودن 


الف) 

:)4٩- (مرم/۱‎ 

در این کتاب, ابراهیم را یاد کن» که او بسیار راستگوء و پیامبر (خدا) 
بود! (۴۱) هنگای که به پدرش گفت: «ای پدر! چرا چیزی را می‌پرستی که 
نه می‌شنود» و نه می‌بیند» ونه هیچ مشکلی را از تو حل می‌کند؟! (۳۲) ای 
پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است؛ بنابر این از من پروی 
کن. تا تو را به راه راست هدایت کنم! (۴۳) ای پدر! شیطان را پرستش 
مکن, که شیطان نسبت به خداوند رحمان» عصیانگر بود! (۴۴) ای پدرا 
من از این می‌ترسم که از سوی خداوند رحمان عذایی به تو رسد» در نتیجه 


۱۳ 


از دوستان شیطان باشی!» (۴۵) گفت: «ای ابراهیم! آیا تو از معبودهای 
من روی گردانی؟! اگر (از این کار) دست برنداری» تو را سنگسار می‌کنم! 
و برای مدّی طولانی از من دور شو!» (۴۶) (ابراهیم) گفت: «سلام بر 
توا من بزودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو می‌کنم؛ چرا که او همواره 
نسبت به من مهربان بوده است! (۴۷) و از شماء و انچه غیر خدا 
می‌خوانید» کناره‌گیری می‌کنم؛ و پروردگارم را می‌خوانم؛ و امیدوارم در 
خواندن پروردگارم بی‌پاسخ نمانم!» (۴۸) هنگامی که از آنان و آنچه غیر 
خدا می‌پرستیدند کناره گیری کرد» ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم؛ 
و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار دادیم! (۴۹) 


ب) 
(انبیاء/11-0۱): 


ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم؛ و از (شایستگ) او آگاه 
بودیم... (۵۱) آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت: «اين 
مجسمه‌های ی‌روح چیست که شما همواره آنها را پرستش می‌کنید؟!» 
(۵۲) گفتند: «ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می‌کنند.» (۵۳) 
گفت: «مسلماً هم شما و هم پدرانتان» در گمراهی آشکاری بوده‌اید!» 
(۵۴) گفتند: «آیا مطلب حقّی برای ما آورده‌ای» یا شوخی می‌کنی ؟۱» 
(۵۵) گفت: «(کاملاً حقَ آورده‌ام) پروردگار شما همان پروردگار آسمانها 
و زمین است که آنها را ایجاد کرده؛ و من بر این امر» از گواهانم! (۵۶) و 
به خدا سوگند» در غیاب شماء نقشه‌ای برای نابودی بتهایتان می‌ کشم۱» 
(۵۷)سرانجام (با استفاده از یک فرصت مناسب)» همه آنها -جز بت 
بزرگشان- را قطعه قطعه کرد؛ شاید سراغ او بيایند (و او حقایق را بازگو 


۳ 


کند)! (۵۸) (هنگای که منظره بتها را دیدند») گفتند: «هرکس با خدایان 
ما چنین کرده. قطعاً از ستمگران است (و باید کیفر سخت ببیند)!» 
)۵٩(‏ (گروهی) گفتند: «شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بتها سخن 
می‌گفت که او را ابراهیم می‌گوبند.» (۶۰) (جمعیّت) گفتند: «او را در 
برابر دیدگان مردم بیاورید» تا گواهی دهند!» (۶۱) (هنگامی که ابراهیم را 
حاضر کردند») گفتند: «تو این کار را با خدایان ما کرده‌ای» ای ابراهیم ؟۱» 
(۶۲) گفت: «بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آنها بیرسید اگر 
سخن می‌گونند!» (۶۳) آنها به وجدان خودش بازگشتند؛ و (به خود) 
گفتند: «حقّا که شما ستمگرید!» (۶۴) 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ به این دلیل ترجمه ی آیات ر ذکر نمودیم ۳ خودتان بخوانید و 
قضاوت نمایید... چه تناقضی در بین اين آیات وجود دارد؟ این آیات دو 
واقعه ی کاملا متفاوت را بیان فرموده اند... 


۲ اگر شبهه افکن می گوید» چرا با عمویش مهربان بود» ولی با بت 
پرستان رفتار دیگری داشت... می گودیم این رفتار کاملا مومنانه است او 
در حالی که حرف حق را بر زیان آورده» «احترام» پدر خود را نیز نگه 
داشته است...و بسبار مهربانانه با او حرف می زند...چبزی که متاسفانه 
نودسنده ی اسلام ستبز از آن به عنوان خفقان یاد کرده است! 

-ضمن اینکه حضرت ابراهیم(ع) به بت پرستان هم بی احترای نکرد و 
عملی که انجام داد» نوعی «استدلال» بود... بارها بیان نموده ایم 


۱۲ 


حضرت ابراهیم خلیل (ع) اگر قصد بی احترامی داشت. باید اول بت بزرگ 

۲. حضرت ابراهیم وقتی به پدرش می گوید از شما کناره گیری می کنم» 
دوباره بعد از مدتی سراغ بت ها می رود و آنها را ی شکند... عده ای از 
پژوهشگران نوشته اند» برای مدتی می رود و دوباره برمیگردد و عده ای 
دیگر نوشته اند» همانجا ی ماند و بعد از وقایی که پیش ی آید هجرت 
می کند... در هر صورت قرآن در این مورد توضیح نداده و هر دو دیدگاه 
محتمل است... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند دریی از آیات می فرمود حضرت ابراهیم بسیار مهربانانه 
با پدرش گفت وگو می کند و بعد از آن تا آخر عمر آنجا را ترک می کند» 
ودر آیه ای دیگرمی فرمود بعد از گفت وگوی با پدرربت ها را می شکند... 
آن موقع تناقض ایجاد می شد ولی آیا این گونه است؟ خبر... 

قرآن بعد از بیان گفت وگوی حضرت ابراهیم(ع) با پدرش, به ترک» 
چگونی ترک با هجرت و برگشتن .. اشاره نکرده است. فقط فرموده 
حضرت ابراهیم (ع) می گوید» من از قوم شما دوری می کنم... (ی و چه 
زمانی» بیان نشده است... لذا تناقض کاملاً منتفی است... والتّه اعلم 
«بعد از شکستن بت ها و رهایی از آتش»... یا «همانگونه که بیان شد» 
می رود و دوباره بری گردد») 

(می بود و متضاد بود تناقض ایجاد می کرد نه این که سکوت قرآن در 
این زمینه به تنافض تعبیر شود!) 


اد > 


٩‏ پسر نوح چه شد؟ 

شیهه: 

با توجه به (سوره ۲۱ آیه ۶ نوح و خانواده اش از طوفان نجات 
یافتند و (سوره ۳۷ آیه ۷) اعلام میکند که تخم و ترکه نوح نجات بافتند 
و (سوره ۱۱ آیه ۴۳-۴۲) میگوید که پسر نوح نابود شد. 


الف) 
ونوا لد تادی من قَبل فاستجبنا له فنجْیْاهُ وَأَهْلَهُ من الب الظیم 
#انبیاء/۱ #۷ 


و نوح را پیش‌تر [از ابراهیم و لوط]» آن زمان که [ما را] ندا داد» پس 
[خواسته‌ی] او را اجابت کردیم. او و خاندانش را از بلای بزرگ» نجات 


ب) 
وجَعلنَا دزن هم الْبَاقیی صافات/#۷۷ 
و نسل او را باق گذاشتیم. 


۱۳۹ 


ج 

هي تَجْري بهم نی مَوج کالجبالِ وناذی نوخ اه وان نی مَغزل با بي 
ازگب معتا ولا تن مَع الگافرین (1۲ قال سَآوي نجل تشصفي ی 
الماء- قال لا غاصم الْبوْءٌ من أمُر اللّه لا من ژجمء وحال بَیْتَهما الموج 
فان من المُعْرَقینَ #هود/۲ 1۲-4 4 

و آن [کشتی] آنها را از لابه‌لای امواجی همچون کوه. پیش می‌برد. 
نوح» فرزندش را که در گوشه‌ای قرار داشت» صدا زد [و گفت]: «پسرم! 
با ما سوار شو و با کافران مباش!» (۴۲) گفت: «بزودی به کوهی پناه 
میبرم تا مرا از آب حفظ کند!» (نوح) گفت: «امروز هیچ نگهداری در 
برابر فرمان خدا نیسست؛ مگر آن کس را که او رحم کند!» در این هنگام 
موج در میان آن دو حایل شد؛ و او در زمره غرق‌شدگان قرار گرفت! (۴۳) 


د( 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ آیات 0 ۱9 سوره‌ی مبارکه ی نوح این مورد را بیان فرموده اند: 

ونادی نوخ ره فقال زب ان ابني م من آهْلي وان وغل الَحَق نت کم 
الحاکمیی 44۵۷ قال یا وخ اه یمن مِنْ َهُلك‌سانه عَمَل غْیر صالح-.فلا 
تسألن ما یس لت به علعْسٍن أعظك آن تَکُوتَ من الجاهلین نوح/۵)- 


3 


نوح پروردگار خود را به فرناد خواند و گفت: پروردگارا! پسرم (کنعان 
که امواج او را فرو بلعیده است) از خاندان من است و (تو هنگامی که به 


۱۳۷ 


من دسئتور فرمودی» خاندان خود ر سوار کشق کنم» در اصل وعده‌ی 
حفظ خاندان مرا داده‌ای) و وعده‌ی تو راست است (و خلاق در آن 
نیست) و تو داورترین داوران و دادگرترین دادگرانی (و درد دل مرا ی‌دانی. 
پروردگار!! لطفی و مرحمتی). (۴۵) فرمود: ای نوح! پسرت از خاندان تو 
نیست» چرا که او (به سبب رفتار زشت و کردار پلشتی که پیش گرفته 
است با تو فرسنگها فاصله دارد» و ذات او عبن) عمل ناشایست است. 
بنابراین آنچه را از آن آگاه نیس (که درست است با نادرست) از من 
مخواه. من تو را نصیحت می‌کنم که از نادانان نبائی (و ندانی که در 
مکتب آسمانی» پیوند بر اساس عقیده است؛ نه گوشت و خون). (۴۶) 

۲ پس کنعان به دلیل نافرمانی هایش» جزو خاندان حضرت نوح (ع) 

۲. درکتاب ها و تفاسی پسران دیگری نیز برای حضرت نوح ذکر شده 
است و قرآن هم نفرموده که تنها پسر حضرت نوح(ع)» کنعان بوده 
است. لذا خانواده ی حضرت نوح مصون بوده است. اما عاطفه ی پدری 
اورا وا داشت که برای این پسرش هم شفاعت بطلبد... اما خداوند فرمود 
که او از اهل تو خارج شده است... «و از این آیه متوجه می شویم که 
قرابت و خودشاوندی در اسلام با عقیده و ایمان ایجاد می گردد...» 

وقتی تعردف اسلام از اهل و خانواده این است و طبق معیار های 
خود, کنعان را جزو خانواده ی حضرت نوح (ع) نمی داند... اسلام ستیزان 
حق ندارند بگوند چرا در آنجا گفت خاندانش را نجات می دهم ولی در 
این جا کنعان را نجات نداد... چون گفتیم او اهل خاندان محسوب نمی 
شود... تا در آن محدوده ی ایمن قرار بگیرد. (باید قرآن را طبق تعاریف 
خودش مورد بررسی قرار داد) 


۱۳۸ 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که کنعان هم جزو خاندان محسوب میشد و خداوند نجاتش نمی 
داد... يا اینکه قرآن می فرمود «تنها» پسر نوح (ع) کنعان است و 
خاندانش را نجات می دهیم.... اما او را نجات نمی داد...ولی آیا این گونه 
است ؟ خبر... 


> ۴ 


۰ یا نوح تبعید شده بود؟ 

شیهه: 

پیش از اينها قوم نوح تکذیب کرده بودند. بنده ما را تکذیب کردند و 
گفتند: دیوانه است و به دشنامش راندند. (سوره ۵۴ آیه .)٩‏ حال اگر 


نوح رانده شده بود (از منطقه اش رانده شده بود) چطور قومش میتوانند 
در هنگام رد شدن از کنار نوح که کشق میساخت او را مسخره کنند 


مسخره شود. 


الف) 


۱۳۹ 


کذّبّث قَبَهم قَوَمْ توح فکذُّو بدا َقالوا مَجُْون وَاذجو (قمر/4۹ 

پیش از اینان» قوم نوح [نیز نشانه‌های ما را] دروغ انگاشتند و بنده ما 
[نوح] را تکذیب کردند و گفتند: او دیوانه و جِنّ‌زده‌ای است که [جن‌ها] 
ازارش داده‌اند. 


ب) 


وضع الفْلَتَ وکما مَرّ یه ملا من قومه سخزوا منه.قال ٍن سحُوا 
ما فانّا تسخرّمنکم کما تسخون <هود/۳۸ 4 

و [نوح] مشغول ساختن کشتی شد. [امَا] هر زمان که گروهی از قومش 
بر او مبی‌گذشتند» او را مسخره می‌کردند. [او] گفت: «اکر شما ما را 


مسخره کنید» ما [نیز ]| همین گونه شما را مسخره خواهیم کرد. 


0 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ آیه ی قسمت «الف» را بخوانید» آیا شما واژه «تبعید» با «رانده 
شدن» را در آن ی بینید ؟ 

» وَارذجر». به معنای زجر و آزار است نه تبعید... 

۲. وی اصلا ما فرض را بر اين می گذاریم که حضرت نوح (ع) تبعید 
شده بود... آیا ممکن نیست» کفار از محل تبعیدش بگذرند و او را 
مسخره کنند؟ پس باز هم تناقضی ایجاد نمی شود. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند می فرمود حضرت نوح تبعید شده بود (که چنین چیزی 
در آیات شریفه وجود ندارد)» سپس به مکانی تبعید شده بود که کفار 
هیج دسترسی به او نداشتند... و این بار بفرماید» او را مسخره می کردند... 
وی آیا چنین چیزی وجود دارد؟ خیر... 


۲ ا 


۱ جادوگران فرعون مسلمان شدند یا کفر ورزیدند؟ 

شبهه: 

آیا شعبده بازان فرعون» مصربان به پیامبر خدا موسی ایمان آوردند 
(سوره ۷ آیه ۰۱۲۶-۱۰۳ سوره ۲۰ آیه ۷۳-۵۶ سوره ۲۶ آیه ۵۱-۲۹) 
یا تنها اسرائیلیان به موسی ایمان آوردند (سوره ۱۰ آیه ۸۲)؟ 


الف) 
-«چون تعداه آیات بیان شده بسیار زباد است» از درج آنها در این 


قسمت خودداری ی نمابیم» ول اگرمی خواهید موضوع ر وین درک 
نمایید» این موارد را مطالعه بفرمایید: 


۱. در سوره ی مبارکه ی اعراف آیات ۱۰۳ الی ۱۲۲۱ 


۲۳۱ 


۲. در سوره ی مبارکه ی طه. آیات ۰1 الی ۷۲ 


ب 

تنافضی وجود ندارد... 

۱.بعد از مطالعه ی این دو قسمت برایتان مشخص ی گردد که 
خداوند متعال ماجرای ایمان آوردن ساحران فرعون را بیان می نماید. 

۲ حال» شخص شبهه افکن فقط آیه ی ۸۲ سوره ی مبارکه ی پونس 
را معرق نموده است. ولی شما از آیه ی ۷۵ سوره ی مبارکه ی پونس تا 
آیه ی 4 ر مطالعه بفرمایید» این آیات هم در مورد ایمان آوردن فامیل 
های حضرت موسی(ع) سخن می گودند...» وقتی در آیه ی ۸۳ می فرماید 
آنها ایمان نیاوردند... منظورش اقوام حضرت موسی (ع ۳۹ 

۳ در اینجا بحث دو گروه مطرح می شود» ساحران و اقوام... 

- ساحران ایمان آوردند 

- قسمت کمی از اقوام ایمان آوردند 

حال از خود ببرسید این مسائل چه ریطی به هم دارند» که شبهه 
افکن آنها را به عنوان تناقض ذکر کرده است؟ 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگودند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در آیه ای ی فرمود ساحران ایمان آوردند و در آیه ای 
دیگر می فرمود ایمان نیاوردند... پا در آیه ای می فرمود در آن مقطع 


۱۳ 


تعداد کمی از اقوامش ایمان آوردند و در آیه ای دیگر بی فرمود در آن 
مقطع تعداد زبادی از اقوامش ایمان آوردند... ولی آیا این گونه است؟ 


> 


۳ آا فرعون در لحظه مرک توبه کرد؟ 

شیهه: 

(سوره ۱۰ آیه )٩۲-۹۰‏ میگوید که فرعون وقتی در بستر مرگ قرار 
گرفت توبه کرد و بنابر این رستگار شدء اما (سوره ۴ آیه ۱۸) میگوید 
چنین چیزی نمیتواند اتفاق بیافتد. 


الف) 

وجاوَزنا ببني سرایل البخر فانبِعهم فزعون وَجْنوده بَْیا وعَذواسحی 
ادا أَذرَگه الْعَرّقَ قال آمنث ََهٌ لا له الا اَذٍي آَمتَث به بَنُو اسرائیل وتا 
مق المُشْلمین 4۹۰ آلان وَقَذ عَصئت قَبْل وَکنت من المُفْسدین 4٩۱‏ 
الیو نتجْیك ببدنك لتکون لِمَنْ خلف آیة. وان گثیز مَنّ النّاس عَنْ 
ییا لََافلون #یونس/4۹۲-۹۰ 


۳۳1 


و ما بنی‌اسرائیل را از دربا عبور دادیم. در حالی که فرعون و 
لشکربانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال می‌کردند. تا چون 
غرقاب» فرعون را فراگرفت» گفت: «ایمان آوردم که معبودی نیست 
جز همان که بی‌اسرائیل به او ایمان آورده‌اند و من از تسلیم شدگانم.» 
)٩۰(‏ آیا اکنون!؟ در حالی که پیش‌تر نافرمانی می‌کردی و از تبهکاران 
بودی؟ )٩۱(‏ پس امروز جسد تو را [از آب] نجات می‌دهیم تا عبرق 
برای آیندگان باشی. یقیناً بسیاری از مردم از نشانه‌های ما غافلند! )٩۲(‏ 


ب) 


و 


وَیْستِ او لین یَعملُون السَیْتَاتِ حت ادا حضر أَحَدَهُم المَوْتُ 
قال لِ تبث الان ولا اّذین یَمُوئون وَهُم کماز. أَولَیك آغتذنا هم عذانا 
آلیمّا #نساء/۱۸ #4 

و کسانن که کارهای زشت می‌کنند تا هنگای که مرگ هر یک از ایشان 
فرارسد» آن گاه می‌گوید: «اکنون تویه کردم.» و نیز آنان که در کفر 
می‌مبرند» توبه‌شان پذیرفته نیست. بلکه برای آنان عذایی دردناک فراهم 
ساخته‌ايم. 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ خداوند در آیه ی قسمت «الف» پاسخ به توبه ی فرعون بیان 
فرموده و می فرماید: «الان؟!» (یا «آیا اکنون؟!»...) 


۳ 


- خوب همین ادعای اسلام ستیزان را را رد می کند» اگر خداوند تویه 
اش را قبول می کرد می فرمود» خیلی گناه کردی ولی چون توبه پذیرم توبه 
ات را پذیرفتم...نه اينکه بفرماید» الان» اين را می گویی! کاملاً واضح 
است» مفهوم بعدی این عبارت این است: الان؟ الانی که درهای تویه 
بسته شده است ؟ 

۲. خداوند در آیه ی بعدی می فرماید جسد تو را برای آیندگان به 
عبرتق تبدیل خواهیم کرد... از اسلام ستیزان می پرسیم» خاری و رسوایی 
یک طاغوت درس عبرت می شود یا مرگ یک شخص مومن و توبه 
کننده؟ در آیه ی بعدی هم ادعای اسلام ستبزان رد می شود... 

۳ حتی اگر این نکات واضح و آشکار را هم در نظر نگیریم» آنچه باق 
می ماند» یک پاسخ نامشخص است (یک پاسخ خننی)» و در آیه نه بحث 
بخشیده شدن مطرح شده و نه بحث بخشیده نشدن... و هیچ اسلام 
ستیزی نمی تواند بگوید در اين آیه بحث بخشش وجود دارد... 

اما طبق بیان واضح آیه ی قسمت «ب». کاملا مشخص می شود 
که قرائن ذکر شده در شماره ی ۱ و ۲ صحیح هستند... و هیچ تنافضی 
در بین آیات شریفه وجود ندارد... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگونند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در یک آیه صراحتاً بی فرمود فرعون بخشیده شد و در 
آیه ای دیگر می فرمود توبه ی هنگام مرگ قبول واقع نمی شود... ولی آیا 
چنین چیزی در قرآن وجود دارد؟ خبر... 


۱۳۵ 


اد > 


۳ ابطال... (باز هم بحث ناسخ و منسوج) 

شبهه: 

کلام خدا در درستی و عدالت کامل است» هیچ کسی نیست که بتواند 
کلام خدا را عوض کند (سوره ۶ آیه ۱۱۵) همچنین به (سوره ۶ آیه ۲۴) 
و (سوره ۱۰ آیه ۶۴) نگاه کنید. اما بعدا اللّه (يا محمد؟) تصمیم میگیرد 
که بعضی از آیات را با آیات «بهتر» عوض کند (سوره ۲ آیه ۰۱۰۶ سوره 
۶ آیه ۱۰۱)؛ و این البته بخاطر نادانی افراد نیست که خدا را مجبور به 
اینکار کرده باشند. 


پاسخ: 

باز هم ادعا کرده قرآن توسط حضرت محمد(ص) نوشته شده 
ادعای مطرح شدهء هر دو ادعا را رد کرده ایم (وجود تناقض/نودسنده 
بودن پیامبر(ص))» ابتدا به خدمت آیات می رسیم: 


الف) 
ونم کلمث رَیْك صلفا غذلا لا مُبَدّل لکلماتهوَهُو السَمیمْ الَْليم 
«#انعام/ ۱۱۵‏ 


1 


و کلام پروردگارت» در صداقت و عدالت به حد کمال و تمام رسید. 
هیچ تغییر دهنده‌ای برای کلمات او نیست. و او شنوای داناست. 


ب) 

عا تنسخ من آية و نها تأب بختر نها آو مثهاءلم تخل آد له علن 
کل مَيء قییژ (بقره/1 4۱۰ 

هر [حکم و] آی‌ای را تسخ کنیم و یا [نزول] آن را بهتأخیر اندزیم 


بهتر از آن» را همانند آن ر می‌آوریم آیا نمی‌دانی که خدا بر هر چبزی 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱. نودسنده ی شبهه سازء یک بار دیگر بحث ناسخ و منسوخ را مطرح 
کرده بود و در آنجا توضیح دادیم...(ادعای تنافض شماره ۲۱) باز هم 
در اینجا آن را مطرح کرده و شبهه ی دیگری ساخته است... در آنجا 

اگر بخواهیم به صورت بسیار ساده اين قاعده ی قرآنی را توضیح 
دهیم» خواهیم گفت: 

-بنا بر شرایط و احوال برخی از اجتماعات خداوند حکمی را به آنها ی 
دهدء اما بعد از مدت زمانی» این گونه صلاح می بیند که حکم مدنظر را 
«عوض» کند... 


۳9۶ 


- نه اينکه (العیاذ باللّه) خداوند از حرف خود پشیمان شده باشد! 
خبر... بلکه شرایط جدیدی (در آن جامعه) پیش آمده و خداوند منان» 
حکمی درخور با آن شرایط صادر می کند. 


-علما مثال های جالی برای فهم این موضوع ذکر کرده اند» مثلا ی 
فرمایند جنین در شکم مادر از طریق ناف مادرش تغذیه می نماید» سپس 
وقتی متولد شد این غذا منسوخ می شود و از شبر مادر تغذیه می نماید» 
بعد از دو سال این غذا هم منسوخ می شود و غذاهای سنگین تری خواهد 
خورد و... آیا ی توان گفت شیر خوردن نوزاد در سال اول زندگیش اشتباه 
بوده است؟ خیر... او در آن زمان به چنین غذایی احتیاج داشته است 
سپس شیبر «منسوخ» می شود و غذای دیگری به عنوان «ناسخ» 
جایگزین می گردد. 

-حال به جز شرایط و احوال» حکمت های دیگری هم در پشت این 
عمل الهی قرار دارد» مثلا وقتی می خواهد نکته ای را به مردم آموزش 
دهد پا اینکه عده ای را آزمایش کند تا واکنش آنها سنجیده شود و... 


احکام بر طبق شرایط)» یکی از «سنت های الهی» است و هیچ «تغییر 
سنتی» رخ نداده است» که شبهه افکن فکر کند تغییری رخ داده و در بین 
این آیات تناقضی ایجاد شده است. 

1 اگر می گودید در آیه بحث کلمات مطرح شده نه سنت ها... ی 
گودیم» هم احکام ناسخ و هم احکام منسوخ کلمات الهی هستند و اینگونه 
نیست که بگودیم احکای که در قرآن منسوخ شده اند» از کلمه ی الهی 
بودن خارج شده اند... خبر آنها هم کلمات بل اسلا 


۱۳۸ 


در بین احکام الهی» هیچ ناسخی هميشه ناسخ نیست و هیچ 
منسوخی هميشه منسوخ نیست... اگر شرایط اقتضا کند» احکام منسوخ 
دوباره برای جامعه مورد استفاده قرار می گيرند. (مثال جنین و نوزاد را 
بیاد بیاوربد...) 

۵ منسوخ کردن» توسط خداوند انجام بی شود و یک امر دلبخواهی 
نیست که عده ای الان باب میل خود رفتار می کنند (برخی از افرادی که 
داعیه ی روشن فکری دارند) 


لذا هیچ تناقضی در بین این دو آیه ی شریفه وجود ندارد... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند قانون تطبیق احکام با شرایط مختلف را وضع نمی کرد» 
اما در جایی دیگر خودش این تطبیقات را انجام می داد... وی وقتی 
خداوند خود چنین قانونی ایجاد کرده است... پس این جایگزنی» اجرای 
سنت الهی است. نه باطل نمودن آن... 


> ۴ 


52 راهنمای مره حقیقت؟ 
شیهه: 
"بگو این اللّه است که بسوی حقیقت راهنمایی میکند» چه کسی 


۳ 


بودن اللّه با (سوره ۱۴ آیه ۴) که میگوند "الّه هرکس را که بخواهد 
هدایت میکند و هرکس را بخواهد گمراه میکند" زیر سوال ميرود. ما از 
کجا بدانیم که از آن اشخاصی هستیم که خدا دوست داردمارا هدایت 
کند با دوست دارد مارا گمراه سازد؟ یک مسلمان از کجا بداند از آن دسته 
افراد گمراه شده از طرف اللّه است يا از آن افراد هدایت شده. 


الف) 

فُل هل من شرَتکم من يَهيي ال الحق قل ال يَقيي للْحَقَّفمن 
يَهُدي ال الحقّ أحق آن یب من لا یَهدي الا آن یهد قما لَکمْ کیت 
تخْکَمُون #یونس/۳۵ 

بکو: «آیا از معبودهایی که شما شریک خدا قرار داده‌اید» کسی هست 
که به سوی حقّ هدایت کند؟» بگو: «[فقط] خداوند به حقّ هدایت 
می‌کند. پس آيا کسی که به سوی حقّ هدایت می‌کند» برای پیروی 
شایسته‌تر است» يا کسی که هدایت نمی‌شود. مگر آنکه هدایتش کنند؟ 
شما را چه می‌شود؟ چگونه حکم می‌کنید؟۱» 


ب) 


ما آسَلتا من ول لا بلسان قُمه لین لَُمخ-فیْضل ال قن بَقَاء 
هي من یَشاء وَهُو العزیژ الحکیم ابراهیم/4 4 


و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زیان قومش, تا [بتواند پیام خدا 
را] برای مردم بیان کند. پس خداوند هر که را بخواهد [و سزاوار بداند»] 
گمراه می‌کند و هر که را بخواهد [و شایسته بداند»] هدایت می‌نماید. و 


اوست عزیز و حکیم. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ این شبهه هم برای دومین بار است که در این لیست تکرار ی شودء 
اگر به شبهه ی شماره ۱٩‏ نگاهی بیندازید متوجه می شود... در آنجا 
گفته بوده بحث هدایت(هر که را بخواهد و هر که را نخواهد) با 
«رحمت خدا» ناسازگار است و در اینجا می گوید با «راهنما بودن» ذات 
مبارک ایشان! 

۲. نمی خواهم (دوباره) مطالب تکراری را کی نمایم (چون در شبهه ی 
شماره ی ۳ نیز مجبور شدیم چند سطر شبهه ی ۲۱ را کی کنیم)» ان 
شاء النّه پاسخ شبهه ی شماره ۱٩‏ را بخوانید» پاسخ مطالب اینجا هم 

۳ و بدانید افراد خودشان باید بخواهند تا خدا هدایت شان کند... 
چون فلسفه ی خلقت ما اینگونه است که خودمان باید نی ها را کسب 
کنیم نه اينکه خداوند به زور ما را بر مسپر هدایت قرار دهد! 


واقعاً چه کسی سزاوار تر از خداوند است برای دنباله روی؟ 


۱ ۱ 


- وی اینکه عده ای با اختبار خودشان به آن پشت کرده اند... حق 
ندارند بگودند» خداوند ما را به عنوان دنباله رو قبول نمی کند... شما باید 
بخواهید تا خدا هم بخواهد... 

۵. در جمله ی پایانی نوشته است: "یک مسلمان از کجا بداند از آن 
دسته افراد گمراه شده از طرف اللّه است با از آن افراد هدایت شده.") 
در پاسخ می گوبیم کسی که به سمت خدا برود» آن هم با قلب و نیق 
پاک» و خود را ملزم به اجرای آموزه های اسلام بداند...(بصورت رحمانی 
و عقلانی اسلام را درک کرده باشد) وقتی خداوند خودش فرموده اين 
«پای درون» و این «التزام» نامش هدایت است... چرا باید گمراه باشد؟ 

-و در نقطه ی عکس آن کسی که ظالم باشد فاسق باشد. کافر باشد» 
دروغگو باشد و... چرا باید به او گفته شود اهل هدایت؟ 


کلام آخر» شبهه ی شماره ۱٩‏ برای اینجا هم صدق می کند. 


اد > 


۵ محازات زناکار جیست؟ 

شبهه: 

ضریه شلاق (زن و مرد) (سوره ۲۴ آیه ۰)۲ آنقدر آنها را در خانه نگاه 
دارید تا بمیرند (برای زنان) (سوره ۴ آیه ۱۵). اگر توبه کردند و اصلاح 
یافتند آنها را رها کنید (در مورد مرد) (سوره ۴ آیه ۱۶). (سوره ۲۴ آیه 
۲) با دو آیه بعدی در تناقض است و مجازات برای زنان و مردان در 


۳ 


(سوره ۴ آیه ۱۶-۵) متفاوت است در حالی که در سوره ۴ آیه ۲ برای 


الف) 

ره اي فاجلدُوا کل اجب منهُما مائة جَلْدَةسولا تأخْذُکم بهما ره 
نی دین ال ٍن نشخ نون بلّه یوم ااجرویشهذ لابق 
من المومنین نور/4۲ 

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازبانه بزنید. و اگر به خدا و روز 
قیامت ایمان دارید» در اجرای [حکم] دین خداء نسبت به آن دی گرفتار 
دلسوزی نشوید. و هنگام کیفر آن دوء گروهی از مومنان حاضر و ناظر 
باشند. 


ب) 

قالاتي تِن القاحشَة من تُسَایکم فاستشهدوا یهن ره منکمسقاٍن 
شهذوا کون نی لوب ح بان العوث آو تجعل الق 

و از زنان شماء کسانن که مرتکب فحشا شوند» چهار شاهد از خودتان» 
علیه آنها بطلبید» پس اگر گواهی دادند» آن زنان را در خانه‌ها[ی 
خودشان] نگاه داربد» تا مرگشان فرارسد» يا آن که خداوند» [با صدور 


حکمی دیگر] راه و چاره‌ای برای آنان قرار دهد. 
۱۰۲ 


ج 

وَاللذَان بأیانا منکم فاَدُوهُما-.فان تابا وقَاضلحا فأغرضوا عَنهماه ان 
ال کان تَوَابّا َحیمّا #نساء/۱1 4 

و آن مرد و زنی از شماء که [همسر ندارند» و] مرتکب آن کار [زشت] 
می‌شوند بیازارید [و با اجرای حدّ مجازات کنید]. پس اگر توبه کردند و 
خود را اصلاح نمودند» از آنان درگذربد. [زیرا] خداوند تویه‌پذیر مهربان 


( 

تناقضی وجود ندارد... 

احساس میکنم اين شبهه برای برخی از مخاطبان بزرگوار سنگین 
است... لذا ابتدا این چند نکته را بخوانید؛ 

-در اسلام» احکام به صورت بسیار دقیق بیان شده است... لذا برای 


مجازات مجردها چیزی را فرموده و برای مجازات متاهل ها یک چیز دیگر 
را... (مجردی که تحت فشار بوده و گناهی انجام داده مجازاتش مانند 


متاهلی نیست که خودش به این عمل دسترسی دارد و راحت تر می 
توانسته خود را کنترل کند...) 

- از طریی برخی از احکام به مرور کامل شده اند و خداوند ابتدا حکمی 
را تعیین نموده و بعد از مدت زمانی حکم دیگری را... 


۱۶ 


- سوای از مطالب ذکر شده.» شیهه افکن یک قاعده ی کاملا معروف 
زیان عریی را در این شبهه نظر نگرفته است و تصور می کند» آیه ی ۱7 
سوره ی نساء فقط برای مردان است. 

حال از این «تفاوت در جزئیات»» «تدریجی بودن نزول احکام» و 
«ندانستن قاعده ی عریی». یک شبهه تولید کرده است و ما آن را نقد 
می نماییم... امیدارم این بار افرادی که آشنایی ندارند هم به راحق متوجه 
شون 


۱ نمی دانم نودسنده ی شبهه افکن عمدا اين کار را کرده یا ندانسته 
است» وی ابتدا باید آیات ۱۵ و۱1 سوره ی مبارکه ی نساء را بیان می 
نمود پس از آن به آیه ی ۲ سوره ی مبارکه ی نور می پرداخت» چون آنها 
زودتر نازل شده اند. 

۲. خداوند متعال در آیه ی ۱۵ سوره ی نساءء حکمی را بیان می کند» 
که اگر زنان شما (زنان متاهل)» دچار عمل زنا شدند» ع شاهد از خودتان 
(از مسلمانان) بیاوربد و در صورت اثبات» آنها را خانه نشین کنید ولی 
این حکم موقتی است و اللّه متعال در آیه ی شریفه» از «حکمی دیگر در 
آینده» خبر می دهد... 

۳ آیه ی ۱۲ سوره ی نساء؛ منظورش مردان و زنان است» چون 
اللذان طبق یک قاعده ی عریی (تغلیب) شامل مرد و زن می شود... 
قاعده ای که می گوید» اگر بحث جمعی مطرح شد که زن ها و مردها در 
آن حضور دارند باید از ضمایر مذکر استفاده شود و فقط در جمی که 
مختص به زن هاست باید از ضمایر مونث استفاده گردد... 


- هر چند اللذان مثنی است. و کاملا مشخص است که مرد و زن را 
پوشش می دهد... اما شبهه افکن بدون در نظر گرفتن اين نکته» گفته اين 
آیه فقط در مورد مردان است... به پرانتزی که اضافه کرده نگه کنید. 

-همچنين اين آیه در مورد افراد مجرد(غیر محصن) است» چون آیه 
ی گذشته بحث فرد متاهل (محصن) بود و مشاهده می کنید که برای 
آنها حکم دیگری معرق شده است... 

آیه ی ۲ سوره ی نور» بعد از این آیات نازل می شود و «همان 
حکمی است که خداوند متعال در مورد آن اطلاع داده بود»... و بنا بر 
تفاسبر» این حکم جایگزین آیات ۵ ۱۱9 می شود. ناگفته نماند؛ این آیه 
در مورد افراد مجرد (غیر محصن) است و برای افراد متاهل (محصن)؛ 
طبق سنت ثابت شده ی رسول اکرم (ص)» مجازات رجم تعیین شده 
است. 

-می دانم جزئیات بیان شده در مورد این حکم بسیار زیاد است و 
اختلافاق در مورد آن دیده می شود ولی رسالت ما در این یادداشت» 
پاسخ به شخص تناقض جو است. لذا فقط به آن می پردازیم: 

۷. اگر مطالب را به خوبی متوجه شده باشید می دانید که شبهه افکن 
می گوید: در سوره ی نور» مجازات زنا برای زن و مرد یکیست وی در 
سوره ی نساء آیه ی ۱7 فقط مجازات مرد بیان شده و در آیه ی ۱۵ از 
سوره ی نساء فقط مجازات زن بیان شده و چبز دیگری است... 

- که در خلال توضیحات بیان شد: 

-آیه ی ۱7 در مورد «مرد و زن» است (قاعده ی تغلیب)» و اگر شبهه 
افکن از اين قاعده ی مشهور زیان عریی اطلاع داشت چنین چیزی نمی 


۳ 


-آیه ی ۱۵ سوره ی نساء» در مورد اثبات زنا کاری زن زناکار متاهل 
است. اما آیه ۱ همان سوره و آیه ی ۲ سوره ی نور در مورد مرد و زن 
مجرد است (اگر حکم متفاوت است». شرایط هم متفاوت 

- آیه ی ۲ سوره ی نور» همانند آیه ی ۰۱7 برای «مرد و زن» یک 
مجازات تعیین کرده است. 

۸ با شبهه افکن می خواهد بگویدء چرا در آیات مختلف احکام 
مختلفی برای یک گناه بیان شده است؟ که می گودیم: 

- اگر تفاوق در احکام دیده می شود بخاطر تفاوت در مجرد بودن و 
متاهل بودن» همچنین زمان نزول احکام است... چون آیه ی ۲ سوره ی 
نور و احادیثی در این زمینه آمد و جایگزین احکام گذشته شد. 


پس دلیلی برای تناقض باق نمی ماند... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که موضوعی بنام نزول تدریجی احکام» تفاوت حکم در بین متاهل 
ها و مجردها وجود نداشت و همه ی حکم ها مثل هم می بودند» از طرق 
دیگ احکام جداگانه ای در این زمینه دیده می شد... آن موقع می 
توانستیم بگودیم تناقض وجود دارد» ولی آیا این گونه است ؟ خبر... 


با > 


۱۶-۷ 


۶ جه کسی زبان گناهان را خواهد دید؟ 

شبهه: 

قرآن میگوید هر کسی مسئولیت گناهان خود را بر عهده دارد (سوره 
۷ آیه ۰۱۵-۱۳ سوره ۵۳ آیه ۴۲-۳۸). اما قرآن یهودیان زمان محمد را 
برای گناهی که اجدادشان ۲۰۰۰ سال پیش با ستایش گوساله طلاعی 
کرده اند محکوم میکند. 


الف) 

نان رمتاهُ طایرهُ نی غنقهونخرخ له یوم الْقيامة کتابا یاه 
نشوزا (4۱۳ افو کت گفی بتشیت لو عَلنت عسینا (ع4۱ شن 
اهتدّی الما هي لتفیه‌سومن ضل قْمَا یَضل علیها.ولا تزژ واززة وزز 
َخْرَی.وما تا مُعذبیحَ حت تَبْعت ولا ۱سراء/۱۵-۱۳ 4 

و کارنامه‌ی هر انسانی را در گردنش بسته‌ایم. و روز قیامت برای او 
نوشته‌ای بیرون می‌آوریم که آن را در برابر خود گشوده می‌بیند. (۱۳) 
«کتابت را بخوان! کی است که امروزه خود حسابگر خودش بانی.» 
(۱۴) هر کس هدایت یافت» پس به سود خودش هدایت يافته است و 
هر کس گمراه شد تنها به زیان خویش گمراه شده است و هیچ کس بار 
[گناه] دیگری را به دوش نمی‌کشد. و ما تا پیامبری برنيانگيزيم [و اتمام 


حجت نکنیم» کسی را] عذاب نمی‌کنیم. (۱۵) 


ب) 


تناقضی وجود ندارد... 
۱۶۸ 


در کجای قرآن ذکر شده» پهودیان زمان رسول النّه (ص) مسئول گناه 
یهودیان زمان حضرت موسی (ع) هستند؟ در کدام آیه؟ به نظر شما اگر 
آیه ای وجود داشت» شخص اسلام ستیز آن را ذکر نمی کرد؟ 


ج 

اشاره به اشتباهات پیروان ادیان دیگر» نقل تاریخ است... که آن هم 
واللّه اعلم حکمت های زیادی دارد: 

- تا در هر زمانی پیروان آن ادیان به خود بيایند و مانند پیشینیان شان 
خطا نکنند... خطاهایی که در آن زمان آنها را گمراه نمود و آنها هم در هر 
زمان دیگری ی توانند مرتکب چنین خطایی شوند (پشت کردن به 

- همچنین برای این است مسلمان ها بدانند پیروان دیگر ادیان چه 
خطاهایی کردند و آنها نیز باید هوشیار باشند در چنین دام هایی نیفتند... 

- ولی ببینید شخص اسلام ستیز چه استنباط نادرستی انجام داده 


۵( 
بله واقعاً هر 5 ۱ مسئول خطای خود است... اما قرار نیست» خطای 
پیش بنیان به عنوان تذکر نیز مطرح تشود... چون یقیناً برای قلب های 

آکای همین تذکر ‌ تلنگ نت اوه 


۱:۹ 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در جایی می فرمود هر کس مسئول کار خویش است» و 
در جایی دیگر ی فرمود ای بهودیان شما مسئول کار گذشتگان هستید! و 
باید تاوان پس دهید... وی آیا این گونه است ؟ خبر... 


اد > 


۷ آا مسیحبان به بهشت وارد خواهند شد؟ 

شیهه: 

(سوره ۲ آیه ۶۲) و(سوره ۵ آیه ۶۹) میگودند «آری» و(سوره ۵ 
آیه ۲ ۷» تنها بعد از آیه) و(سوره۳آیه ۸۵) میگوند «نه». 


الف) 

ِنْالَذِینَ منوا َالْذِینَ هَادوا والَصاری والصابتین من آمّن باللّه وَالْیَْم 
الکخر وعمل صالخا فلقْمْ َجْرْهُمْ عند رهم ولا خوف عَلَیهم ولا هم 
نون بقره/41۲ 

کسانی که [به اسلام] ایمان آوردند و کسانی که به آیین بهود گرویدند 
و نصارا و صابتان» هر کدام که به خدا و روز قیامت ایمان آورند و عمل 


صالح انجام دهند» پس پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است. و نه 
ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین می‌شوند. 


ب) 

الَذِینَ منوا قالَذِینَ هَادُوا والصابنُوت والتّصازی من آمن باللّه الم 
الکخر وعمل صالخا فلا خَوّف علَیْهم ولا هُم یَحْرَنُونَ «مائده/1۹ 4 

کسانی که ایمان آوردند و یهودیان و صابتان و نصارا.؛ هر کدام به خدا 
و روز قیامت ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند. نه بیمی خواهند 
داشت و نه اندوهگین می‌گردند. 


ج 

لَقذ کف زین الوا ین ال هو الْسیخ ابْنْ مزتم-وَقال العسیخ یا بَنی 
اسرائیل اعبْدُوا ال ری وریکسِنَه من یُشرف باللّه فقَذ حَرَم ال عَلَیّه 
لْجنَة ومآواه الاز-وما بلظالمین من آنصارِ مانده/۷۲) 

قطعاً کافر شدند کسان که گفتند: «خداوند» همان مسیح پسر مردم 
است.» [چگونه چنین می‌گودند] در حالی که مسیح خود گفت: «ای 
ببی‌اسرائیل! خدای یگانه را ببرستید که پروردگار من و شماست. هر کس 
برای خدا همتایی قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش 
دوزخ است. و برای ستمگران هیچ یاوری نیست.» 


د( 


ومن یَبْتَغُ غیر الوسْلام دیتا فلن یُفبل مه وَهُو نی الاخرة من الخاسرین 
«#آل عمران/۸۵ 4 

و هرکس جز اسلام آیینی برای خود برگزیند» از او پذیرفته نخواهد 
شد. و او در آخرت از زبانکاران خواهد بود. 


ر 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ در یک تقسیم بندی کلی تمام مسیحیان جهان از زمان بعنت 

دسته ی اول: مسیحیان «قبل» از ظهور اسلام 

دسته ی دوم: مسیحیان «بعد» از ظهور اسلام 

مسیحیان دسته ی اول: ان شاء اللّه در صورت ایمان داشتن به آموزه 
های مسیحیت و انجام کارهای مثبت و صحیح,ء اهل نجات هستند. 

اما مسیحیان دسته ی دوم: که بعد از ظهور اسلام زند کرده اند» 
آن ها هم به دو گروه تقسیم می شوند: 

گروه اول: 

افراد مخلصی هستند که نسبت به آموزه های مسیحیت بسیار 
وفادارند» اما از حقیقت اسلام ۵ اطلاعند. يا اطلاعاتشان بسیار ناقص 
است... علما می فرمایند این افراد «عذر به جهل» دارند و روز قیامت 
تکلرة شان ۰ 3 

۳ 


مسیحیانی هستند که می دانند اسلام آیین فرستاده شده ی خداوند 
است» حتی حقیقت به صورت ناقص هم به آنها نرسیده است(بلکه 
کامل رسیده)» اما از روی عناد و دشمنی ایمان نمی آورند... چنین کسانی 
اهل نجات نیستند. 

۲. خلاصه پبروان هر دی تا زمانی که دین شان با آمدن دین بعدی 
منسوخ نشده باشدء در صورت ایمان و عمل صالح اهل نجاتند... اما 
بعد از نسخ دین شان» مگر بی اطلاع باشند در غیر این صورت عذری 
برای آنها وجود ندارد... و فقط باید پیرو اسلام (تسلیم بودن در برابر 
برنامه ی خدا) باشند تا نجات یابند...(با این این تعریف» همه ی دین ها 
اسلام بوده اند» فقط نام آنها تفاوت داشته است) 

۳ لذا در آیات فوق منظور از مسیحیان رستگار» افرادی است که قبل 
از منسوخ شدن دینشان اهل ایمان و عمل صالح بوده اند... يا کسانی که 
الان هم بسیار مخلص و با تقوا هستند» و کاملاً تسلیم حقند اما چپزی 
از اسلام نمی دانند و به محض آنکه چهره ی رحمانی و عقلانی اسلام 
برای آنها آشکار گردد ایمان می آورند... و مسیحیان گمراه» افرادی هستند 
که آگاهند و در مقابل حق می ایستند... 


لذا تناقضی در بین این آیات وجود ندارد... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند می فرمود مسیحیان به بهشت وارد نمی شوند (حق در 
زمان منسوخ نشدن دین خودشان) و در آیه ای دیگر می فرمود به بهشت 
وارد ی شوند... ولی چنین چبزی در آیات وجود ندارد و کسانی از بهشت 


۱5۳ 


محروم می شوند که حقیقت را می دانند و به آن پشت می کنند... افراد 
حق پذیر و مخلصی که از حقیقت بی اطلاعند» ان شاء اللّه در آزمون روز 
قیامت هم سربلند می شوند... دین اسلام دین رحمت و مهرباینی است» 
چطور ممکن است فردی که اطلاعی از حقیقت ندارد را به جهنم 


> ۴ 


۸ تنها خدا میداند با بعضی از انسانها هم میدانند؟ مشخص با 


غیر قابل درک؟ 

شیهه: 

«قرآن به زیان عریی روشن است» (سوره ۱۶ آیه ۳ ما «هیچ 
کس نمیداند تفسبر آن چیست جز اللّه» (سوره ۳ آیه ۷). و انسانهای 
اهل فهم نیز میدانند (سوره ۳ آیه ۷). 


الف) 

وق تلم نَقُم یفولون لِنّما یله تشه لسَانْ الّذي ئُْحدُون رنه 
خجم وق انعر ین (نسل/۱۰۲) 

و البته ما می‌دانیم که مخالفان تو می‌گودند: «یقیناً بشری آن [قرآن] را 


به او می‌آموزد.» [اين گونه نیست» زیرا] زبان کسی که [اين قرآن را] به او 
ءِ۱4۵ 


نسبت می‌دهند» غير عریی است. در حالی که اين [قرآن] به زبان عریی 
فصیح و روشن است. 


ب) 

هو اَذي آنزن عَلَیّك الکتاب مِنه یات مُخگمات هنم الکتاب َأْحَُ 
َُمَابهات_فاّا لین ی فلویهغ ی یعون ما تمَابه مه ابْتعَاء الْفثتة 
وَایْتعَاء تأویله .ما یَعلَم َأولَه الا وال اسخون نی العلم یَفُولوَ ما 
به کل من عند روما یر لا َو لباب 2 آل عمران/4۷ 

اوکسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد. بخشی از آن» آیات محکم 
است که اصل و اساس کتاب را تشکیل می‌دهد و بخشی دیگر» آیات 
متشابه است. امّا کسانی که در دل‌هایشان انحراف است. به جهت ایجاد 
فتنه [و گمراه کردن مردم] و نیز به جهت تفسیر آیه به دلخواه خود. به 
سراغ آیات متشابه می‌روند» در حالی که تفسیر اين آیات را جز خداوند و 
راسخان در علم نمی‌دانند. آنان که می‌گودند: «ما به آن ایمان آورده‌ايم 
همه‌ی آیات از طرف پروردگار ماست» [خواه محکم باشد يا متشابه].» 
و جز خردمندان پند نگبرند. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ به این مثال توجه بفرمایید: 

"یک شیر در آنجا است" » به نظر شما این جمله به زیان فارسی گویا 
نوشته شده است يا خبر؟ یقیناً همینطور است و کاملا گویاست... ۱ 


۱۵ 


جنگل... مشخص نیست. و باید از قربنه های مختلف استفاده کرد تا 
مفهوم واقی جمله را درک نمود... 

پا مثالی دیگر» تصور کنید یک کتاب آموزش کامپیوتر به زیان فارسی 
گویا نوشته شده است» ولی بالاخره یک مهندس کامپیوتر باید برخی از 
مقاطع کتاب را توضیح دهد یا خبر؟ 

۲ این مثال های ساده برای ما روشن می نماید که آیات قرآن به زبان 
عریی گوا و روشن نوشته شده است. اما اينکه برخ از آیات مفهوم 
واقی شان چیست.» بحث دیگردست... و نباید خلط مبحت صورت 


پدیرد... 


۳ خداوند متعال در آیه ی مورد نظر فرموده» «خدا» و «راسخان 
در علم» می دانند... اما شبهه افکن نوشته» خدا یا انسان؟ در حالی که 
خداوند فرموده خدا و راسخان (هر دو... و خود این علم را به راسخان 
می دهد) 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگونند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند می فرمود «رفقط من» معنای آیات متشابه را ی دانم و 
در جای دیگر بی فرمود» انسان ها هم می دانند... ولی آیا این گونه است؟ 
خیر... (و بیان نمودیم...بحث گویا بودن ریطی به مقوله ی متشابهات 
ندارد...) 


اد > 


٩‏ آیا فرعون غرق شد یا توسط اسرائیلیان نجات یافت؟ 

شیهه: 

نجات یافت (سوره ۱۰ آیه 1 غرق شد (سوره ۳/۸ آیه ۰ سوره 
۷ آیه ۰۱۰۳ سوره ۴۲ آیه ۵۵). 


الف) 
لیم نتجیك ببْدَنك تون لِمَنْ فك یه وان کنیا من النّاسِ عَنْ 
ییا لغافلون #یونس/4۹۲ 
پس امروز جسد تو را [از آب] نجات می‌دهیم تا عبرتی برای آیندگان 
باشی. یقیناً بسیاری از مردم از نشانه‌های ما غافلند! 


ب 

فاخذتاه وجئوده فتبذتاهم فی فان ز گیت گان اقب لظایمین 
#قصص/۰ 14 

پس ما [نیز] او و لشکربانش را [با قهر خود] گرفتیم و به دریا افکندیم. 
پس بنگر که پایان کار ستمگران چگونه است. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱. همانگونه که خود آدرس داده است. آیات متعددی به غرق شدن 
و هلاکت فرعون اشاره می کنند. 

۲ آیه ی دوم می فرماید» «بدن تو را» نجات می دهیم. نه «تو را...» 

- بدن تو راء یعنی بدنی که روح از آن خارج شده و رفته است... 

- همچنین خداوند در ادامه ی آیه می فرماید» بدن تو را نجات می 
دهیم تا درس عبرق برای آیندگان باشی... منتقدان پاسخ دهندء اگر خود 
فرعون را نجات می داد» دیگر چه درس عبرتی؟ 

-ولی اکنون عبرت های فراوانی وجود دارد: 

بدن بیجان و متعفن شخصی که ادعای خدایی می کرد به ساحل آمده 
است... مردم با دیدن آن واقعاً عبرت می گيرند و می گوبند آیا واقعاً چنین 
شخص ناتوانی می تواند خدا باشد؟ همچنین خردمندان خواهند گفت 
این است عاقبت تکبر و خود بزرگ بینی... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که یی از آیات می فرمود غرقش کردیم (کما اینکه چنین آیه ای 
وجود دارد) و آیه ای دیگر می فرمود» فرعون را به سلامتی به ساحل 
رساندیم» که چنین چیزی در قرآن وجود ندارد و هیچ تناقضی در بین آیات 
شریفه وجود ندارد... 


اد > 


۰ فرعون کی فرمان فتل پسرهای خردسال را داد؟ 

شیهه: 

وقتی موسی پیامبر بود و در مورد خدا برای فرعون صحبت کرد (سوره 
۰ آیه ۲۵-۲۳) یا وقتی موی یک نوزاد بود (سوره ۲۰ آیه ۳۹-۲۸). 


پانتج: 
الف) 
ولقذ آزملنا موتی بایاینا ولطان مبین (4۲۳ ٍق فزعون وهامان 


وَقَاوت فقالوا سَاحر کَذَاب <>4۲ فلمّا جاءَهم بالحقٌ من عنیتا قَالوا 
الوا نا الذی آمَوا مَعَهٌ وَاسْتَخیوا نسَاءهم وما کید الکفرین الا نی 
ضلال «#غافر/۲۵-۲۲ 4 

و به راستی ما موسی را همراه با معجزات و منطق روشن فرستادیم» 
(۲۳) به سوی فرعون و هامان و قارون. پس گفتند: «او جادوگری بسیار 
دروغگوست!» (۲۴) پس چون موسی از سوی ما حقّ را برای آنان آورد» 
گفتند: «کسانی که همراه با موسی ایمان آورده‌اند» پسرانشان را بکشید» 
و زنانشان را [برای خدمتکاری] زنده نگه‌دارید!» [غافل از آن که] نبرنگ 
کافران جز در گمراهی و تباهی نیست. (۲۵) 


ب) 


لد آَوحینا ال مك ما پُوعی 4۳۸۲ آن افذٍ فیه نی لنوت قافذفیه نی 
ات ی بت ات رر 4و[ لَقَیِت لك مَحتهٌ 

ولنضتع علی عبني رطه/4۳۹-۳۸ 

آن‌گه که به مادرت آنچه را باید الهام کرد» وی کردیم. (۳۸) که 
کودک خود را در صندوق بگذار و آن را به دربا بینداز, تا دریا آن را به 
ساحل افکند و دشمن من و دشمن او آن را برگیرد و من محبّی از جانب 
خویش بر تو افکندم [تا تو را دوست بدارند] و تا زیر نظر من ساخته 
شوی [و پرورش بابی]. (۲۹) 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ شبهه افکن طوری سخن می گوید؛ انگار خداوند در قرآن بیان 
فرموده «فقط یکبار» فرعون به سریازانش گفته نوزاد ها را بکشند... و 
اکنون که دوبار شدهء باید اعتراض کند... ولی چنین چبزی در قرآن وجود 
ندارد... 

۲ لذا به این نتیجه می رسیم فرعون دوبار چنین دستوری داده است؛ 
یکبار که خواب می بیند و کاهنان می گودند تعببرش این است» کودی در 
بنی اسرائیل متولد می شود و قدرت را از تو می گیرد... او هم دستور می 
دهد همه ی فرزندان پسر بنی اسرائیل کشته شوند. 

وبار دوم در آیات شریفه ی سوره ی غافر (قسمت «الف») بیان شده 
است» که بعد از دعوت فرعون به خدا پرستی صورت می پذیرد و او 


۳ 


دستور می دهد پسر افرادی که به حضرت موسی (ع) ایمان آورده اند را 
واللّه اعلم» ممکن است این دستور برای زجر دادن مومنانی باشد که 
با حضرت موسی(ع) همراه شده بودند... 


. در هر صورت در بین این آیات تنافضی وجود تال( 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگونند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند می فرمود فقط یکبار فرعون چنین دستوری داده است 
آن هم قبل از تولد موسی (ع) یا در زمان جوانی حضرت موسی (ع)ء اما 
در آیانی دیگر به دوبار اشاره می شد... ولی آیا چنین چیزی وجود دارد؟ 


با > 


ا(۵. کی و جگونه ابمانها مشخص میشود؟ 

شبهه: 

"در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام دادن 
کارها نازل میشوند." (سوره ۷ آیه ۴-۳). "ما آنرا در مبارک شی نازل 
کردیم ما بیم دهنده بودیم." شب قدر برای مسلمانان شب 
مقدسیست» شبیست که در آن همه چبز در مورد حیات و مرگ و... 
مشخص ميشود. اعتقاد مسلمانان بر این است که هر چیزی که قرار 


۳5 


است در طول سال اتفاق بیافتد در این شب توسط الّه بر روی الواجی 
نوشته میشوند. این اعتقاد مسلمانان با (سوره ۵۷ آیه ۲۲) که میگوید 
"هیچ مصیبق به مال یا جانتان نرسد مگر پیش از آنکه بیافرینیمش» در 
کتایی نوشته شده است. و این بر خدا آسان است." در تضاد است. این 
آیه در واقع میگوید که قبل از اينکه کسی خلق شده باشد سرنوشت افراد 
در الواحی نزد خداوند ثبت شده است و این نبز خود با (سوره ۱۷ آیه 
۳) "کردار نیک و بد هر انسانی را چون طوق به گردنش آویخته ایم. و 
در روز قیامت برای او نامه ای گشاده بیرون آوریم تا در آن بنگرد." که 
به این معنی است که افراد خود مسئول آن کاری که انجام میدهند و 
اتفاق که برای آنها ی افتد هستند. 


الف) 
له الْقذر خیز من آلف شهر 4۳۶ تلرّل الْلایكة قالژوخ فیقا بان 
زتهم من کل مر #قدر/۳- - ]44 


شب قدر از هزار ماه بهتر است. (۳) در آن [شب]» فرشتگان و روح 
به اجازه‌ی پروردگارشان برای [تقدیر] هر کاری فرود می‌آیند. (۴) 


ب) 


ها آَضاب من مُصيَة ني الرْضٍ لافي سکم الا نی کت من فبّل 
تبرهَا ند لك غلی اللّه بَسبرٌ «حدید/۲۲ # 


۱۹ 


هیچ آسیی در زمین [چون بلاهای طبیی] و در جانتان [چون 
بیماری‌ها و سخق‌ها] به شما نمی‌رسد» مگر پیش از آن که آن را پدید 
آوریم در کتایی ثبت است. همانا این بر خداوند آسان است. 


ج 

ول نسان ماه یره نی عنقه-وَنخرج له یوم الْقیامة کتابّا یلا 
منشوژا #۵ اسراء/۱۳ 4 

و کارنامه‌ی هر انسانی را در گردنش بسته‌ایم. و روز قیامت برای او 
نوشته‌ای بیرون می‌آوریم که آن را در برابر خود گشوده می‌بیند. 


د( 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ ما بارها توضیح داده ای آنچه نزد خداوند پیشتر نوشته شده 
است. افعال اختیاری ماست. نه جبری تحمیل شده از جانب خداوند... 
یعنی نوشته شده ما انسان ها با فعل اختیاری خود اين کار را انجام می 
دهیم... نه اینکه خداوند مطالی را نوشته باشد و ما ملزم به انجامش 

-آنچه خداوند نوشته» «خبری» است که از «اعمال اختیاری ما» به 
او رسیده است» قبل از اینکه خلق شویم... 


ِ | این خبر به او رسیده؟ چون علم غیب دارد و آینده را هم دیده 
است... آینده ای که ما رقم می زنیم و ایشان از مدت ها پیش دیده است/ 


۳ 


دقت نمایید به وسیله ی علم «دیده است». با «مجیورمان می کند» 
تفاوت دارد... 

۲ لذا در بین این آیات هیچ تناقضی وجود ندارد و کافیست در نکته 
ی ذکر شده تامل نمایید. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمان می توانستند به این مساله اشکال وارد کنند که ما 
هیچ اختیاری نداشتیم» و روز قیامت بخاطر اعمالی که اجباری بود» مورد 
بازخواست قرار می گرفتیم... ولی همانگونه که توضیح دادیم این گونه 


۰ 


> ۴ 


۵۲ شراب خوب با بد؟ 
شیهه: 
شراب و... از کارهای شیطان هستند (سوره ۵ آیه )٩۰‏ ولی در بهشت 


جوی هایی از شراب (سوره ۴۷ آیه ۱۵ و سوره ۸۳ آیه ۲۲ و ۲۵) جاری 
هستند. چگونه کارهای شیطان به بهشت راه یافته اند؟ 


الف) 


1۱ 


)یا الذین آمَئوا نما الحَمْرٌ والْمَیِسر وَالاْنصاب وَالارَامْ رحس من 
عَمّل الشَیْطَان فَاجتَنبُوه لعلکمْ ثفْلخون «مائده/۰٩4‏ 

ای کسانن که ایمان آورده‌اید! همانا شراب و قمار و بت‌ها و تبرهای 
قرعه» پلید و از کارهای شیطان است» پس از آنها ببرهیزید» ۳ رستکار 


ب) 


مت الْجَنَة ال ود لمَْمُون-.فیقا ناژ من ماءٍ عبر اسن وا من 
لم یِتَیز طغمه وناز من خمر لذة للشارین وآنهاز من عسَل مُصنی.. 
وم فیهقا من کل لمات وََغْفرة مُن رهم کمن هُو خالدٌ نی انار وَسْفوا 
مَاءٌ حمیمّا فَقَطع مُعَاءهم #محمد/۱۵ #4 

وصف بپشق که به پرهیزکاران وعده داده شده» [چنین است:] در 
آن نهرهایی است از آب که [رنگ و بو و طعمش] برنمی‌گردد و نهرهایی 
از شیر که مزه‌ی آن دگرگونی ندارد و نهرهایی از شراب که برای نوشندگان 
لذّت‌بخش است و نهرهایی از عسل ناب و در آنجا از هرگونه میوه برای 
آنان [فراهم] است و [از همه بالاتر»] آمرزشی از سوی پروردگارشان. [آیا 
اینان] همانند کسانی هستند که در آتش» جاودانه‌اند و آیی جوشان به 
خوردشان داده می‌شود که دل و روده‌هایشان را پاره پاره می‌کند و 
اندرونشان را بی‌سوزاند؟ 


ج 
تنافضی وجود هد 


۱ شرای که در بهشت وجود دارد مانند شراب دنیا مست کننده و 
زایل کننده عقل نیست. لذا خوب است... 

۲ ممکن است شخصی بگودد از کجا می دانید این گونه است؟ می 
گودیم قرآن خودش فرموده است: 

باکواپ وآباریق کاس من مین 4۱۸۶ لا یْصذُغون عنها ولا پُنزفون 
#واقعه/۱۹-۱۸ #4 

با جام‌ها و آبریزها و پیاله‌ای از [نوشیدنی‌های گوارا و] روان [از آنان 
پذیرایی می‌کنند]. (۱۸) از آن [نوشیدنی‌ها] نه سردرد می‌گيرند و نه مست 
می‌شوند. )۱٩(‏ 

۳. پس هیچ تناقضی در بین اين آیات وجود ندارد... 


کلام آخر: 
شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین آیات تناقض وجود 
دارد» که در بین شراب دنیا و بهشت هیچ تفاوتی وجود نداشت. و خداوند 


یی را خوب معرنق می کرد و دیگری را بد... ولی نوع شراب ها فرق می 


اد > 


۳ اخبار خوب محازات دردناک؟ 
شبهه: 


۳۹ 


مسلماً خبر دادن به کسی در مورد شکنجه و مجازات شدنش خبر 
خوبی نیست» ولی قرآن ادعا میکند که خبر شکنجه دردناک خبر خوبی 
اس هه سور ی )سور و ی سووه۱۳۱ 
آیه ۰۷ سوره ٩‏ آیه ۲۴ سوره ٩‏ آیه ۲ و سوره ۴ آیه ۱۳۸). 


الف) 
لت لذِین یرون بات الّه تون این بغتر حَق وَفلُون لین 
أمُوُونَ بالقشط من النّاس فْبَشْرْهُم بعذاب آلیم ۲۱۶ #4 


به راستی کسانی که به آیات خداوند کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق 
می کشند و مردی را که فرمان به علد‌التا می‌دهند» به قتل می‌رسانند» پس 
آنان را به عذایی دردناک بشارت ده! 


ب) 


تنافضی وجود ندارد... 
شبهه افکن مطلی که به نظر خودش اشکال می باشد را به عنوان تنافض 
مطرح کرده است. 

۲ ضمن اینکه هیچ اشکالی به این آیات وارد نیست... چون این 
عبارت» نوعی «تحقیبر کردن» و انجام «جنگ روانی» با دشمنان قرآن 


۱ 


است... شبهه افکنان ظرافت های ادیی قرآن را در نظر گرفته اند... و ی 
گودند این اشکال است... 

۳ در زیان فارسی هم چنین مواردی وجود دارد... مثلا می گویند: آشی 
برایت پخته ام که یک وجب روغن روی آن باشد... آیا کسی می گوید» 
چرا برای دشمن آش می پزند! مگر قرار نیست با او دعوا کنند...؟ مسلماً 
کسی چنین سوالی نمی پرسد... 

- پا مثلا دانش آموزی که ۵ تجدید آورده است. و پدرش وقتی کارنامه 
را به خانه می برد» به همسرش می گوید کارنامه ی رنگین پسرت را آورده 
ام.... آیا کسی می گوید» چطور به این کارنامه می گویی رنگین؟ مسلماً نمی 
گویند چون همه می دانند منظورش چیست... 


۶ اشکال شخص شبهه افکن هم از این نوع است. 


کلام آخر: 

متاسفانه اسلام ستیزان ظرافت های ادیی قرآن را در نظر نمی گیرند و 
شروع می کنند به شبهه پراکنی... در کتاب قرآن و علم تضاد یا تطابق 
مفصلاً توضیح داده ایم که اسلام ستیزان چقدر نسبت به اين نکته یی 
توجهی کرده اند... 


با > 


۴ با مسلمانان به دوزخ می روند؟ 
شیهه: 


۱۹۸ 


سوره ۱٩‏ آیه ۷۱ میگوید تمای مسلمانان به جهنم خواهند رفت (حد 
اقل برای مدق) اما در جاهای دیگر ادعا میکند کسانی که در جهاد کشته 
۴ ند تقب به در هه میروند. 


الف) 
وان منک از وارذهاءگان غلی رَیْك حَنْمّا مُفَضیّا #مریم/۷۱ 4 


و همه‌ی شما وارد دوزخ می‌شوید. [اين امر] از جانب پروردگارت حکمی 


ب) 


تنافضی وجود ندارد... 

۱ نودسنده ی شبهه ساز باز هم «یک آیه» و «یک ادعا» را در 
مقابل هم قرار داده و نام آن را گذاشته تناقض در بین آیات قرآن! 

۲. در مورد آیه ی ۷۱ سوره ی مبارکه ی مریم دیدگاه های متفاوتق 
وجود دارد» وی یی از مشهور تربن تفاسیر این اسشت که منظور آیه عیور 
همه ی انسانها از روی بل صراط است... افراد صالح» شهدا» صدیقین» 
اولیای خدا و... در چشم بر هم زدنی عبور می کنند و افرادی که ایمان کم 
تری دارند با سرعتی کمتر... کفار و افراد جهنمی هم نمی توانند و از روی 
آن به پایین پل ( که جهنم است) سقوط می کنند. 


۳ 


۳. حال منتقدان اسلام پاسخ دهند» در کجای متون دینی آمده شهدا 
از روی پل صراط عبور نمی کنند و اين قاعده برای آنها صدق نمی کند؟ 
آن «جاهای دیگری» که نوشته اید کجاست؟ 


کلام آخر: 
هم نداشته اند... ادعایی که ثابت کردیم نادرست است. 


اد > 


۵۵ آبا مسیح در بهشت خواهد سوخت؟ 

شبهه: 

مسیح به سوی اللّه برخاسته است (سوره ۴ آیه ۰)۱۵۸ در کنار او 
قرار گرفته است (سوره ۲ آیه ۴۵ )اما با توجه به اينکه میلیونها مسیحی 
خدا را میبرستند» قرآن میگوید تمام آنهایی که در کنار اللّه کسی را 
میپرستند به اضافه کسی که مورد پرستش قرار میگیرد در جهنم خواهد 
سوخت (سوره ۲۱ آیه )٩۸‏ 


الف) 
بل رَفْعَه الله الَیّهِوکان اللَه عزیژا حکیما «#نساء/۱۵۸ # 


بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد. و خداوند همواره پیروزمندی 


ب 

لد قالتِ الْملانگة یا مرتم رن اللة یسك بکلمة مَنهٌ اسَمهُ العسیخ 
عیسی ابْنْ مزع قجیّا نی انیا وَالخرة من لین آل عمران/0) 

آبه یاد آور] هنگای که فرشتگان گفتند: «ای مردم! خداوند تو را به 
کلمه و نشانه‌ای از سوی خویش بشارت می‌دهد که نامش مسیحء عیسی 
پسر مریم است. او که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقبان است. 


چج( 


نکم وا تَعْبُدوتَ من دون اللّه حصب جمَنَم آنثغ لها وارذون 
#انبیاء/۸ 4٩۹‏ 


[به آنان گفته می‌شود:] «شما و هر آنچه که جز خدا می‌پرستید» هبزم 
دوزخ خواهد بود. [و قطعاً] در آن وارد خواهید شد.» 


( 

تنافضی وجود تل‌ارد:: 

۱ یعنی اگر الان عده ای شروع کنند به پرستش حضرت محمد (ص)؛ 
خداوند ایشان را در جهنم می سوزاند؟ مگر نمی ادانید اللّه متعال می 
فرماید: 

«وّلا تزز وازرة وژز َخْرَی» (اسراء./۱۵) 

و هیچ کس بار [گناه] دیگری را به دوش نمی‌کشد. 


۱۳۷۱ 


۲ لذا منظور آیه معیودانی است که خودشان هم شریک جرم 

-مثلا فرعون» وقتی خدا خوانده می شد... خودش هم ادعای خدایی 
داشت... لذا همراه با افراد پرستش کننده خواهد سوخت... 

۳ وی اينکه شخصی از گناه دیگران کاملاً ی اطلاع باشد » یا حتی 
اطلاع هم داشته باشد اما در مقابل آنها بایستد و بگوید در اشتباه 

۶ عده‌ ای از پژوهشگران محترم نوشته اند» منظور این آیه فقط بت 

بله در این آیه ضمیر «ما» به اشیاء بر میگردد وی در حالت کلی» 
خداوند متعال انسانها را هم به عنوان هبزم معری فرموده است: 


وان کنثم نی رنب ما تنعل عَبیتا فأئوا بشووة من مثله واذغوا 
شُهَداءکم من دون اللّه ٍن کنثغ صادقین 4۲۳۶ فان لغ تفْعلوا ون تَفْعلوا 
َانَفُوا الا ای وَفْودُها النّاسْ وَالْحجارَهُ أَعدَثْ للکافرین «بقره/۲۳- 
1 

واگر در آنچه بر بنده‌ی خود [از قرآن] نازل کرده‌ایم» تردید دارید» یک 
سوره همانند آن بیاوربد و گواهان خود را غیر از خداوند» بر این کار 
دعوت کنید» اگر راست می‌گویید! (۲۳) پس اگر این کار را نکردید, که 
هرگز نتوانید کرد» از آتشی بترسید که هیزمش مردم [گناهکار] و سنگ‌ها 
هستند و برای کافران مهیا شده است. (۲۴) 


۱۷ 


- مشاهده ی فرمایید که انسان ها هم به عنوان هیزم معرقی شده 
اند... اما اینکه چه کسانی هیزم خواهند بود» گروهی ار آنها را در سطور 
گذشته نوضیح دادیم. 


کلام آخر: 

معبودایی که در جهنم سوخته می شوند دو دسته هستند: 

۱ چوب ها و سنگ ها 

۲. انسانهایی که خود را معبود مردم معرنی می کنند يا وقتی پرستش 

ولی اگر عده ای از مردان پاک خداء توسط افراد ی اطلاع و منحرف 
یه عنوان معیود یاد شوند گناه آنها چیست ؟ (قرآن فرموده هر کس 
مسئول گناه خودش است(اسراء/۱۵)... لذا آیه ی ٩۸‏ سوره ی انبیاء 
شامل آنها نمی شود.) 

-وبه این نتیجه می رسیم هیچ تناقضی در بین آیات معرفی شده وجود 
ندارد... شبهه افکنان زمانی می توانستند چنین چیزی بگودند که افراد «بی 
اطلاع» و «ناراضی» هم سوزانده بی شدند... ولی آیا چنین چیزی در قرآن 
وجود دارد ؟ خبر... 


اد > 


۶ اجنه و انسانها برای پرستش بوجود آمدند با برای دوزخ؟ 
شبهه: 


۳۵7 


فقط برای خدمت و پرستش خدا پوجود آمده اند (سوره ۰۵۱ آیه 
۶ ما بسیاری از آنها برای جهنم ساخته شده اند (سوره ۷ آیه 02 


الف) 
ما خَلَفُتْ الجنّ وّالانس لا لبون #ذاربات/۵7 


و جنّ و انسان را نیافریدم مگر برای آن که مرا ببرستند. 


ب) 

وَلقَذُ درا جهن گثیزا مُن الجِنْ والانس-لَْم فلوب لا یفَْهُونَ بها 
همغن لا بُبْصرُونْ بها وَلَهْمْ آَذَانْ لا بَسْمَهون بهاء آوللتك گلانعام بل 
هُم َصلٌ آولَیك هم الْعَافلُونَ #اعراف/۱۷۹ # 

و بسیاری از جنّ و انس را برای دوزخ آفربدیم» [و سرانجامشان به 
آنجا می‌کشد» ا که آنان دل‌هایی دارند که با آن حق ر دری نمی کنند 
و چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آن نمی‌شنوند. 
آنان همچون چهاربایان» بلکه گمراه‌ترند. آنان همان غافلانند. 


ج 
تناقضی وجود ندارد... اصلا موضوع این آیات با یکدیگر فرق دارد... 


1۱ 


ابتدا این مثال را بخوانید: 

یک معلم با تجربه مدرسه ای می سازد(یک مدرسه ی غبر دولتی)... 
او می گوید هدف من از ایجاد این مدرسه جهش علمی دانش آموزان است 
تا موفق شوند... اما بعد از چند ماه بگوید بسیاری از دانش آموزانم 
مردود می شوند آن هم بخاطر تنبلی و درس نخواندن... 

آیا با بیان وضعیت تنبلی دانش آموزان» هدف اصلی او زیر سوال رفته 
است؟ خبر... چون سخن اول «انگیزه ی احداث بود» و سخن دوم 
«بیان واقعیات»... (هیچ چیز شبیه خداوند نیست و این مثال برای فهم 
بیشتر بیان شد) 

حال به بررسی شبهه می پردازيم: 

۱ خداوند متعال در آیه ی اول» «هدف خود از آفرننش» تمای 
انسانها و جن ها را «عبادت کردن» بیان فرموده است... (اما اینکه عده 
ای این هدف مبارک را دنبال می کنند و عده ای دیگر خیر» بحث 
یگنشت اب ] لذا آیه ی دوم «بحث کسانی است» که «اين هدف را 
دنبال نمی کنند» و جهنمی می شوند. 

۲ به بیانی دیگر: آیه ی اول بحث «انگیزه ی خداوند» از خلقت جن 
و انس را بیان نموده است. تا عبادت کنند و در نتیجه ی آن خوشبخت 
شوند... 

-اما آیه ی دوم با استفاده از علم غیب خداوند...«واقعیت امر» را 
بیان فرموده است... که عده ای اين لطف و انگیزه ی والا را در حق خود 
عملی نمی کنند و به سرانجام ناگواری دچار خواهند شد... 


سوال: 
۳ از کجا بدانیم در آیه ی دوم «واقعیت امر» بیان شده است ؟ 


پاسخ: از ادامه ی آیه... » می توانید بخوانید. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد» که خداوند در جایی می فرمود هدف از آفردنش انسانها عبادت 
است» و در جایی دیگر می فرمود هدف از آفردنش انسانها این است که 
آنها را بدبخت کنم... در حالی که این طور نیست... هدف عبادت است 
و عده ای با سواستفاده از اختیاری که دارند به زور خود را بدبخت می 
کنند... لذا «نتيجه ی آفردنش» آنهاء جهنمی شدن خواهد بود... نتیجه 


۰ 


ای که از همان ابتدا قرار بود خودشان آن را رقم بزنند و هدایت اجباری 


ا چا 
۷ بدر مسیح کیست؟ 
شیهه: 


پدر مسیح کیست؟ نوضیح این تناقض در یک سطر میسر نیست 


بت 


۱۷۳۹ 


قبلا «یک آیه» و «یک ادعا» را روبروی هم قرار می داد و نام آن را 
«تناقض در بین آیات قرآن» می گذاشت!... حال یک ادعا را ذکر کرده و 
نام آن را گذاشته تناقض قرآن! 

۱ عیسی مسیح (ع پدر ندارد» همانگونه که حضرت آدم پدر 
نداشت... 

۲ و قرآن کردم در مورد تولد ایشان فرموده است: 

قالث رب نی یکُونْ لي ول و لَم بَمسضيي تشر قال گذلكِ اللَهُ یَحلّقّ ما 
یشاء ذا قضی مرا قانما بقل له کنْ فْیَکونْ «آل عمران/1۷» 

(مریم) گفت: (پروردگاراه چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه بشری 
به من دست نزده است؟) گفت: (چنبن است (کار) پروردگار.) خدا هر 
چه بخواهد می آفریند؛ چون به کاری فرمان دهدء فقط به آن می گوید: 
(باش)؛ پس می باشد. 


> ۴ 


۸ بوجود آوردن و بی نیاز بودن؟ 
شیهه: 
نک قافن داش براق فتاه در نات کمات مناسب: 


۱۷۷ 


۱ طبق معمول هیچ آیه ای را ذکر نکرده تا تناقض آنها را با یکدیگر 
نشان دهد... اما لیست نادرست تناقضات را به وسیله ی این موارد 
طولانی کرده است! 

۲. اما در پاسخ به شبهه ی مطرح شده که می گوید بوجود آوردن» 
نشانه ی نیازمندیست» می گوییم: 

- خیر... وجود ما به خاطر نیازمندی خدا نیست. بلکه به خاطر 
«ظاهر شدن» صفت «خالقیت» خداوند است و این ظاهر شدن ها 
بخاطر «اقتضای پروردگاری» اوست. 

-خداوند رحمان بخشنده و مهریان است... خلق می کند و مسبر 
خوشبخق را نشان می دهد... 

-پیشتر هم توضیح داده ایم» خلق کردن با ارزش تر است. با هیچ کاری 
نکردن و حالتی به نام عدم وجود داشتن؟ طبعاً خلق کردن با ارزش تر 
است... و اللّه متعال ذاق است که هميشه ارزشمند ترین کارها را انجام 
می دهد... 


کلام آخر: 

شبهه افکن زمانی می توانست چنین ادعایی داشته باشد که خداوند 
محتاج می بود و بخاطر نیاز ما را خلق می کرد! ولی آیا اين گونه است؟ 
خبر... خداوند اگر دلش بخواهد همین الان در یک کن فیکون ما را نابود 
می نماید يا در یک کن فیکون هزاران عالم دیگر می سازد و... این سخنان 
به دلیل عدم شناخت درست خداوند است.(شناخت در حدی که 


خودش به ما یاد داده است) 


۱۷۸ 


اد > 


٩‏ آبا اللّه میتوانست یک فرزند داشته باشد؟ 

شیهه: 

سوره (۳۹ آیه ۴) تایید میکند و (سوره ۶ آیه ۱۰۱) احتمال این کار را 
رد میکند 


الف) 

َراة ال آن ند ولا اضطتی مها یِخْلْقْ ما یا سْبحَاتههُو ال 
تواجذ نققاز (زمرا» 4 

اگر خداوند اراده کرده بود [برای خود] فرزندی بگیرد» قطعاً از آنچه 


می‌آفردند» آنچه را می‌خواست. بری‌گزند. [امّا] او منثّه است [از این که 
فرزندی داشته باشد]. او خداوند یگانه‌ی پیروز است. 


ب) 


دیع السَماقاتِ وَالَْرْضأ یَکونْ له ول ول تکن له صاحبهسوَحَلقَ 
کل سَی ءسوَهُو بکلَ سَیءٍ ليم #انعام/۱۰۱ #4 


۱۷۹ 


[خداء] پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمبن است. چگونه برای او فرزندی 
باشد؟ در حالی که برای او همسری نبوده است و او هر چیز را آفریده و 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ در آیه ی اول هم تایید نمی نماید» همین عبارت «سبحانة» که به 
معنای «پاک و منزه» می باشد. ادعای شما را رد می کند. 

۲ آیه فرموده «اگر» اراده کرده بود... 

اگر کمی دقت نماییم. در پس این عبارت یک «نمی کند» هم وجود 
دارد... چرا؟ خود آیه توضیح داده است: چون «پاک و منزه» است از 
چنین امورای... 

۳. چرا خداوند از فرزند آوری «پاک» و «منزه» است...؟ چون داشتن 
فرزند» به معنای داشتن همسر است... و داشتن همسرء یعنی وجود یک 
فرد هم سطح ایشان... و وجود چنین فردی» یعنی خارج شدن از صفت 
یکتا بودن... و خارج از شدن از یکتا بودن» بعنی خلل ایجاد شدن در 
پروردگاری ... لذا خداوند متعال بری است از چنین چبزی با طبق همان 
تعییر آیه ی شریفه... «منزه» است... 


کلام آخر: 


شبهه افکن زمانی می توانست چنین ادعایی داشته باشد که خداوند در 
یک آیه می فرمود من فرزند دارم» و اين با آیاتی چون «لم یلد و لم پولد» 
تناقض ایجاد می کرد... ولی آیا چنین چیزی در قرآن وجود دارد؟ خبر... 


اد > 


۰ آبا مسیح مرده بود؟ 

شیهه: 

(سوره ۳ آیه 0۳ میگوید تمام پیامبران قبل از محمد مرده اند اما 
(سوره۴ آیه ۱۵۸) میگوید مسیح به سوی خدا برخاست. 


الف) 

ما مُحَمَدُ الا سول قَذ خلت من قَبله الرْسل. ان مات و فتل انقلَبئم 
الشاکرین « آل عمران/4ع۱ #4 

محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته‌اند؛ آیا 
اگر او (در جنگ آخد کشته می‌شد» با مثل هر انسان دیگری وقق) یمبرد 
یا کشته شود آیا چرخ می‌زنید و به عقب بری‌گردید (و با مرگ او اسلام 
را رها می‌سازید و به کفر و بت‌پرستی بازگشت می‌کنید)؟! و هرکس به 
عقب بازگردد (و ایمان را رها کرده و کفر را برگزیند) هرگز کوچکترین زبانن 


۱۳۸۱ 


به خدا نمی‌رساند» (بلکه به خود ضرر می‌زند) و خدا به سپاسگزاران 
پاداش خواهد داد. 


ب 
بل رَفْعَه ال یه وکا اللَه عزیژا حکیما «نساء/۱۵۸ #4 


بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد. و خداوند همواره پیروزمندی 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ نخست اینکه در آیه نفرموده پیامبران گذشته «مرده اند». بلکه 
می فرماید «رفته اند»... اما اگر این نکته را نیز در نظر نگیریم و فعل 
«خلت» را طبق شبهه ی شبهه افکنان به مردن ترجمه کنیم: 

۲ در آیه ی اول خداوند متعال می فرماید» «پیش از او نیز "پیامبرانی" 
درگذشته اند» و این فرق می کند با جمله ای که می گوند «قبل از حضرت 
محمد(ص) "همه ی پیامبران" درگذشته اند »)... در ساختار جمله ی اول 
امکان در نگذشتن یا عدم فوت پیامبری هم وجود دارد. 

8 اسلام ستبزان جمله ی فرضی و نادرستی که ذکر کردیم (قبل از 
پیامبر(ص) همه ی پیامبران...) را مبنا قرار داده اند در حایی که چنین 
چیزی در قرآن وجود ندارد. 


۱۸۲ 


کلام آخر: 

شبهه افکن زمانی می توانست چنین ادعایی داشته باشد که از یک 
طرف جمله ی دومی که خودمان نوشتیم در قرآن بیان می شد و از طرف 
دیگر آیه ی مربوط به حضرت عیسی (ع) بیان میشد. ولی آیا چنین چیزی 
وجود دارد ؟ خبر... 


اد > 


۶۱ یک خالق با جند خالق؟ 

شبهه: 

قرآن در دوجا اعلام میکند که "اللّه بهترین خالق هاست" (سوره ۲۳ 
آیه ۱۴ و سوره ۳۷ آیه ۱۲۵) و این به این معنی است که غبر از اللّه خالق 
های دیگری نیز وجود دارند اما در عبن حال خیلی جاها ادعا میکند "اللّه 
خالق همه چبز است"(سوره ۳۹ آیه ۶۲ اگر خالق همه چیز اللّه است 
آنگاه دیگر خالق دیگری نمیتواند وجود داشته باشد 


الف) 

تم خَلَفْتا النّظفة عَلقَةٌّ فَحْلَفْتا الْلقة مُضعهٌ فَحْلفْتا المَضَعَة عظاما 
فکسوتا العظام لَخما ثم آنشأناه خَلقَا آخرء فتبازك ال خسن الْحَالقينَ 
«مومنون/ع۱ 4 

سپس از نطفه» لخته خونی آفربدیم. آن‌گاه لخته خون را پاره گوشتی 
ساختیم» و پاره گوشت را به صورت استخوان‌هایی درآوردیم» و 


۱۸۳۳ 


استخوان‌ها را گوشتی پوشاندیم. سپس آن را آفردنش تازه‌ای دادیم» پس 
آفردن بر خداء و پرخیر و برکت است او که بهترین آفردنندگان است. 


ب) 
له خالق کل تَیءسوهو عی کل سَیء وکیل #زمر/1۲ 4 


خداوند» آفریدگار هر چیزی است. و اوست که بر هر چیز نگهبان [و 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱. کسی که یک نقاشی می کشد هم خالق آن اثر است» کسی که یک 
دستگاه اختراع می کند هم به همین شکل... ولی خداوند بهترین و افضل 
ترین خالق است... (وابسته به خود است» علم و قدرتش بی نهایت است 
و...) 

۲ ضمن اینکه خالق بودن انسانها (خلق نقاشی و دستگاه و ...) با 
خالق همه چبز بودن خداوند (آیه ی دوم) تضادی ندارد... چون خالقیت 
ما در طول خالقیت خدا است» نه در عرض آن... (رابطه ی طوی و 
عرضی را در ادعای تناقض شماره ی ۲۱ دوباره مرور نمایید) 

لذا پتانسیلی که ما را قادر ساخته یک اثر هنری خلق نماییم از جانب 
خداوند به ما داده شده است و تضادی ایجاد نمی شود. 


۱۸ 


کلام آخر: 
شبهه افکن زمانی می توانست چنین ادعایی داشته باشد که جز خداوند 


هیچ خالق دیگری وجود نداشت... ولی این گونه نیست» خالق های 
دیگری در طول خالقیت خدا وجود دارد» و همه محتاج خدا هستند... 


ا > 


۲ از همه نژادها با از نژاد ابر اهیم؟ 
شبهه: 
(سوره ۲۹ آیه ۲۷) اشاره میکند که تمام پیامبران از تخم و ترکه ابراهیم 


بوده اند. اما (سوره ۱۶ آیه ۳۶) میگودد اللّه از میان همه ملتها مردمانی 
را به پیامبری برانگيخته است. 


الف) 

وبا له (نحاق وََغْفُوب وَجعلتّا نی ذرّْنه البوةً والکتاب وانَیناه 
أَجُره نی الدنْیاوَانَه ی الَکَخرة من الصّالحین #عنکبوت/ ۲۷‏ 

ما به ابراهیم اسحاق و (نوه‌اش) یعقوب را عطاء کردیم» و در دودمان 
او نبوّت قرار دادیم و کتاب (آسمانی برای آنان فرستادیم) و در دنیا پاداش 
او را دادیم» و وی در آخرت از زمره‌ی صالحان است. 


۱۸۵ 


ب) 

وق بَعَنْتا نی کل أمَةَ سولا آن اغبدُوا ال َاجتنبوا الصاغوت.-فَمنهّم 
مَنْ هَدی اللّهُ ومنقّم مَنْ خقّث عَلَیّه الضْلالة قسبژوا نی الاّرّض قانژوا 
کیت کان عَافبَة المَکذبیی #نحل/۳۰۱ 4 

و به راستی» ما در میان هر أمّتی» پیامبری را برانگيختیم [تا به مردم 
بگوید] که: «خدا را ببرستید و از طاغوت دوری کنید.» پس گروهی از 
مردم کسانی هستند که خداوند» هدایتشان کرد» و بر بعضی از آنان» 
گمراهی سزاوار شد» پس در زمین بگردید» تا ببینید پایان کار 
تکذیب کنندگان چگونه بوده است ؟ 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ خداوند متعال می فرماید: "نبوت را در دودمان او قرار دادیم" و 
این فرق میکند با اينکه "همه ی پیامبران را در دودمان او قرار دادیم "... 

۲ شبهه افکن تصور کرده. خداوند فرموده «همه ی پیامبران را در 
دودمان او قرار دادیم» و اين نادرست است. 


۳ مگر ممکن است پیامبر اول نباشی و همه ی پیامبران در دودمان تو 
قرار بگیرند! مثلا حضرت نوح (ع) قبل از حضرت ابراهیم (ع) بوده 
است... چطور ممکن است. در دودمان او باشد ؟!!۱ 


کلام آخر: 


۱۸۹ 


شبهه افکن زمانی می توانست چنین ادعایی داشته باشد که در آیه ی 
اول لفظ «همه» وجود داشت و خداوند «همه ی» پیامبران را جزو 


دودمان و ذربه ی حضرت ابراهیم(ع) قرار ی یت ول آیا این گونه 


اد > 


۳ ازدواج با زنان فرزندخوانده؟ 

شیهه: 

مسلمانان میتوانند با زنان فرزندخوانده هایشان که از فرزندخوانده 
هایشان طلاق گرفته اند ازدواج کنند (سوره ۳۳ آیه ۳۷) اما مسلمانان 
نمیتوانند پسری را به پسرخواندگی بگیرند (سوره ۳۳ آیه ۵-۴). 


الف) 

ود تفول للزي آنعم ال عَلَیّه وآنعفت عیّه آمسك عَلَیك روجك وانق 
له وَتخفِی ق تست ما اللَهٌ مُبِْیه وَتَختّی النّاس وَاللَه أَحق آن تَحشَاهٌ. 
فلمّا قضی ند مَنهّا وطزا روْجْناکمّا ی لا یو علّی الْمْوْمنین حَرج نی 
آزواج آذعیائهم ادا فَضوا منْهْن وَطراءوکان َمُر الله مَفْغُولا « احزاب/۳۷ 4 

(یادآور شو) زمانی را که به کسی (زبدبن‌حارثه نام) که خداوند (با 
هدایت دادن وی به اسلام) بدو نعمت داده بود» و تو نیز (با تربیت کردن 


۱۸۳۷ 


و آزاد نمودن وی) بدو لطف کرده بودی» می‌گفتی: همسرت (زینب بنت 
جحش) را نگاهدار و از خدا بترس. (ای پیغمبر!) تو چیزی را در دل پنهان 
می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌سازد» و از مردم می‌ترسیدی» در حالی 
که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. هنگامی که زبد نیاز خود را بدو 
به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب» مجبور به طلاق شد و 
وی را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم. تا مشکلی برای مومنان در 
ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد» بدان گاه که نیاز خود را 
بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). فرمان خدا باید انجام بشود. 


ب) 


ما جعل اللَّه لرجل من قَلْبْن نی جوفه. وما جعل آَروَاجَكَمْ اللای 
تظاهرژون مِنْهُن أمََا نکم وم جعل آدعیاءکم یا کم - ذ کم قوْلکم 


43 


بافواهکم واه یقول الق وَهُو يَهدي السّبیل 448 اذغوهم لابانهغ هو 
آفسظ عند اللّه فان لَم تما آبَاءهُم فَاِخُوَانکم نی الدّین وَمَوَالیکم 
لیس نکم جتاخ فیقا أَطاثم به وَلکن ما تعمدث فلوبکم 3 اللّه 
غَفوزا جیمّا #احزاب/)- ۵‏ 

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است (همان گونه که کسی 
دو پدر و یا مادر ندارد). خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» 
مادران شما نمی‌سازد» و فرزندخواندگانتان ا فرزندان حقیقی شما 
نمی‌نماید. این سخبی است که شما به زبان می‌گوئید (چرا که رابطه‌ی 
پدری و فرزندی یک رابطه‌ی طبیی است و با الفاظ و قراردادها و شعارها 
هرگز حاصل نمی‌شود). خداوند حق می‌گوید و به راه رست راهنمانی 
می‌کند. (۴) آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا 


۱۸۸ 


عادلانه‌تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان را نشناختید» آنان برادران 
دینی و یاران شما هستند. هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر 
عادت گذشته يا سبق لسان, به لغزش افتادید و به خطا رفتید) گناهی 
بر شما نیست. وی آنچه را که دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و 
اختیار ی‌گوئید» گناه است وکیفر دارد). به هر حال» پیوسته خدا آمرزگار 
و مهریان بوده و هست (و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها می کشد و شما 
را می‌بخشد). (۵) 


ج 

تنافضی وجود ۳۹ 

۱. شبهه افکن» می گوید قرآن فرموده: 

«نمی توانید فرزند خوانده داشته باشید». اما می توانید زن های 
طلاق داده ی آنها را بگرد» و این تناقض است. 

۲ درحالی که چنین چبزی در آیات فوق وجود ندارد و خداوند می 
فرماید: 

«حق ندارید اسم خانوادگ خود را بر فرزند خوانده ها بگذارید»» و 
می توانید با زنان طلاق داده شده ی آنها ازدواج کنید. 


لذا طبق معمول» جز عدم فهم آیه ی مورد نظر شبهه ی دیگری 
وجود ندارد... 


کلام آخر: 


۱۸۹ 


شبهه افکنان زمانی می توانستند چنین ادعایی مطرح نمایند که در 
قرآن صراحتاً می فرمود حق ندارید فرزند خوانده داشته باشید... و پس 
از آن می فرمود می توانید با همسران مطلقه شان ازدواج کنید... وی آیا 
چنین چبزی وجود دارد؟ خبر... 


اد > 


۴ آبا پیامبری برانگیخته نشده اند مکر از نژاد هر قوم؟ 

شبهه: 

قرآن میگوید برای هر مردمی پیامبری از میان خودشان برانگیخته ایم 
(سوره ۱۴ آیه ۴) و (سوره ۳۰ آیه ۴۷) اما هم منابع اسلامی هم منابع 
دیگر سای (مسیح و بهودی) هردو بر سر این که یونس از قومی دیگر 
بود توافق نظر دارند 


الف) 
ما متا من رَُول لا یمان مه لین َه-فَیْضل ال من تشاء 
وَتٍَُي من تَشاء وَهُو العزیژ الحکیغ ابراهیم/1 4 


و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش. تا [بتواند پیام خدا 
را] برای مردم بیان کند. پس خداوند هر که را بخواهد [و سزاوار بداند»] 


گمراه می‌کند و هر که را بخواهد [و شایسته بداند»] هدایت می‌نماید. و 
اوست عزیز و حکیم. 


ب 

ولقذ آزسلتا من قبیك ژملا ٍل مهم فجاء‌وهم بالات قانتقفتا ین 
الذین أَجْرَمُواسوگان حقا عَلَیْتّا تضر المُومنینَ #روم/1۷ 4 

و البته ما پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم» پس آنان 
دلایل روشن برای مردم آوردند» [عده‌ای کافر شدند و برخی مومنء] پس» 
از مجرمان انتقام گرفتیم» و یاری مومنان حقّی است بر عهده‌ی ما. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱. آیه ی اول می فرماید: هیچ پیامبری را نفرستادیم» مگر «به زیان» 
همان قوم... اما شبهه افکن ادعا می کند. قرآن فرموده: هیچ پیامبری را 
نفرستادیم مگر از «نژاد» همان قوم ؟ 

۲ بین این دو موضوع تفاوت زیادی وجود دارد» یعنی حتما باید نژادت 
ژرمن باشد تا زبان آلمانی را بدانی؟ یا باید آنگلوساکسون باشی تا زبان 
انگلیسی را بدانی؟ یا باید عرب باشی تا عریی را بدانی؟ 

۳ پس امر عجیی نیست» اگر نزد افراد یک نژاد دیگر بروی» و با زبان 
نها سخن بگوی.. 


۱۹ 


-ما فرض را بر این گذاشتیم این ادعا صحت دارد... و به نقد شبهه 
4 مطرح شده پرداختیم» اما چنین چبزی صحت ندارد... 

اسلام ستیزان باید توضیح دهند» در کجای متون اسلام آمده؛ 
حضرت یونس(ع) از قوم دیگری بوده است؟ 

-حضرت یونس(ع) از پیامبران بنی اسرائیل بوده است 

- تفسبر آلوسی در جلد ۷ صفحه ی ۱۸۶ می نودسد» حضرت پونس 
از نوادگان حضرت ابراهیم (ع) بوده است... حال حضرت ابراهیم(ع) 
هم» پدر بزرگ حضرت یعقوب (اسرائیل) بوده است... لذا طبق این 
تفسیر حضرت یونس خودش از بنی اسرائیل بوده است. 

- برخی از پژوهشگران دیگر نوشته اند. حضرت یونس(ع) از نوادگان 
حضرت هود (ع) بوده است*» و حضرت هود هم از نوادگان حضرت نوح 
(ع)... اما این مورد هم ادعای شبهه افکن را ثابت نمی کند» چون از 
نوادگان حضرت یعقوب بودن و از تبره ای دیگر بودن... بدین معنا نیست 
لزوماً از جای دیگری آمده و در بین آنها زندی نکرده است...! از کجا 
معلوم پدران او از ده ها و صده ها پیش در بین آن قوم نبوده اند؟ 

۵ اما در هر صورت بیان نمودیم که شبهه افکن در اشتباه است و 
این آیه بحث زان را مطرح کرده است نه نزاد... 

1 آیه ی دوم هم می فرماید پیامبرانی را به سوی قوم شان فرستادیم... 

- اگر هیچکدام از مطالب ذکر شده را در نظر نگیربم باز هم خواسته 
ی شبهه افکن برآورده نمی شود... چون قرآن کریم فرموده: «پیامبرانی 
را» و نفرموده «همه ی پیامبران» را به سوی قوم شان فرستادیم... 


" عمادزاده» عمادالدین حسین تاریخ انبیاء» ص ۶۸۶ 
۱۹ 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند چنین ادعایی مطرح نمایند که در آیه 
ی فوق به نژاد اشاره می شد. نه زیان... ول مشاهده می کنید که خداوند 
فرموده «بلسان قومه»/لسان-زیان... 


> ۴ 


۶۵ پیامبران میان اجنه و فرشتگان؟ 

شبهه: 

الّه تنها انسانها را به پیامبری بر می انگیزد (سوره ۱۲ آیه ۱۰۹ و سوره 
۱ آیه۸-۷ و سوره ۲۵ آیه ۲۱-۲۰) اما گودا در میان اجنه و فرشتگان نیز 


پیامبرای وجود دارند (سوره 2 آیه ۱۳۰ سوره ۱۱ آیه ٩‏ 9 ۰۷۷ سوره 
۲ آیه ۷۵ و ... 


الف) 
ما آزمَلنا من یت الا رجالا نوجي لنهم من هل الفری.أفَم یَسیژوا 
ی الضٍ فینظژوا گیف گان عَافَْهٌ لین ين قَنلهم. ولاز الالخرة خبرز 


للزی اقَاء فلا تخقلون #یوسف/4۱۰۹ 


مب)؟ 


آذا 
3 


۳ 


وما پیش از تو نیز» مردانی از اهایی شهرها و روستاها را [به پیامبری] 
فرستادیم» و به آنها وحی می‌کرديم. آیا [مخالفان حق] در زمین نمی گردند 
تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بوده‌اند. چگونه شد؟ و قطعاً 
سرای آخرت برای کسانی که تقوا پيشه کرده‌اند» بهتر است. آیا 
نمی‌اندیشید؟ 


ب 

وَلمّا جاءث زشلتا لوطا ميء بهم قضاق بهم ذَزغا وَقَال هُذا یوم 
عصیبٌ هود/4۷۷ 
و هنگای که فرستادگان ما نزد لوط آمدندء به سبب آمدنشان 
تنگدل و اندوهگین شد [زیر! خود را برای دفع خطر از مهمانانش در 
برابر قوم تبهکارش توانمند نیافت»] وگفت: این روز سخت و دشواری 


ج 

مخقر اج ولنس لغ تیک من نکم یفضون علیکم آیاني 
ونْنرُونکم لقَاء یوْمکمْ هدذا-قالوا شهذنا علی أنفستَاسوَغَرَتَهُم الحَیاة الدنبا 
وَمَهذُوا غن آنفسهم نم انوا کافرین «انعام/۱۳۰ #4 

(در آن روز به آنها می‌گوید:) ای گروه جِنّ و انس! آیا رسولانی از شما 
به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو می‌کردند» و شما را از 
ملاقات چنین روزی بیم می دادند؟! آنها می‌گودند: «بر ضد خودمان 
گواهی می‌دهیم؛ (آری» ما بد کردیم.)» و زندی (پر زرق و برق) دنیا آنها 
را قردب داد؛ و به زبان خود گواهی می‌دهند که کافر بودند! 


۳ 


(۵ 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ درست است که همه ی پیامبران از انسانها برگزیده شده اند اما 
در آیات معرق شده» چنین چبزی وجود ندارد که بفرماید پیامبرها «فقط 
از انسانها» برانگيخته می شوند» و این ادعای فرد شبهه افکن است. 

۲ شیهه افکن» تصور نموده «رسول» فقط به معنای پیامبر فرستاده 
(علیهم السلام) افراد دیگری هم «فرستاده» بوده اند... 

۳. مثلا در آیه ی دوم (هود/۷۷) منظور فرشته های فرستاده شده از 
جانب خداوند است. نه اينکه فرشته ها هم پیامبر باشند و از طرف 
خداوند مبعوث شده باشند! 

0 در آیه ی سوم(انعام/۲۰) موضوع فرق می کند» خداوند متعال 
فرموده ای گروه انس و جن آیا رسولانی از خودتان به سوی شما نیامد؟ 

- یقیناً برای شما هم این سوال ایجاد می شود که آیا واقعاً جن ها هم 
پیامبر داشته اند؟ 

- یه تفاسیر منتعددی نگاه کردم این پاسخ 9 شهید سید 3 فطب (رح) در 
تفسیر نی ضلال را بسیار منطقی یافتم(در ذیل تفسیر آیه ی ۲۰ سوره ی 
انعام): 

"آیا یزدان پیغمبرانی را از خود جنیان به سوی جنیان روانه 
فرموده است» همان‌گونه که انسانهای ا به سوی انسانها ارسال 
داشته است؟ تنها یزدان سبحان آگاه ازکار و بار این موجود پنهان 


۱۹۵ 


از دیدگان انسان است. نصَّ قرآنی را می‌توان بدین مفهوم معنی 
کرد که آنان می‌شنیده‌اند چیزهایی را که بر پیغمبران نازل می‌شده 
است. و به سوی قوم خود بری‌گشته‌اند و ایشان را بیم می‌داده‌اند» 
همان گونه که قرآن کریم در سورهٌ احقاف دریارةٌ جتیان روایت 
می‌نماید: 


(وَاذ صفتا لك نَفَراً » من الْجنّ یِسشتمعون الْفَرَآنَ قلَمّا حصیوه الوا 
1 نصئوا فلقا فضي ول ای فومهم منذرین الوا یا قوْمتَا انا سمغتا کتابا 
نزل من بِغْدٍ مُوتی مُصدقاً ما بل یَدَیه ييي ال الق وال طریق 
مُستقیم. با قَوْمتا أجیبوا داي [ وآمئوابه غفزلکم من ویک وَنجزکم 
من عَذاب آلیم. ومن لا یْجب داي اللّه لیس بمُغجز نی الارض ولّس له 
من ذونه آولیَاء ول نی ضلال مبین). «احقاف/ ۲-۲۹ ۲» 


(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از جتّیان را 
به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشوند. هنگای که حاضر 
آمدند» به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و گوش فرا دهید . 
هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان آمد» به عنوان مبلغان و دعوت 
کنندگان (همجنسان خود» به آئین آسمانی) به سوی قوم خود 
برگشتند. اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتالی گوش فرا دادیم که 
بعد از موسی فرستاده شده است و کتابهای پیش از خود را 
تصدیق می‌کند (و هماهنگ با کتابهای آسمایی پیشین است)» و به 
سوی حقّ رهنمود می‌کند و به راه راست راه می‌نماید. ای قوم 
ما! سخنان فرا خوانندة الهی را بپذیرید» و به او ایمان بیاوربد. تا 
خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را در پناه خویش (محفوظ و 
مصون از عذاب سخت آخرت) دارد. هر کس هم سخنان فرا 
خوانندة الهی را نپذیرد» نمی‌تواند خدای را از دستیایی به خود در 


۱۹۹ 


زمین ناتوان کند (و خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد 
و از دست انتقام او بگریزد)» و برای او جز خدا هیچ ولی و یاوری 
-طبق این توضیحات. اجنه هایی هم مطالب را یاد می گیرند و به مردم 
خود آموزش می دهند. نام آنها نیز «رسول/فرستاده» خواهد بود. 
۵ لذا هیچ تنافضی در بین آیات فوق وجود ندارد و شخص شیهه 
افکن در اشتباه است. 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمایی می توانستند چنین ادعایی مطرح نمایند که خداوند 
در یی از آیات می فرمود «فقط انسانها» پیامبر بوده اند» و در آیه ای 
دیگر می فرمود جن ها هم پیامبرانی داشته اند و برای آنها وحی می آمده 
تایب ول آیا چنین جبزی در قرآن کریم وجود دارد؟ خبر... 


۶۶ چند شرق و چند غرب؟ 

شیهه: 

یک شرق ویک غرب (سوره۲۶آیه۲۸)» دو شرق و دو غرب 
(سوره۵۵ آیه ۱۷) چندین شرق وچندین غرب (سوره۰ ۷ آیه۴۰). 


۱۹۲ 


الف) 
قال رَبْ الْمَشرق وَالمَغرب وما بَیَْهُماسٍن کنثغ تعقلون «شعراء/۲۸ 4 


[موسی] گفت: «[او] پروردگار مشرق و مغرب است و آنچه میان آن 
دو است. اگر بیندیشید.» 


ب) 
زب العشرقتن ورب اْعفرتتن (الرحمن/۱۷) 


پروردکار دو مشرق و پروردکار دو مغرب. 


ج 
فلا آفسم بر الْمَشارق والْمَغارب انا لادژون «معارج/۰) 4 


به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها سوگند می‌خورم که ما توانايیم 


( 
تناقضی وجود ف اه 
1 این آیات هر کدام یه یک موضوع خاص اشاره می کنند... و با 


وی قبل از اینکه وارد یک توضیح مختصر شویم آیا هیچ اسلام 
ستیزی در عالم می تواد ثابت کند» منظور هر سه آیه یی است؟ حتی 


۱۹۸ 


اگر هیچ تفسیر و هیچ توضیحی ذکر نکنیم آیا می توانند بگویند 
مفرد/مثنی و جمع بیان شده به یک امر تکراری اشاره دارد؟ و تناقض 
است؟ یقیناً نمی توانند چون قرآن خودش این موارد را از یکدیگر تفکیک 
کرده است.... 

آیا ی توانند ثابت کنند» تفاسیر ذکر شده ریطی به این آیات ندارد؟ 
یقیناً نمی توانند... تفسیر توضیحی است که برای یک مطلب ذکر می 
شود... به همان اندازه که آنها می گودند درست نیست» ما می گودیم 
درست است... لذا ما این قرینه ها را برای آیات فوق منطقی می دانیم و 
اگر آنها قبول ندارند بدترین حالت این است توضیح ما درست نیست. 
اما متفاوت بودن مفهوم آیات کماکان بر سر‌جای خود قرار دارد و تناقضی 
وجود ندارد... 

۲. اما شرح آیات: 

مفسران ویژوهشگران می فرمایند: 

- منظور از مشرق و مغرب مکان طلوع و غروب خورشید است... در 
یک حالت کلی 

- منظور از مشارق و مغارب» تفاوت در زمان طلوع و غروب خورشید 
است» که هر روز با روز دیگر تفاوت دارد...اين تفاوت زمانی به دلیل 
«انحراف محور زمین» است (زمین ۲۳ درجه مایل است) که با وجود آن 
به دور خورشید می چرخد... خلاصه طلوع ها و غروب ها در تمام طول 
سال متفاوتند و مشرق ها و مغرب های متفاوق ایجاد می نمایند(ببینید 
هر روز وقت نماز مغرب تغییر پیدا می کند) 

-منظور از مشرقین و مغربین دو مداری است که تفاوت های نام برده 
در قسمت مشارق و مغارب» در فاصله ی آن دو مدار قرار می گبرند و 


۱۹۹ 


یی اول تابستان اشت و دیگری اول زمستان... در اول ۳ دو فصل» 


-اين مسائل جزئیات بیشتری دارد وی جهت فهم هر چه بیشتر شما 
مخاطبان گرامی آن را به صورت بسیار ساده بیان نمودم... افرادی که 
کنجکاوند می توانند در اینترنت بنودسند «تفسبر مشارق و مغارب» و در 
این زمینه به مطالعه بیزدازند. 


کلام آخر: 


هیج تنافضی در بین این آیات وجود ندارد» چون از سه زاونه ی 
مختلف به موضح نگاه نموده اند. 


۴ 


۷ آبا خدا به کار زشت امر می‌کند؟! 

شیهه: 

آیا خدا به کار زشت امر می کند ؟! در سوره ی اعراف آیه ی ۸ خبر/ 
در سوره ی اسراء آیه ی ۱۱ بله 


الف) 


واذْا قعَلوا قاحسَة قالوا وجذتا عَلَیَّا آباعتا وَاللهٌ مرا بقا فُل ِنْ اللدَ له 
أمُوُ بالقخشاء أََفُولُون علّی اللّه ما لا تغلَمُون(الاعراف/آبه ۲۸) 

چون کار زشتی کنند میگوبند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را 
بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا به کار زشت فرمان نمیدهد آیا 
چبزی را که نمیدانید به خدا نسبت می‌دهید 


ب 

وادّا ردنا آن نك فَرْتَة آمزتا مُترفیهّا فَفُسفوا فیها فحقَ غلَیها القَوّل 
فدمّوناها تدمبرّا(اسراء/آیه ۱۳) 

و هرگاه بخواهیم [مردم] منطقه‌ای را [به کیفر گناهشان] هلاک کنیم 
به مرفهین و خوشگذرانانشان فرمانِ [بندی و دوری از گناه] می‌دهیم 
چون در آن» سرپیچی و عصیان می‌کنند. مستحق عذاب و قهر الهی 
می‌شوند» سپس آنجا را به سختی در هم می‌کوبیم. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱. اسلام ستبزان در منابع خود عبارت «أَمَزْتا مُنرْفیهَّا فَمَسَفوا فیهّا» را 
این گونه ترجمه کرده اند: به «ثروتمندانش امر مي‌کنیم تا در آن به 
انحراف [و فساد] ببردازند» در حالی که این ترجمه اشتباه است. 


تفسیر انوار القرآن توضیح زیبایی در این زمینه ارائه داده است: 


"سپس خداي متعال از چگوني وقوع عذاب بعد از فرستادن 
پیامبران(علیهم السلام) چنین خبر مي‌دهد: «و چون بخواهیم که قريه‌اي 
را» یعني: شهري را «هلاك کنیم» سرکشان آن را فرمان ي‌دهیم» به 
طاعت و خبر» اما آنان عصیان کرده و مرتکب شر و جنایت مي‌گردند." 

- یعنی فرمان خداوند به امر و نیی است. ولی اين افراد فسق و فجور 
می کنند و خود را مستحق عذاب می نمایند. 

۲ فرض می کنیم» ترجمه ی اسلام ستیزان صحیح است و خداوند 
متعال می فرماید: به «ثروتمندانش امر ي‌کنيم تا در آن به انحراف [و 
فساد] بپردازند» باور کنید عزیزان با این ترجمه هم تناقضی ایجاد نمی 
شود: 

- خداوند متعال» قبلا همه ی ارشاد های نیکو را به وسیله ی 
فرستادگانش ارائه داده است... حت امر کرده که باید تبعیت کنید... ولی 
این افراد به صورت آگاهانه باز هم مسیر کفر و فساد را در پیش می 
ک ۳ لذا خداوند برای نابودی آنهاء اجازه بی دهد فساد انجام دهند» 
فسادی که در نهایت باعث نابودی خودشان می شود... مانند کسی که 
گودایی را حفر نماید و در نهایت خودش در آنجا خفه شود. 

- در واقع این امر خداوند از باب «زمینه درست کردن برای تنبیه» 
است. نه اینکه در «شرایط عادی» به آنها بفرماید بروند فساد بکنید. 


کلام آخر: 


اسلام ستیزان زمانی می توانستند چنین ادعایی داشته باشند که اولاه 
ترجمه ی آیه با ادعای آنها یی بود و ثانیاً در صورت درست بودن ترجمه 
ی آنها» خداوند در شرایط عادی این را ی فرمود نه جهت عذاب دادن. 


> 


۸ آیا در قيامت بد کاران کورند با بیناا 

شبهه: 

آیا در قیامت بدکاران کور هستند ؟ (اسرا/ ۷۲)- (القصص /۶۶) یله» 
(/۲۲)- (السجده/۱۲) خبر. 


پاسخ: 


الف) 
ومن کان نی هنذه آغتی فَهُوّ نی الاخرة آغمی َأَضلٌ سبیلا 2 اسراء/۲ 4۷ 


اما کسی که در این جهان (از دیدن چهره حق) نابینا بوده است» در 
آخرت نیز نابینا و گمراهتر است! 


ب) 
ره ت فق َْلَة مُنْ ها فکشَفتا عنك غطاءل فبَصرّك الوم حیید 
#ق/۲۲ 4 


(سپس به انسان ی‌باور خطاب یی‌شود:) تو از این (دادگه بزرگ و 
چبزهاتی که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودی» و ما پرده از جلو چشمان 
تو به کنار زده‌ایم و امروز چشمانت کاملا تبزیین شدهاند. 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

آیه ی قسمت «الف» از نابینا بودن قلی سخن می گودد. نداشتن 
درک/نداشتن بصیرت و موضوع آن دیدن با دو چشم ظاهری نیست. و 
منظورش این است کسی که در دنیا سعادت و رستگاری(زندی مومنانه) 
را ندیده و برایش مهم نبوده» روز قیامت نبز آن را نخواهد دید و اهل 
شقاوت خواهد بود 

۲ اما اينکه کافران در روز قیامت کور حشر می شوند امر غربی 
نیست. و در آیات دیگر بیان شده است ملاحظه بف‌مایید: 

من آغزض عن ذكري فان َهُ مَعيشَةّ نگ وَنحَشْره یوم الْيَامة آغمی 
4۶ قال رب لم حشیتی آغمی وَقَذُ کنث بصیزا 4#/ع۱۲۵-۱۲ 4 

و هرکس ازیاد من روی گردان شود زندی (سخت و) تن خواهد 
داشت؛ و روز قیامت. او را نابینا محشور می‌کنیم!» (۱۲) می‌گوند: 
«پروردگار! چرا نابینا محشورم کردی؟! من که بینا بودم!» (۱۲۵) 


۳. حال ممکن است بگویید وقتی کور حشر می شوند» چطور آیه ی 
قسمت «ب» نوشته چشمان تبز بینی خواهند داشت؟ 


- می گوبیم» باید دقت داشت که روز قیامت مراحل مختلفی دارد و 
هنگام زنده شدن,» کافران کور حشر می شوند و به سمت محشر می روند... 
اما در مقطی خاص جهت دیدن عذاب ها و سخشی های الهی دوباره 
بینایی ظاهری به آنها برمیگردد. 

-از کجا معلوم دوباره بینایی به آنها داده می شود؟ آیات متعددی این 
امر را بیان فرموده اند» مثلا خداوند در سوره ی مبارکه ی ابراهیم می 
فرماید: 


ولا تسین ال غافلا عَمَ یَعْمَل الطالمُوتِنْما یرهم لیم تشخص 
فیه لیصا (44۲مهطیین هُثني ژ#وسهم لا رد رنه طرفْهمٌ 
َأفْیَْتَُمْ هوّاء «ابراهیم/۲ع-1۳ 4 

گمان مبر که خداء از آنچه ظالمان انجام ی‌دهند غافل است! (نه 
بلکه کیفر) آنها را برای روزی تأخیر انداخته است که چشمها در آن (به 
خاطر ترس و وحشت) از حرکت بازی‌ایستد... (۴۲)گردنها را کشیده» 
سرها را به آسمان بلندکرده» حق پلک چشمهایشان از حرکت بازی‌ماند؛ 
(زبرا به هر طرف نگاه کنند» آثار عذاب آشکار است!) و (در اين حال) 
دلهایشان (فروی‌ریزد؛ و از انديشه و امید») خالی می‌گردد! (۴۳) 

سوال دیگری که یک نفس پرسشگر برایش پیش می آید اين است 
که» اين کار به چه منظوری انجام می شود؟ چرا کافران در آن روز مهم 
در مقطی کور هستند و دوباره بینا ی شوند؟ 

-واللّه اعلم» می توان پاسخ این سوال را در آیه ی ۱۵ سوره ی مطففین 
یافت. اللّه متعال می فرماید: 


کلام غن رهم یَوْمیذٍ لَمخجویون مطففین/۱۵ # 


(نه چنین است» در حقیقت آنان در آن روز) روز قيامت (از دیدار 
پروردگارشان سخت محجوبند) او را نمی بینند. 

-صفوت التفاسیر در شرح این آیه نوشته است: 

"آن تکذیب کنندگان باید از کجروی و گمراهی خود دست بردارند؛ 
چون آنها در روز قيیامت از دیدن ذات خدای متعال محروم شده و او را 
نمی‌بینند. امام شافی رضی اللّه عنه گفته است: اين آیه دلیل بر آن است 
که مومنان خدای عز و جل را می‌بینند» و مالک گفته است: وقق بر 
دشمنان محجوب گشت بر دوستاذش تجلی ی کند تا او را ببینند" 


۵ پس چون دیدن خداوند سراسر لذت و رحمت است. کافران کور 
می شوند و از این نعمت محروم می گردند» سپس در مقطعی دیگر برای 
روئیت سختی ها و عذاب ها بینا می شوند... شهید سید قطب در تفسیر 
نی ضلال در توضیح این آیه نوشته است: 

۳ .. پس فرجام طبیی و جزای موافق با کردارشان و متناسب با 
رفتارشان این است از نگردستن به ذات بزرگوار يزدان محروم و ی‌بهره 
شوند» و میان ایشان و میان این سعادت بزرگ حائل و مانع ایجاد گردد» 
سعادت بزرگ که اجازهُْ بهره‌مندی از آن جز به کسی داده نمی‌شود که 
روح او شقّاف و رقیق و لطیف و پاکیزه گردد» و سزاوار این شود که پرده‌ها 
از میان او و از میان پروردگارش به کنار رود. در بارژ همچون کسانی در 
سورة قیامت فرموده است: 

( وُجُوهٌ یومتذٍ ناضرهء الی رها ناظرةٌ ) . 


در آن روز چهره‌هانی شاداب و شادانند» به پروردگار خود می‌نگرند. 


این در پس پرده افتادن از پروردگارشان» و محروم گشتن از دیدار 
آفربدگارشان» عذایی است بالاتر از همه عذابها. محروم شدن و م‌بهره 
ماندن است فراتر از همه محروم شدنها و ی‌بهره ماندنها." 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد که این جزئیات وجود نداشت و خداوند در آبه ای می فرمود کافران 
روز قیامت نابینا خواهند بود و در آیه ای دیگر می فرمود بینا... اما 
ملاحظه می نمایید آیات دیگری هم وجود دارد و دلیل کور شدن موقتی 
و بینا شدن همیشگی را توضیح می دهند. 


> ۴ 


4٩‏ با کافران در روز قبامت گفت و کو می کنند؟ 

شیهه: 

خبر (قصص/11-15) و (مومنون/۱۰۱). آری (صافات/۲۷) 
و(سبا/۲۲-۲۱) 

ممکن است مسلمانان بگونند منظورش مراحل مختلف قیامت 
است» چون در آیات از کلمه یومتذ استفاده شده و به معنای آنروز 


الف) 

وتو بَُادیهم فیَفُول ماذا أجََْمْ المرسَلین 410۶ فعمیّت عَلَیهم 
الانبَاء یَومَْذ قَهُمْ لا یتَسَاءلُون #قصص/11-1۵ 4 

و روزی که [خداوند] آنها را ندا می‌دهد» پس می‌گوید: «به پیامبران [و 
فرستادگان من] چه پاسخی دادید؟» (۶۵) پس در آن روز همه‌ی اخبار 


بر آنان پوشیده می‌ماتد» از اين رو آنان از یکدیگر [چیزی] نمی‌پرسند. 
(۶۶) 


ب) 

قاذْا نفخ نی الصور فلا آنساب بنْتَهْمْ یَوْمَْذٍ ولا یَتَسَاءلون 
#مومنون/۱ ۱۰ 

پس آن‌گاه که در صور دمیده شود در آن روز نه میانشان 
خودشاوندی است. و نه [از حال یکدیگر] می‌پرسند. 


چ( 
8 يم غلن بَعْضٍ یِتَسَاءلون #صافات/۲۷ 4 


و به یکدیگر روی کرده» از [حال] هم می‌پرسند. 


( 


آیات طولایی است و ذکر نمی کنیم» هرچند نیازی نیست. با مطالعه 
ی شبهه و آیات بالا باید همه چیز برایتان روشن شده باشد. 


۳ 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ آیا در آیات قسمت های «الف» و «ب». خداوند متعال فرموده. 
مجرمان در روز قیامت «نمی توانند» گفت و گو کنند؟ خیر... پس چرا 
چنین ادعایی داربد؟ تمام. شبهه پاسخ داده شد ول جهت بررسی بیشتر 
و ادای حق مطلب ادامه می دهیم. 

۲. آیه ی قسمت الف. می فرماید چون همه چبز بر آنها پوشیده مانده 
به این خاطر چبزی نمی پرسند... نه اينکه «نمی توانند» بیرسندا! 

۲. در آیه ی قسمت ب» ی فرماید در آن شرایط جبزی نمی پرسنل... 
شرایط دمیدن صور...در آن شرایط وحشتناک... 
بمباران شود در آن لحظه می روید با دوستان تان گپ بزنید یا اصلا 
حرف بزنید؟ یا فرار ی کنید... حال بمباران توسط دو مخلوق کجا و نفخ 

در انتهای شبهه» شبهه افکن خواسته دست پیش بگبرد که از پس 
نیفتد... اولاه بنده با استدلال دیگری به شما پاسخ دادم ثانیاً آن 
استدلال هم هیچ اشکالی ندارد... چون قیامت دارای مراحل گوناگونی 

2 هیچ تنافضی در بین آیات شریفه وجود ندارد... 


۳۰۹ 


کلام آخر: 

اسلام ستبزان زمانی می توانستند چنین ادعایی داشته باشند که خداوند 
می فرمود» مجرمان در کل مراحل روز قیامت «نمی توانند» حرف بزنند 
و حرف می زدند...ولی آیا این گونه است ؟ خبر... 


> ۴ 


۰ نیا کناهکاران در قبامت معذرت خواهی می کنند؟ 

شبهه: 

معذرت خواهی نمی کنند (مرسلات/۳1۱)» معذرت خواهی می کنند 
(انعام/۲-۲۲)» معذرت خواهی می کنند وی پذیرفته نمی شود 
(روم/۵۷) 


الف) 
ولا هدن لهُمْ فیَعتَذرون #مرسلات/۳۱ 4 
و رخصت نمی‌پابند تا پوزش خواهند. 


۳۰ 


ب 

وتو تحَشرَهم جمیغا تم تقول لین آشرکوا ین شروک الْذین کنثغ 
تزغمون 4۲۲ نم لغ تکن فتثهخ لا آن قالوا وله وتا ما نا مشرکین 
۶ انظز گیّف کنَبوا عل آنفیهم. وضل عنم ما کائوا تون 
#انعام/۲ ۲-۲ 4 

و [یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می‌کنیم آنگاه به کسانی 
که شرك آورده‌اند می‌گودیم: « کجایند شریکان شما که [آنها را شريك خدا] 
می‌بنداشتید ؟» (۲۲) آنگاه عذرشان جز این نیست که می‌گودند: «به 
خدا» پروردگارمان سوگند که ما مشرك نبودیم.» (۲۳) ببین» چگونه یه 
خود دروغ می‌گویند و آنچه برمی‌بافتند از ایشان یاوه شد. (ع۲) 


ت( 
َیَومَیْذٍ لایِنفْعٌ الَذِین طَلَمُوا مَعَِرَتَهُم ولا هُم یُسْتَختبون «#روم/۵۷ #4 


ودرچنین روزی» [دیگر] پوزش آنان که ستم کرده‌اند سود نمی‌بخشد» 
و بازگشت به سوی حق از آنان خواسته نمی‌شود. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

طبق تفاسیر و تامل در آیات «دو پاسخ» می توان برای شبهه ی مورد 
نظر در نظر گرفت: 


1۳1 


پاسخ اول: 

آیه ی اول فرموده «اجازه داده نمی شوند» معذرت خواهی کنند» و 
این با «معذرت خواهی نمی کنند» تفاوت دارد: 

-شخصی خطای انجام داده است. اگر به او اجازه دهیم عذر خواهی 
کند... احتمال بخشش هم وجود دارد... ولی اگر بگودیم به هیچ عنوان 
اجازه ی عذر خواهی نداری... یعنی هرگز تو را نمی بخشیم. 

- در آیه ی قسمت «الف» خداوند متعال فرموده» «اجازه ی» عذر 
خواهی نخواهند داشت.. یعنی هیچ احتمالی برای بخشش وجود ندارد» 
دادگاه اللّه متعال است و باید تاوان پس دهند. وی ببیند شبهه افکن چه 
ادعایی مطرح کرده! ("معذرت خواهی نمی کنند"۳!!) کجای آیه این را 
گفته! این شبهه بر اساس فهم نادرست از این آیه ایجاد شده است. 

- نکته ی دیگر این است که خداوند می داند هیچ عذری ندارند» وقتی 
همه چبز برای الّه متعال واضح است دیگر چه عذر آوردی!... پاسخ 
شبهه به پایان رسید. شبهه افکن اين آیه را به عنوان یی از قسمت های 
تناقض معرفی کرده است. و گفتیم این آیه بحث چیز دیگردست... اما 
جهت بررسی بیشتر ادامه می دهیم. 

در آیه ی قسمت «ب»». از دروغی پرده برداری می شود که آن را به 
عنوان عذر مطرح می کنند(به زعم خودشان)» این کجایش «اجازه دادن 
به معذرت خواهی» است که شبهه افکن آن را به عنوان متضاد آیه ی 
قسمت «الف» مطرح کرده است! 


۳1 


- آیه ی قسمت «ت». تایید کننده ی مطالب گذشته است... 


خداوند متعال اجازه ی طلب بخشش/عذرخواهی/پوزش طلبی نمی 
دهد» چون اگر اجازه دهد احتمال بخشیده شدن هم ایجاد می گردد... 
لذا چون چنین احتمالی وجود ندارد : « لا ینم الَذِیَ طلَمُوا مَغِْرَتهم» 
[دیگر] پوزش آنان که ستم کرده‌اند سود نمی‌بخشد. 

-بگذار تا دلشان میخواهد معذرت خواهی کنند» وقتی خداوند آن را 
روا نمی داند و اجازه نمی دهد... بگودند با نگودند چه سود؟ 


پاسخ دوم: 

- قیامت دارای مراحل گوناگونی است و یک روز بسیار طولانی است» 
ظاهراً اسلام ستبزان تصور می کنند یک دادگاه دو ساعته است... لذا در 
برخی از مراحل اجازه ی سخن دارند و در برخی ها هم خیر... 

-تفسیر نور بیان نموده. تا قبل از «ثبوت جرم» از این حرف ها هم 
می زنند» اما بعد از «اثبات». دیگر هیچ اجازه ای ندارند» چون همه چبز 
تمام شده است. 


کلام آخر: 

هیچ تناقضی در بین آیات وجود ندارد» هر کدام از پاسخ ها را بپذیریم 
شبهه رفع می شود... 

طبق پاسخ اول: خداوند نفرموده معذرت خواهی نمی کنند بلکه 
فرموده اجازه نمی دهم (یعنی نمی بخشم)» حال بدون اجازه ی خداوند... 


7 


می گویند یا نمی گویند/طلب بخشش می کنند یا نمی کنند» میل خودشان 
طبق پاسخ دوم: در برخی از موقف های قیامت می توانند حرف بزنند 
و در برخی ها خیر... آیه ای که فرموده اجازه ندارند» مربوط به پایان کار 


اد > 


۱ در قيامت از کناهکاران سوال می شود؟ 

شبهه: 

سوال نمی شود (الرحمن/۳۹)» سوال ی شود (اعراف/۱) و 
(انعام/۲۲) 


الف) 
قَیوْمیذٍ لا سل عن دنبه انس وَلاجَان «الرحمن/۳۹ 4 


در آن روز» هیچ انس و جی از گناهش پرسیده نشود. 


ب) 
لسن الذین آزسل الم وَلسَالَن الَمُژسلین «اعراف/47 


۱ 


پس» قطعاً از کسانی که [پیامبران] به سوی آنان فرستاده شده‌اند 
خواهیم پرسید» و قطعاً از [خود] فرستادگان [نبز] خواهیم پرسید. 


ت( 
وتو تَحَشُرَهُم جمیقا نم تفول لین آشرکوا آیْح شُرَاوْکم الذین کنثغ 
تَرَعْمُونَ «انعام/ ۲۲‏ 


و [یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می‌کنیم. آنگاه به کسانی 
که شرك آورده‌اند می‌گودیم: « کجایند شریکان شما که [آنها را شريك خدا] 
می‌پنداشتید ؟» 


ج 
تنافضی وجود ندارد... 


برای این شبهه هم دو پاسخ می توان ارائه داد: 


روز قیامت؛ پرسش از مجرمان» به منظور کسب علم صورت نمی 
پذیرد (چون خدا همه چیز را می داند) ولی برای منظورهای دیگر پرسش 


-به عنوان مثال یک پسر نوجوان دزدی می کند» او را دستگیر می کنند 
و در روز موعود به دادگاه می برند... رئیس دادگاه می پرسد: «چرا دزدی 


۳۵ 


کردی پسرم؟»... اما در انتهای دادگاه پدرش می گوید: «مگر همه چبز 
برایت فراهم نکردم؟امکانات نداشتی؟». 
اولی جهت فهمیدن و کسب علم است. و دوی جهت شرمنده کردن... 
-لذا بین پرسثی که برای کسب علم باشد(تحقیقی)» با پرسثی که 
برای «شرمنده کردن فرد». يا «متوجه نمودن اشتباه» او باشد» تفاوت 
وجود دارد (توبیخ)... 
- آیه ی ۳۹ سوره ی الرحمن منظورش پرسش تحقیقی است. یعنی 
پرسثی وجود ندارد و خودم همه چیز را می دانم... اما آبات دبک پرشتشن 
هایی توبیخی هستند... به آیه ی قسمت «ت» نگاه کنید» خداوند 
فرموده: کجایند افرادی که شریک خدا می دانستید؟ یعنی خدا نمی داند؟ 
چرا می داند» اما این پرسش را جهت شرمنده کردن آنها مطرح می فرماید. 


پاسخ دوم. 

غالب مفسران می فرمایند» منظور اين آیه عدم پرسش در مراحلی از 
روز قیامت است و در مراحل دیگر پرسش هم صورت می پذیرد (اما بقینا 
از نوع توبیخی خواهد بود» چون خداوند همه چیز را می داند). 

تفسبر نی ظلال این گونه نوشته است: 

در آن روز هیچ پری و انسانی از گناهش پرسش نمی‌گردد (چرا که آن 
روز زمان تخریب جهان است؛ نه وقت سوال و پرسش یزدان). 

"این وضع و حال در موقتی از موقتهای آن روز دیدنی پیش می‌آید آن 
روژی که موقتهای گوناگونی در آن خواهد بود. موقعیق از آن موقعیتها 


۳۹ 


وقتق است که از بندگان در آن پرسش می‌گردد» و موقعیتی هم وجود 
داردکه در آن از بندگان در باره چیزی پرسیده نمی‌شود. موقعیق هم 
هست که در آن هرکسی از خود به دفاع می‌پردازد. موقعیق هم هست که 
در آن انسان مسوولیت را متوجه انبارها و شریکها می‌سازد و ایشان را 
مقصر می‌شمارد. موقعیقی هم هست که درآن به کسی اجازه داده 
نمیشودکه سخنی بگوید و به مجادله و مخاصمه بپردازد! روز قیامت روز 
دور و درازی است. هر موقعیتی از موقعیتهای آن هولناک و دیدنی است. 

اینجا موقعیق است: هیچ پری و انسانی ازگناهش پرسش نمی‌گردد. 
این موقعیت» وقتی است که خصلت هر فردی و عمل او شناخته می‌شود. 
نشانه‌های بدبخقی در چهره‌ها به شکل رنگ سیاه نمایان می‌گردد و 
نشانه‌های رستگاری به شکل رنگ سفید نمایان می‌شود. این نشانه‌ها و 
آن نشانه‌ها در ظواهر چهره‌ها پدیدار می‌آید. در چنین موقعیتی آیا 
تکذیب کردن و انکار نمودن ممکن است؟" 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند چنین ادعایی مطرح نمایند که بین 
پرسش ها هیچ تفاوتی وجود نداشت» و روز قیامت هم دارای مراحل 
مختلفی نبود... وی آیا این گونه است؟ خبر... 


۴ ۲ 


شبهه؛ 


۳۳۷ 


تکذیب می کنند (انعام/۲۲-۲۲)» تکذیب نمی کنند (نساء/۶۲) 


الف) 

وم تَخْشرَهم جمیقا نم تقول للذین آشرکوا ین شرکاکم الزین کنثغ 
تزغمون ۸۲۲ ثم لَم تکن فثتتقم الا آن قالوا والله رَیْتّا ما کتّا مُشرکین 
#انعام ۲ ۲۲-۲ 4 

و [یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می‌کنیم آنگاه به کسانی 
که شرك آورده‌اند می‌گودیم: « کجایند شریکان شما که [آنها را شريك خدا] 
می‌بنداشتید ؟» (۲۲) آنگاه عذرشان جز این نیست که می‌گودند: «به 
خداء پروردگارمان سوگند که ما مشرك نبودیم.» (۲۳) 


ب 

یوْمَیْذٍ یود الذین گفژوا وعَضوا الرسول لو نسَوّی بهم الاض ولا 
یَکتَمُونَ ال حدیتا #نساء/۲ ] 4 

آن روز کسان که کفر ورزیده‌اند» و از پیامبر [خدا] نافرمانی کرده‌اند 
آرزو می‌کنند که ای کاش با خاك یکسان می‌شدند. و از خدا هیچ سخنی 
ر پوشیده نمی‌توانند داشت. 


چ( 


۳۸ 


تناقضی وجود ندارد... 

۱ آیه ی اول از تکذیب می گوددء که مشرکان دروغی را به عنوان عذر 
معرق می نمایند و شرکشان را تکذیب می کنند (ادامه ی آیات را بخوانید» 
خداوند خود می فرماید دروغ است) 

۲ اما در آیه ی دوم» بحث عدم تکذیب توسط کافران وجود ندارد! 
و خداوند خود می فرماید نمی توانند چیزی را مخفی کنند! (ابن سخن 
خداوند است. نه کافران) 

۲ حی اگر سخن کافران ی بود» می گفتیم. روز قیامت مراحل 
مختلفی دارد» در مرحله ای تکذیب کردند و در مرحله ای دیگر وقق 
دیدند یی فایده است اعتراف کردند... ( که نمی توان چپزی را | خدا مخفی 
نمود) 


کلام آخر: 
فقط کافیست در آیات معرق شده تامل شود پاسخ ها به راحتی 
مشخص م گردد 


اد > 


۳ با قر آن برای مکه و حوالی آن آمده با کل انسان ها؟ 
شبهه: 


برای مکه و حوالی آن (انعام/۲٩)‏ و (شوری/۰)۷ برای کل انسان ها 
(اعراف» ۸ )... 


۳۹ 


ابتدا این دین برای مکه بوده بعد نظرشان عوض شده است و گفته 


الف) 

نذا کتاب نوتاه ُبَازك مُصدّق الذي بن یه وشُذر ری وَمن 
حولهاء والذین بُوُمنُونْ بالاخرة یُوُمنُونْ به‌سوَهم علی صلاتهم بُحافظون 
#انعام/۲٩‏ 4 

خجسته کتایی است که ما آن را فرو فرستادیم [و] کتابهایی را که پیش 
از آن آمده تصدیق می کند. و برای اینکه [مردم] امالقری [-مکه] وکسانی 
را که پیرامون آنند هشدار دهی. و کسانی که به آخرت ایمان می‌آورند» به 
آن [قرآن نیز] ایمان می‌آورند» و آنان بر نمازهای خود مراقبت می‌کنند. 


ب) 

وک لك أَوحَیا ای فزآنا وبا آئنذر أمٌ موی وَمن حولها وتنذر یوم 
الجَمْح لا ریب فیه فریق نف الجنّة وفریق نی السَعبرٍ #شوری/4۷ 

وبدین گونه قرآن عریی به سوی تو وی کردیم تا [مردم] مکه و کسانی 
را که پیرامون آنند هشدار دهیء و از روز گردآمدن [خلق] که تردیدی در 
آن نیست- بیم دهی؛ گروهی در بهشتند و گروهی در آتش. 


۲۳۲۹ 


ت) 

قل تا یا لاس نی ول اللّه یک جمیقا اي له منك السَمَاواتِ 
یوم بالله واه وَاثیغوة کم دون #اعراف/4۱۵۸ 

بگو: «ای مردم من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم همان 
[خدایی] که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست. هیچ معبودی جز او 
نیست؛ که زنده می‌کند و می‌مبراند. پس به خدا و فرستاده او - که پیامبر 
درس‌نخوانده‌ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد- بگروند و او را 
پیروی کنید» امید که هدایت شود.» 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ نخست اینکه در آیات قسمت «الف» و «ب». نفرموده «فقط» 
برای مکه و اطراف آن... بلکه فرموده برای مکه و اطراف آن... و واقعا 
برای مکه و اطراف آن بیم دهنده است... برای همه ی مکان های دیگر 
هم این گونه ی 

-تصور کنید در یک کشور ۱۰ شهر وجود دارد... اگر بگویند آب گوارا 
برای شهر ۱ مفید است» آیا به این معناست که برای ٩‏ شهر دیگر غیر 
مفید است ؟خیر... زمانی می توانستیم چنین ادعایی داشته باشیم که بی 
گفتند آب گوارا «فقط» برای شهر ۱ مفید است... ولی چون این کلمه 
در جمله ی اصلی وجود ندارد» نمی توانیم چنین ادعایی داشته باشیم. 


۳۳۱ 


۲ سید قطب (رح) در تفسبر نی ظلال به این شبهه پاسخ داده است» 
که خلاصه ی پاسخ ایشان این است: 

اسلام ستیزان ادعا ی کنند» اول این دین برای مکه بود... بعد به 
صورت اتفاق هجرت کردند» بعد به صورت اتفاق عربستان را گرفتند» 
بعد دیدند قدرتمند شده اند به کشورهای دیگر و... وی دقت نمی کنند 
که این آیات ميی هستند: 

(و ما آزسلناک الا تمه لعالمنق). (انبیاء/ ۱۰۷) 

(ای پیغمبر) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستادهایم. 

(و ما آزسلتاک الا کف باس بَشْرا و َِیو). (سبآ/۲۸) 

ما تو را برای جملگ مردمان فرستادهایم تا مژده رسان (مومنان به 
سعادت ابدی) و بيمدهندة (کافران به شقاوت سرمدی) باشی. 

۳. اما ی توان یک پاسخ دیگر هم به شبهه ی فوق داد: 

قرآن با ظرافت ادیی خاص خود نفرموده «مکه» بلکه می فرمایدء «ام 
القری»؛ یعنی «مادر شهرها»... مکه به چه جهت مادر شهر هاست؟ به 
خاطر کعبه ای که در آن قرار دارد و اولین خانه ای بوده که برای عبادت 
ساخته شده است. خداوند متعال می فرماید: 

أَوَل یب وضع لاس للذٍي ببكة مُبارکاً و هُدّی لِلْعالمیَ (آل 
عمران/۱ )٩‏ 

نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شدء 


۳۳ 


ملاحظه بفرمایید در این آیه هم از عبارت مردم (ناس) استفاده شده 
است... یعنی اولین خانه ای که برای نیایش همه ی مردم زمین ساخته 
شده است... حال در یک تقسیم بندی انجام شده بر مبنای «معنونات 
و عبادات» نه «تقسیم بندی جغرافیایی». خداوند متعال اولین مرکز 
عبادت زمینیان را به عنوان اصل درنظر گرفته و همه ی نقط دیگر را 
اطراف آن... یعنی مافوق است برای همه و کعبه مکانی است که همه 
ی مردم دنیا بای رو به آنجا نماز بخوانند... 

۶ طبق توضیحات ذکر شده» هیچ تناقضی در بین آیات معری شده 
وجود ندارد... 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی میتوانستند چنین ادعایی داشته باشند» که قرآن 
می فرمود این دین «فقط» برای مکه نازل شده است... درحالی که چنین 
چبزی وجود ندارد... 


> ۴ 


۴ اکافران مولی دارند؟ 

شبهه: 

موی ندارند (محمد/۱۱)» موی دارند (بقره/۲۵۷)» (نساء/۱۹ ۱ 
(جائیه/۱۹) 


۳ 


الف) 
دك باه اللَةَ موق الذین آمَئوا ان الکافریق لا مَوْل لهم 

#محمد/۱۱ 4 

[و یاری] نیست. 


ب) 

له و الذین منوا یُْخُرجُهُم مُنّ الظْلْمَاتِ رل النُورب والّذین کُمَُوا 
لیام الَاعُوث یُحْرجُوَهُم من النُور ای الطلْمَات. وی آضحاب 
التّارهم فیها خالذون «بقره/۲۵۷ 4 

خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به 
سوی روشنایی به در ی‌برد. و[لی] کسانی که کفر ورزیده‌اند» سرورانشان 
[همان عصیانگران-] طاغوتند» که آنان را از روشنایی به سوی تاریکیها 
به در می‌برند. آنان اهل آتشند که خود» در آن جاودانند. 


ت()( 
ولاضلهم وَلانیتهم ولامرتهم فلیبتَکنْ آذان انعم ولامرتهم فلیغرن 
«#نساء/۱۱۹ 4 


۳۲ 


و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد» و 
وادارشان می‌کنم تا گوشهای دامها را شکاف دهند» و وادارشان می‌کنم تا 
آفریده خدا را دگرگون سازند.» و[لی] هر کس به جای خداء شیطان را 
دوست [خدا] گیرد» قطعاً دستخوش زبان آشکاری شده است. 


پ) 

هم آن یغدُوا عناك من اللّه شَیثاء وان الظالمین بَعْضهُم ولا بَض. 
وال وی لین #جائیه/4۱۹ 

آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمی‌کنند [و به هیچ وجه به کار 
تو نمی‌آیند ] و ستمگران بعضی‌شان دوستان بعضی [دیگر]ند» و خدا یار 
پرهیزگاران است. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ اگر در مغازه ی شما قفلی داشته باشد که یک بچه ی کوچک هم 
بتواند آن را باز کند(مثلا یک قفل کاغذی), این کجایش قفل است؟ آیا 
هرگز می گویید در مغازه را قفل کرده ایم؟ هرگز با خیال راحت به خانه 
می روید؟ یقیناً خبر... چون عملاً شما قفلی ندارید... بله یک قفل بی 
خاصیت وجود دارد» ولی فقط نامش قفل است و هیچ کاری برایتان 
انجام نمی دهد... 

۲ در آیات فوق هم بله اولیا و مولاهایی برای کافران معرفی شده 
است» ولی وقتی کاملا نی اثر هستند و نمی توانند کوچکترین عذاب خدا 


۲۲۵ 


را از دوش آنها بردارند به چه دردی می خورند؟ پس از جهت هیچ بودن 
ی اولیاه اللّه متعال آنها ر ۵ اولبا معرق نموده است. 

۲. ول مولای مومنان اه متعال است... که تمام کائنات در اختیار 
اوست» هر آنچه به فکرتان می رسد به جز ذات مبارک خودش» مخلوق 
اوست... واقعاً هميشه باید گفت: 

ریْتا لا نوّاخذتا ٍنْ تسینا آو آَخطأنا ریتا و لا تخمل لین اضر گما حملته 
علّی الَذین من فیْلتا نا و لا تَحَمَلتّا ما لا طاقة لتّا به و اغف عتّا و اغفو 
تا و ازحضتا نت مَوْلانا اضرا علّی القَوّم الکافرین(بقره/۲۸) 

پروردگار!! اگر ما فراموش با خطا کردیم» ما را مژاخذه مکن! پروردگار! 
تکلیف سنگییی بر ما قرار مده» آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان») بر 
کسانی که پیش از ما بودند» قرار دادی! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن 
را نداربم بر ما مقر مدار! و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در 
رحمت خود قرار ده! تو مولا و سربرست مایی» پس ما را بر جمعیّت 
کافران» پیروز گردان! 
وجود ندارد. 


کلام آخر: 

اسلام ستیزان زمانی می توانستند بگوبند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد که در قرآن یک مولا به معنای واقی "مولا" برای کفار معرفی می 
شد. مولایی که ذره ای فراخی برای آنها ایجاد ی کرد...ولی وقتق به جهت 
تذکر و تامل» «مولاهای بی خاصیت» برای کفار معرنی شده است. 


۳۳۹ 


بدانید به صورت غبر مستقیم به «ی مولا بودن» آنها اشاره شده 


اد > 


۵ آیا باداش نیکو کاران دو برابر است با ده بر ابر ؟ 
شبهه: 
دو برابر (سبا/۰)۳۷ ده برابر(انعام/۱۱۰) 


الف) 

ما مالک ولا آولاذکم بالتي نقوبکه عندتا ی 1 من آمن و 
صالخا فأولَیك هم جَراء الضغْف بما عملوا و قَهمْ ی الْعْرْفَاتِ آ 
#سبا/۲۷ #4 


3 


۳ 
7 4 
۰ ۰ 

ض 


منون 


و اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما نزديك 
گرداند» مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند. پس برای 
آنان دو برابر آنچه انجام داده‌اند پاداش است و آنها در غرفه‌ها[ی 
بهشق] آسوده خاطر خواهند بود. 


ب) 


۳۳۷ 


> و 


من جاء بالحسَتَة فَةُ عشر آمثالهاهومن جاء بالسْینةَ فلا یج 
لها وَهْم لا یْظلَمُون «انعام/۱۱۰ #4 

هر کس کار نی بیاورد» ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت. و هر 
کس کار بدی بیاورد» جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود. 


ا 


ح ۱۳0 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ در آیه ی قسمت «الف». واژه ی «ضغف» یی از معانیش «دو 
برابر» است و به معنای «چند برابر» هم می باشد. 

ملاحظه بفرمایید فرهنگ لغت «المعانی» در مورد کلمه ی «ضعف» 
چه می گوید: 

"ضعف : ج آضعاف: «ضعغف الثی عء»: دو برابر هر چیزی يا مانند 
آن و یا اضافه مقداری حساب نشده." 

۲. به این خاطر بسیای از مترجمان و مفسران از عبارت «پاداش 
مضاعف» استفاده کرده اند(صفوت التفاسس محمد علی صابو نیاق 
ظلال القرآن» سید قطب/میس عایض بن عبداللّه القرنی/تفسیر 
سورآبادی» ابویکر عتیق نیشابوری/ترجمه احسن الکلام دکتر حسین 
تاجی کله داری/9...) 

۲ لذا آیه ی ۳۷ سوره ی سباء هم بحث پاداش چند برابر را می کند 
وبا آیه ی بعدی هیچ تناقضی ایجاد نمی نماید... 


۳۳۸ 


کلام آخر: 
اسلام ستیزان زمانی می توانستند چنین ادعایی داشته باشند که کلمه 
ی ضعف» به معنای چند برابر نمی بود...ولی همانگونه که مشاهده بی 


< عل< 


۶ آا محازات بد کاران یک برابر است با ده بر ای ؟ 


شیهه: 
یک برابر (انعام/۰)۱۱۰ دو برابر (اعراف/۳۸) 


۰ 


الف) 
من جاء بالْحسَتة له عَشرّ أَفتالقا-ومن جاء بای فلا یُجرَی الا 


لا وَْم لا یظلَمُونَ #انعام/4۱۱۰ 
هر کس کار نی بیاورد» ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت. و هر 


کس کار بدی بیاورد» جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود. 


ب) 


۳۳۹ 


قَال 2 من الجنَ والانس نی لاسما 
دَخْلَت مَةلَعَّث أَختهاب- حَض اذا ادَارَکُوا فیقا جمیقا قالث أَخرَاهُم لاه 
تا هدغ ء لوا فاتهم عََابّا ضغفا ‏ من التّاردقال لکل ضغف وَللکن لا 
تغتمون (اعراف/۳۸) 

می‌فرماید: «در میان امتهایی از جِنّ و انس» که پیش از شما بوده‌اند» 
داخل آتش شودد.» هر بار که ام [در آتش] درآید» همکیشان خود را 
لعنت کند تا وقتی که همگ در آن به هم پیوندند؛ [آنگاه] پیروانشان در 
باره پیشوایانشان می‌گودند: «پروردگارا؛ اینان ما را گمراه کردند» پس دو 
برابر عذاب آتش به آنان بده.» [خدا] می‌فرماید: «برای هر کدام [عذاب] 
دو چندان است ولی شما نمی‌دانید.» 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ نخست اینکه معنای کلمه ی «ضعف» را در شبهه ی 
گذشته(شماره ۵ توضیح دادیم و گفتیم معنی دیگری هم دارد و صرفاً 
به معنای دو برابر نمی باشد...(چند برابر یا مضاعف هم معنای دیگر آن 

۲. آیه ی قسمت «الف» هم بحث «یک برابر» را نکرده است. بلکه 
می فرماید جزای متناسب با عمل. مثلا جزای خوردن مال یتیم متناسب 
با همین عمل خواهد بود... یا جزای دزدی متناسب با عمل دزدی خواهد 


۲۳۰ 


۳ لذا چون در آیه ی اول بحث اعداد و نسبت های عددی مطرح 
نشده است» پس آیه ی دوم هر عددی گفته باشد باز هم باعث ایجاد 
تنافض نمی شود و اسلام ستبزان در اشتباهند. 


کلام آخر: 

شبهه افکن زمانی می توانست چنین ادعایی داشته باشد که خداوند در 
جایی صراحتاً ی فرمود یک برابر و در جایی دیگر صراحتاً ی فرمود دو 
برابر...ولی آیا چنین است؟ خبر... 


> ۴ 


۷ جچجه کسی ظالم ترین است؟ 

شیهه: 

کسی که بر خدا دروغ می بندد يا آیات خدا را تکذیب می 
کند(انعام/۰)۲۱ کسی که در مساجد نگذارد نام خدا برده شود 
(بقره/۰/۱۱ کسی که شهادق از خدا را نزد خود پوشیده می دارد؟ 
(بقره/۰ع۱) 


یه 


۳۳۱ 


الف) 

وَمَنْ أظلَمْ من افْتری علی اللّه گذا أَو كذّب باآیاته. اه لا بلح 
الظالمُون انعام/۲۱ 4 

و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته يا آیات او را 
تکذیب نموده؟ ی تردید» ستمکاران رستگار نمی‌شوند. 


ب 

وَمَن أظلم ممّن نع ماج اللّه آن یُذگر فیها اشمه ستی نی خوابها- 
آوتلیك ما کات لَهُم آن یَحُلوها لا خائفین- لَهم نی انیا خزی وم نی 
الاخرة عَذَاب عَظيم «#بقره/ 4۱۱ 

و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خداء» نام وی برده 
شود و در ویرانی آنها بکوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان-لرزان در آن 
[مسجد]ها درآیند. در این دنیا ایشان را خواری» و در آخرت عذایی بزرگ 


ت( 

تفُولوت ین نریم واشماعیل واشحاق وَیَعْفُوب واْسبَاط انوا 
هودا َو تصازی.فل أنثغ أَْلَمْ آم الهُوَمَنْ َظلَمْ ممّن کتم شهَادةٌ عنده 
مق اللّه.وّما اللَه بغافل عَمّا تعْمَلونَ بقره/۰ع4۱ 

پا می‌گوبید: «ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 
[دوازده‌گانه] بهودی با نصرانی بوده‌اند؟» بگو: «آیا شما بهتر ی‌دانید با 


1 


خدا؟» و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادی از خدا را در نزد خویش 
پوشیده دارد؟ و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست. 


0 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ کسانی که با ادبیات عرب آشنایی دارند» می دانند اسم تفضیل وقتی 
بکار برده شود کلمه ماقبل را بر کلمه ی ما بعد برتری می دهد... مثلا 
آقای «الف» افضل تر از آقای «ب» است. 

۲. واژه ی «اظلم» در آبات فوق. اسم تفضیل است. و معنای خاص 
خود را دارد نه تصوراتی که شبهه افکنان از آیات فوق دارند... 

- و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروعغ بسته...یعی: در میان 
کسانی که دروغ می گودند» ستمکار ترین فرد کسی است که به خدا دروغ 
می بندد. 

-و کیست ستمکار تر از کسی که آیات خدا را تکذیب می کند...یعنی: 

- و کیست ستمکار تر از آن کس که نگذارد در مساجد خداء نام وی 
برده شود... یعنی: در میان کسانیی که مانع ذکر و یاد خدا می شوند کسی 
که نمی گذارد در مساجد نام خدا برده شود از همه ستمکار تر است 

- و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادق از خدا را در نزد خودش 
پوشیده دارد؟...یعنی در میان افرادی که شهادق را پوشیده می دارند» 
کسانی که شهادق از خدا را پنهان می کنند از همه ستمکار ترند. 


۳ 


۲ حال چگونه این موارد را با یکدیگر مقایسه می کنید؟ تا بگویید 
ستمکار ترین فرد کدام است؟ آیا می توان بهترین فوتبالیست و بهترین 
والیبالیست و شناگر و بهترین شطرنج باز را با یکدیگر مقایسه کرد و 
مشخص نمود کدام یک بهتر است؟ خیر... هر کدام در رشته ی خود 
بهتر است. 


در شبهه ی فوق نیز چند وضعیتی وجود دارد... 


کلام آخر: 
شبهه افکنان ذهنیت ها و برداشت های خود را نقد می کنند نه آیات 
شریفه ی قرآن را... 


۴ 


۸ عرض بهشت جقدر است؟ 

شیهه: 

به اندازه ی زمین و آسمان ها (آل عمران/۱۳۳)» عرض زمین و یک 
آسمان (حدید/۲۱) 


الف) 


۳ 


وسارعوا ٍل مَعْفرة من ریک وجنَةَ عزضها السَماواث والاض أَعدْت 
لین «آل عمران/4۱۲۳ 

و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود» و بهشتی که پهنایش [به قدر] 
آسمانها و زمبن است [و] برای پرهیزگاران آماده شده است» بشتابید. 


ب 

سابقوا | مَعْفرة مُن کم وَجنّة عزضها گعزض السّماء والازض أدث 
زین منوا بالّه نله كت فضل اللّه نی قن تِشاءءوَالهُ ذو الفضل 
العظیم «#حدید/۲۱ #4 

[برای رسیدن] به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون 
پیامبرانش ایمان آورده‌اند» بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست 
که به هر کس بخواهد آن را می‌دهد» و خداوند را فزون‌بخثی بزرگ 


ج 
تنافضی وجود ندارد... 


۱ اگر شخصیء یک بار بگوید درخت چناری که در باغ عمویم وجود 
دارد به اندازه ی ساختمان ء طبقه ی همایسه ی ما بلند است... و بار 
دیگر وقتی از کوچه عبور ی کند بگوید درخت چنار باغ عمویم به اندازه 
ی این ساختمان بلند است... دچار هیچ تناقض گویی نشده است... 
چون هم ی توان گفت این «ساختمان ؛ طبقه» و هم می توان گفت 


۳۳۵ 


این «ساختمان». (ساختمان مفهوم عام نت و تمام جزئیات موجود 
در ساختمان را نیز پوشش می دهد) 

۲ در قرآن کریم هم یکبار گفته» پهنای بهشت به اندازه ی آسمانها 
مفهوم عام 1 است و شامل همه ی جزئیات آنّ ی شوث... 

۳ اگر دقت نمایید شبهه افکن برای «سماء» عمداً نوشته «یک 
آسمان» در حالی که به صورت عام به معنای «آسمان» است. نه «یکی 
آسمان»! 


کلام آخر: 

شبهه افکن زمانی می توانست چنین ادعایی داشته باشد که خداوند در 
یک آیه می فرمود عرض بهشت به اندازه ی آسمان اول است. و درجایی 

اما این طور نیست و ملاحظه ی نمایید» خداوند یک بار گفته 
«آسمانها» (جزئیات را بیان نموده) و یک بار مفهوم عام «آسمان» را 
بکار برده که شامل همه ی آسمان ها می شود... 


اد > 


۹.خدااعمال نیک کافران را تباه می کند 


۳ 


شبهه: 
خدا اعمال نیک کافران را تباه می کند (محمد/۱) هر انسایی باداش کار 
نیکش را میکیرد(زلزله/۷) 


الف) 
لَذِین روا وَصدُوا غن سبیل اللّه ضل أَغمَالَهُمْ «محمد/۱ 4 
کسانی که کفر ورزبدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند» [خدا] اعمال 
آنان را تباه خواهد کرد. 


ب) 
فمن یَعمَل مثقال ذرَة را ره ژزلزله/4۷ 
پس هر که هموزن ذزه‌ای نی کند [نتیجه] آن را خواهد دید. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ کسی که زمین کشاورزی داشته باشد. ی توانیم زمین او را سانت 
به سانت متر کنیم» ولی کسی که زمینش را از دست داده باشد دیگر چه 
متراژ کرد 


۳۳ 


۲. کسی که کافر ی شود» نامه ی اعمالش را آتش می زند» دیگر حساب 
کردن مثقال به مثقال خویی هایش چگونه انجام شود! 

۳ لذا باید همراه با آیات بالا اين آیه را هم ببینیم: 

الذین ضلّ سَعْیْهمْ نی الْحیاة نیا وم یِحسَبُون هم یْخسُون صنَْا 
ث ۱۰ ولتت زین کفَرُوا بایّات رهم ولقَائه فحبطت أَمَالهم فلا 
میم لَهُم وم لَيَامة وا که ف/4 4۱۰۵-۱۰ 

آنان که قو رد دنا تلاششان [به هدر رفته» و] گم و نابود می‌شود» 
در حالی که می‌پندارند کار شایسته و نیک انجام مي‌دهند.»» (۴ ۰ ۱( آنان» 
کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و دیدار او [در قیامت] کفر 
ورزیدند» پس کارهایشان تباه و نابود شد. ما برای آنان در قیامت. مبزانی 
بربا نخواهیم کرد» [چون کارشان ارزشی ندارد تا نیاز به میزان 
باشد.](۱۰۵) 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند بگویند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد که خداوند در آیه ای می فرمود اعمال نیک کافران نابود می شود... 
و در آیه ای دیگر ی فرمود اعمال نیک کافران نابود نمی شود... 

ولی چنین چیزی در قرآن وجود ندارد... و از جمع بندی بین آیات 
متوجه می شویم: 

عمل نیک هر کسی ارزشمند است. الا کسی که پرونده ی اعمال نیک 
را بسته باشد... وقتی پرونده ای وجود ندارد» نی ها در کجا ثبت شوند؟ 


با > 


۳۳۸ 


۰ برخی از پیامبران را بر برخی برتری دادیم 
شیهه: 
برخی از پیامبران را بر برخی برتری دادیم(بقره/۲۵۳)» میان آنها فرق 


ِِ 
درجات. وت عیتی ان منم الْتات ۳۳ بوچ َفُذسوَلو ماء اللَه 
مً اقتتل زین من بعدهم مّن بعد ما جاءَهُم پا وَلکن احْتَلَفُوا 
قمنقُم من آمن ومنهم من گفر. ولو مَاء اللهٌ ما افتتلوا وَلَکنّاللة یَفعَل 
ما برد #بقره/۲۵۳ #4 

برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. از آنان کسی بود 
پسر مریم دلایل آشکار دادیم» و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم؛ 
و اگر خدا ی‌خواست. کسانی که پس از آنان بودند» بعد از آن [همه] 
دلایل روشن که برایشان آمدء به کشتار یکدیگر نمی‌پرداختند, وی با هم 
اختلاف کردند؛ پس» بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند» و 
بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند؛ و اگر خدا ی‌خواست با 
یکدیگر جنگ نمی‌کردند» ولی خداوند آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد. 


ب) 


۳11 


من الرَشول بما آنزل ره من ره وَالْمْوْمنُوَکل من باللّه وَملاتکته 
وکثبه وَژسله لا نرق بن آَحٍ من له وقالوا سمخنا وطغتا-غفراتك 
نا لك المصیز (بقره/4۲۸۰ 

پیامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان 
آورده است. و مومنان همق به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش 
ایمان آورده‌اند [و گفتند:] «میان هیچ يك از فرستادگانش فرق 
نمی‌گذاریم» و گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم» پروردگار» آمرزش تو را 
[خواستاریم] و فرجام به سوی تو است.» 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ آیه ی اول «خبری» است که خداوند به ما داده است. که 
«خودش» برخی از پیامبران را به لحاظ فضیلت بر برخی دیگر برتری داده 

۲ ما آیه ی دوم» «دعایی» است که به ما باد داده است. تا «ما» در 


مقوله ی پیامبر دانستن این مردان خدا... تفاوتی قائل نشویم و به نبوت 
همه ایمان داشته باشیم. (نباید اینگونه بشد که عده ای را به عنوان 


پیامبر قبول داشته باشیم و عده ای دیگر را خبرا!! بلکه باید به نبوت 
همه ی فرستادگان خدا ایمان داشته باشیم) 


کلام آخر: 


شبهه افکن زمانی ی توانست پگوید در بین این آیات تناقض وجود 
دارد که» خداوند در قالب یک خبر ی فرمود من بین پیامبران تفاوت قائل 


۲۰ 


نیستم و همه به لحاظ فضیلت یک هستند» و در خبری دیگری می فرمود 
عده ای را بر عده ای برتری داده ام ... 


شیهه: 
موسی مستقیم با خدا سخن گفت(نساء/۱14) نمی توان مستقیم با 
خدا سخن گفت(شوری/۵۱) 


الف) 


وشلا قذ قصضتاهم علَیك من قَبل ولا لم تفْصَضهم یت وکم 
اللهٌ مُوتی تکلیمّا #نساء/ع۱۱ #4 


و پیامبرانی [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجرای] آنان را قبلاً بر تو 
حکایت نمودیم؛ و پیامبرانی [را نیز برانگیخته‌ایم] که [سر‌گذشت] ایشان 
را بر تو بازگو نکرده‌ايم. و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. 


ب) 


۳۶۱ 


وما کان لب آن تمه اللَه اا وحها و من وراء حججاب اد سا سول 
فيّوحي باذنه ما باه عَلنْ حکیخ شوری/40۱ 

هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحی يا از 
فراسوی حجابی» یا فرستاده‌ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی 
نماید. آری» اوست بلندمرتبه سنجیده‌کار. 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ در آیه ی قسمت «ب» سه حالت برای حرف زدن با خدا معرق 
شده است... که انسانها فقط از این سه طریق می توانند با او حرف بزنند: 
الهام یا وحی- از پشت پرده- از طریق فرشته ی وحی... 

۲ حضرت موسی(ع) از طریق مورد شماره ی ۲ (از پشت پرده را 
حجاب) با خدا سخن گفت... چون توانای دیدن خدا را نداشت و فقط 
کلام اللّه را شنید و با او حرف زد... 

۳ آیه ی قسمت «الف» و آیه ی قسمت «ب» تکمیل کننده ی هم 


هستند» ول شبهه افکن به خاطر ی اطلاعی تصور کرده با هم تنافقض 
دارند. 


کلام آخر: 

شبهه افکن زمانی می توانست به اين مباحث اشکال وارد کند که 
خداوند(سبحانه و تعالی) رو در رو (نه از پشت پرده) با حضرت موسی 
(ع) سخن می گفت... 


اد > 


۱13۳ 


۲ آا بیامبر معصوم بود؟ 

شیهه: 

از طرفی می گوبید معصوم بوده و از طرفی دیگر این آیات می گویند 
معصوم نبوده: (تحریم /۱)» (ضحی/۷)» (اسراع/۷۳)» (اسراء/ ۷ 
(توبه/۳)» (شعراء/۱۳ 10 (فتح/۲-۱)» (نصر/۲). 


الف) 

یا یّا ال لع نحَرمْ ما َحَلّ اللَهْ لَكَستَبْتنی مضات آروّاجك وال 
عْفُوز ریم #تحریم/4۱ 

ای پیامبر» چرا برای خشنودی همسرانت» آنچه را خدا برای تو حلال 
گردانیده حرام می‌کنی؟ خدا[ست که] آمرزنده مهربان است. 


ب) 
3جد لگ الا یی #ضحی/۷ 4 
تو را سرگشته یافت» پس هدایت کرد؟ 


ت( 


9 


وَلَوْلا آن تبنْتَاكَ لمَذ کدت تَرْکنْ لیم میا قلیلا ۱#سراء/ع#۷ 


و اگر تو را استوار نمی‌داشتیم» قطعاً نزديك بود کمی به سوی آنان 


متمایل شوی. 

پ 

غفا ال نك لم آذنت هم حَت یِتبَین ك الَذِینَ صتَفوا وَتعلَم الکاذبین 
#توبه/ 1۳ 4 


خدایت بیخشاید» چرا پیش از آنکه [حال] راستگویان بر نو روشن 
شود و دروغگونان ر بازشناسی» به آنان اجازه دادی؟ 


ث( 
فلا تَذغ مَع اللّه رَِمّا خر فتگون من الْمعَدّبیَ «شعراء/۲۱۳ # 
پس با خداء خدای دیگر مخوان که از عذاب‌شدگان خواهی شد. 


ج 

فتختا لك فَنخا مُبیّا 4۱۷ لیَغْفر لك اللَهُ ما تقد من ذنبك وَما تأخر 
وت نِغْمتّه عََیِك وَُیِيِك صراطا مُشتقیما #فتح ۲-۱ # 

ما تو را پیروزی بخشیدیم [چه] پیروزی درخشانی! (۱) تا خداوند از 
گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را 
به راهی راست هدایت کند. (۲) 


( 
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َسبْخٌ بحند و واستغُفژهَِ ان وبا (نصر/۳) 


پس پروردگارت را با سپاس و ستایش به پای یادکن و از او آمرزش 
بخواه که او همواره توبه‌پذیر است. 


ذ( 
تناقضی وجود ندارد... 
موارد نام برده شدهء هیچ کدام گناه نیستند که بگودیم تناقض ایجاده 


۱ آیه ی قسمت «الف» حاوی نکات زیبای است» مولف صفوت 
التفاسیر در این خصوص نوشته است: 

"مخاطب قرار دادن پیامبر با یا آیها النبی وقار و عظمت حضرت را 
ی‌رساند و بیانگر مقام والا و شریفش می‌باشد» و مانند دیگر پیامبران او را 
۳ ذکر نام مخاطب قرار نداده است. مانند «یا ابراهیم را نوح» با عیسی 
بن مریم» بلکه او را با عبارت «یا آیها النبی» و «یا آیها الرسول» مورد 
خطاب قرار داده است. و این خود بزرگترین دول است که حضرت محمد 
صلّی النّه علیه و اله و سلم بزرگترین پیامبران می‌باشد." 

اما در خصوص مطلی که خداوند بیان فرموده دو تفسیر وجود دارد: 

-خداوند پیامبر (ص) را مورد سرزنش قرار می دهد» که چرا یک امر 
حلال را بر خود حرام کرده ای؟ و این سرزنش نه بخاطر انجام گناه بلکه 
به سبب انجام یک کار کم ارزش تر به نسبت کار با ارزش تر بوده است... 


۲:۵ 


-برخی دیگر از مفسران می فرمایند» این آیه سرزنش نیست بلکه لطلف 
و رحمت خداوند در حق پیامبر (ص) است و در نهایتِ عطوفت به او 
می فرماید ای پیامبر چرا چیزی که خدا برایت حلال کرده بر خود حرام می 

با توضیحاتی که ذکر شد. هر کدام از تفاسیر را بپذیریم» شبهه ی 
شخص اسلام ستبز (مبنی بر معصوم نبودن پیامبر(ص)) برطرف می 
شود... 

بحث شان نزول اين آیه ی شریفه نیز مورد طعن اسلام ستبزان 
قرارگرفته است» ولی چون در حال حاضر هدف ما پاسخ به مبحث 
تناقضات است. ان شاء الّه در فرصتی دیگر به آن می پردازيم. 


۲ در آیه ی قسمت «ب» «ضالاً» به معنای ضلالت نیست. بلکه 
در این جابه معنای «گم کردن راه» ات( کشت ی یه این قاعده را 
خودمان نساخته ایم و اساس قرآنی دارد» ملاحظه نمایید: 

وقالوا دا ضللتا نی الازض نا لفی خَلْق جدید بل هم بلقاء رهم 
کافژون) (سجده/۱۰) 

(کافران) می‌گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم گشتیم (و 
ذزات وجود ما آمیزةٌ خاک گردید و اثری از آن نماند) آفردنش تازه‌ای 
خواهیم یافت (و دوباره زندی را از سر می‌گيريم ؟) بلکه آنان منکر ملاقات 
با پروردگارشان (برای حساب و کتاب) هم هستند. 

-ملاحظه نمایید» «ضللنا» در اینجا به معنای گم شدن است... و در 


آیه ی مورد نظر نیز» بحث این است که پیامبر (ص) قبل از بعثت» 
موحدی سرگشته بود؛ با این شریعت آشنایی نداشت» برنامه ی مسیحیت 


۳ 


و یهودیت تحربف شده بودند و ... خلاصه نمی دانست چگونه در مقابل 
شرک و بت پرسق بایستید... که خداوند هدایتش کرد... 


-لذا این آیه نیز عصمت رسول اکرم (ص) را رد نمی کند. 


۳ آیه ی قسمت «ت» هم هیچ گناهی در آن نیست. به نفسیر انوار 
القرآن مراجعه می نماییم» آنچه بیان نموده پاسخ این شبهه است: 

"سعیدبن‌جبیر رضی اللّه عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم مشغول استلام حجرالاسود بودند 
که مشرکان راه را برایشان گرفتند و گفتند: به تو اجازه نمی‌دهیم که دیگر 
بار استلام کنی تا بر خدایان ما دستی نکشی. رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله وسلم باخود گفتند: بر من چه زیانی خواهد داشت که دسخ بر آنها 
بکشم و بعد از آن به‌من اجازه دهند که حجرالاسود را استلام کنم؟ زیرا 
خداوند متعال می‌داند که من از اين کار در دل خویش نفرت دارم. اما 
خدای عزوجل از این اندک چبز هم اباورزید و اين آیه را نازل فرمود: 


«و اگر تو را استوار نمی‌داشتیم» برحق و معصوم نمی‌داشتیم از 
موافقت و همراهی با آنان «نزدیک بود که میل کنی» و گرایش‌یابی 
«به‌سوی آنان اندک میلی» وی عصمت الهی تو را دربافت و تو را از 
کمترین حد تمایل به آنان نیز بازداشت. 

-اگر تو را استوار نمی داشتیم بیانگر همان «عصمتی» می باشد که 
شما می گویید آیه آن را نقض کرده است؟ وقتی پیامبر (ص)؛ این عمل را 
انجام نداده. چطور عصمتش زیر سوال رفته است... بله می خواست به 
جهت کم ارزش بودن درخواست این کار را بکند» وی خداوندی که اين 
عصمت را به او داده... اجازه نداد. 


۱:۷ 


۶ در آیه ی قسمت «پ» نبز هیچ گناهی وجود ندارد... عده ای از 
منافقان «نمی خواستند» به جهاد بروند» لذا بهانه جویی می کردند» 
پیامبر(ص) نیز در نهایت مهربانی عذر آنها را قبول کرد ... ولی خداوند به 
فتنه ی آنها آگاه بود... لذا در نهایت عطوفت. ابتدا مژده ی عفو به او 
می دهدء سپس او را سرزنش می کند که باید اول مطمتمن می شدی... 

پیامبر(ص) مرتکب گناهی نشده است که عصمتش زبر سوال 
برود...» بلکه آن کاری که فکر میکرد درست است را انجام داده است... 
اما خداوند فرمود دروغ می گویند و پیامبر(ص) را آگاه فرمود... در واقع 
پیامبر باید بیشتر دقت می کرد و عملش گناه تتودن:: 

-پاسخ دیگری وجود دارد که می گوند» عبارت عفا اللّه انیت 
جمله ی دعایی است و صرفا برای سرزنش کردن نیست» چنان که در بین 
ماهم وجود دارد... مثلا به شخصی می گودیم. خداوند امواتت را بیامرزد 
چرا این کار را انجام دادصن هدن اف جمله خداوند اموائت را بیامرزد به 
این معنا نشتت. که امواتت دچار فلان گناه شده اند و برایشان طلب 
بخشش می کنم» بلکه منظور قسمت دوم سخن است... 

در هرحال با پذیرش هر کدام از پاسخ هاء شبهه برطرف می شود... 


۵ در قسمت «ث» نیز چیزی وجود ندارد که اسلام ستبزان آن را 

وقق رئیس یی از ادارات در مورد یق از موضوعات اداره به تندی با 
معاونش حرف بزند... او نیز این تندی را به زیر دستان منتقل می کند و 
آنها را به خویی آگاه می نماید... 


۳:۸ 


-هیچ چبز شبیه خدا نیست و مثال ذکر شده جهت فهم بیشتر بود» 
اما در آیه ی مورد نظر نبز خداوند متعال مساله ی شرک را با این ادبیات 
تند به پیامبر(ص) اد آوری می نماید... تا او هم با همین اهمیت آن را به 
بشرت یاد دهد... و این بیانگر مهم بودن مساله است... نه اينکه این 
احتمال وجود داشته باشد روزی پیامبر مشرک شود! (معاذالله). 

-نفس/ انوار القرآن در این زمینه نوشته است: 

"گویی فرمود: ای محمد! تو که گرای‌ترین و عزیزترین خلق بر من 
هست, اگر با من خدایی دیگر می‌گرفتی» بی‌گمان تو را عذاب می‌کردم» چه 
رسد به غیر تو از بندگان؟ و این تحریک و انگیزشی برای رسول خدا صلی 
له علیه و آله وسلم است که بر اخلاص و مجاهدت خویش در راه 
دعوت بیفزایند." 


7. آیه ی قسمت «ج» نیز به معنی گناه کار بودن رسول اللّه (ص) 
نیست» ی توان به شبهه ی مورد نظر دو پاسخ داد: 

-پاسخ اول: 

پیامبران چون معصوم از خطا هستند و معرفت بسیار بالایی دارند» 
هميشه باید بهترین کار را انجام دهند و زمایی که برای انجام کاری دو 
حالت خوب و خویتر وجود دارد. باید آنها خویتر را انجام دهند... لذا 
انجام عمل خوب(به جای خوبتر) به منزله ی گناه آنان محسوب می شود 
(نه اينکه دچار عمل خلاف شرع شده باشند در حین معصومیت). به 
این خاطر وقتی خداوند در آیه ی ۲ سوره ی مبارکه ی فتح می فرماید» 
از گناهان گذشته و آینده ات می گذرم. معصومیت زبر سوال نمی رود. 


پاسخ دوم: 


۳:۹ 


-در آیه ی فوق» «غفر» به معنای «پوشاندن» است و «ذنب» نیز 
به معنای «آثار و پیامد آزار دهنده ی یک عمل» می باشد... یعنی عمل 
پیامبر (ص) در زمان مکه آثار و پیامدهای فراوانی داشت و مشرکان به 
شدت رسول خدا (ص) ر اذیت می کردند... این فتح» این موارد ر تمام 
کرد و همه ی آنها را پوشاند... 

همچنین گرفتن شهر مکه باز هم می تواند فتنه آفرین باشد» اما این 
فتح به قدری مهم است که آن را هم دفع می نماید و آثار نادرست آن را 

-اين که «ذنب» در این اینجاء «آثار و پیامد آزار دهنده» توصیف 
شد. ربشه ی قرآنی دارد و این گونه نیست که فقط در اینجا این گونه 
ترجمه شده باشد... توجه نمایید به فرمایش حضرت موسی (ع): 

وم عَلنَ دنب فاحاف آن یَفْنلُونِ «شعراء/ع۱ #4 

آنان (به گمان خود قصاص) گناهی بر من دارند و می‌ترسم (پیش از 
انجام وظیفه‌ی تبلیغ) مرا بکشند. 

می دانید که حضرت مومی(ع) یک فرد حربی را کشته بود و عملش 
گناه نبوده است. اما باز هم از لفظ «ذنب» استفاده شده است» و 
مشخص می گردد که در اینجا هم این معنی مورد توجه است. 

نکته: اینکه در این دو آیه «ذنب» اینگونه ترجمه شد. به این معنا 
نیست در همه ی آیات دیگر این گونه است. 


۷ قسمت «د» نیز» با پاسخ های موجود در قسمت «1» به راحتی 
پاسخ داده می شود. اگر پاسخ اول را بپذیریم توبه بخاطر انجام کارهایی 
خواهد بود که اولوت کمتری داشته اند» و اگر پاسخ دوم را بپذیریم نویه 


بخاطر افزایش رحمت و توجه خداوند خواهد بود تا مواردی که آثار شوم 
و نادرسی دارند دفح شوند. 


کلام آخر: 

اسلام ستبزان» اگر دقت بیشتری داشته باشند و به صورت تحقیقی 
این شبهات را بررسی کنند» یقیناً گمان های شان برطرف خواهد شد» وی 
متاسفانه کم کاری می کنند... و در نهایت خودشان ضرر میکنند... 


با > 


۳ پذیرش توبه فقط بعد از گناه ناشی از جهل 

شیهه: 

پذیرش توبه فقط بعد از گناه ناشی از جهل (نساء/۱۷)» پذیرش توبه 
بعد از گناه ناشی از علم (نساء/۱۵۳) 


الف) 
نما وه علی له زر 7 ین یَْمَلون السُوء بجهّالة نم َتَویْونْ من قریب 


یس 


وی یوب ال عَلَْهمْو5ن ال علیمّا حکیما #نساء/۱۷ # 


توبه» نزد خداوند تنها برای کسانی است که از روی جهالت مرتکب 
گناه می‌شوند» سپس به زودی توبه می‌کنند؛ اینانند که خدا توبه‌شان را 
می‌پذیرد» و خداوند دانای حکیم است. 


ب) 

سالك آَهل الکتاب آن تنل عَیهم کتابّا من السّماء-فقذ سَألوا مُومی 
کر من 5 لك فقالوا آرتا ال جمُرة فأَحَدَنْهُمْ الصَاعقة بظلمهم نم انَخذوا 
العجْل من بَغْد ما جَاءَتَْم الَبَْاتُ فْعَفَوْتا عن ذّ .انیا مُوسی سلطانا 
مَبیتّا #نساء/۱۵۳ #4 

اهل کتاب از تو می‌خواهند که کتابی از آسمان [یکباره] بر آنان فرود 
آوری. البتّه از موسی بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: «خدا را آشکارا 
به ما بنمای.» پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت. سپس 
بعد از آنکه دلایل آشکار برایشان آمد» گوساله را [به پرستش] گرفتند» و 
ما از آن هم درگذشتیم و به موسی برهانی روشن عطا کردیم. 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱. بله» آیه ی اول می فرماید فقط توبه ی شخص جاهل قابل قبول 
آن کار» قابل قبول نیست. 

۲ اما یاید دید» این جهالت به چه معناست ؟ 
چکیده ی مطالعات بنده در سایت هاء مقالات» تفاسبر و... چنین 


۳۲ 


هر گناهی که انسان انجام می دهد اگر علم هم داشته باشد که اين 
عمل خطاست. اما شهوت و هوا و هوس بر اراده ی او مسلط شود... 
این جهالت نام دارد. به نوعی که اگر آن شهوت ارضاء شود» بلافاصله 
فرد پشیمان می شود... توبه چنین کسانی ان شاء اللّه پذیرفته می شود... 

اما کسی که بداند این عمل گناه است/معلومات کاملی داشته باشدء 
هیچ هوس و شهوتی هم نداشته باشد. اما باز هم از روی عناد و دشمني 
با خدا آن را انجام دهد...خب مشخص است که او دچار کفر شده است 
و طبعاً پشیمان هم نخواهد شد... دیگر توبه برای چنین کسی چه 
مفهومی دارد... لذا باید پشیمان شود از عناد دست بردارد» به جهل خود 
نسبت به خدا ( که منجر به عناد شده بود) اقرار کند... آن موقع توبه ی 
او پذیرفته خواهد شد... 

-راغب اصفهانی در صفحه ی ۲۰۹ می گوید: 

جهل سه گونه است: ۱. خالی بودن نفس و خاطر انسان از علم ۲. 
اعتقاد خلاف واقع ۰۲ انجام دادن کاری به گونه ای که نباید» خواه 
اعتقادش مطابق واقع باشد پا خبر. 

-مورد سوم شامل همه ی کارهای غلط می شود یعنی شخص به منزله 
ی انجام خطا دچار جهل است. اما همانگونه که بیان شد. اول باید 
دست از عناد بردارد» پشیمان شود بعد تویه کند... 

-مگر می شود متکبرانه با خدا دشمنی کنی و انتظار قبولی توبه داشته 


س 


در پایان به قسمق از تفسیر انوارالقرآن اشاره ی نماییم: 

" البته پذیرش توبه «تنها برای کسانی است که از روی جهالت مرتکب 
ناشایسی» یعی: گناهان «می‌شوند» مراد از جهالت در اینجا: عدم 
شناختن گناه نیست. بلکه سیکسری و ی‌شری در ارتکاب عمل گناه 


۱۵۳ 


آلودی است که ارتکاب آن سزاوار شآن شخص خردمند نمی‌باشد. البته 
این حالت‌سبکسری» در هنگام فوران شهوت. یا فوران خشم بر انسان 
پدید می‌آید. ولی‌ابن‌عباس رضی اللّه عنهما می‌گوید: «هرکس که مرتکب 
عمل ناشایستی می‌شود» او قطعا نادان و جاهل است زبرا ارتکاب کار 
ناشایست» خود اثر جهالت اوست». 

۳ حال آنچه بنی اسرائیل انجام دادند» خارج از دایره ی جهل نبوده 
است و آنها خود اذدعان می کنند که فرب خورده اند (بروید آیات ۵ شتا 
۰ سوره ی مبارکه ی «طه» را بخوانید). 

-تفسبر انوارالقرآن از ابن کثیر نقل می کند که: 

" «ببی‌اسرائیل به قصد زهد و تقوا از زیورات قوم قبط پرهیز کرده و 
آن را از خود دور افگندند اما از سوی دیگر به گوساله‌پرستی روی آوردند» 
بدین‌سان بود که از یک چیز کم اهمیت زهد پيشه کرده ولی در برابر یک 
جنایت بزرگ گردن نهادند...»" 


کلام آخر: 

شبهه افکنان زمانی می توانستند چنین ادعایی داشته باشند که معنای 
جهالت» فقط «علم نداشتن» بود... در حالی که «علم داشتن» و غلبه 
ی «هوا و هوس» هم جهالت است» چون در آن لحظه علم را یی اثر ی 
کند... و گناه بنی اسرائیل در چهارچوب جهالت قرار نمی گرفت... ولی 
اینطور نیست... 


اد > 


۴ پذبرش توبه بعد از کفر 

شبهه: 

پذیرش توبه بعد از کفر (آل عمران/۸۹-۸7)» عدم پذیرش توبه بعد 
از کفر (آل عمران/۰٩)‏ 


الف) 

گیْف يَهيي اللَهُ فَوما گفزوا بغَ ایمانهغ وَشهدُوا آنْ الرَسول حَق 
جاءهم لْبَیْنَاْ وال لا يَُيي الْقَوْمَ الالمین أولنك جراژهم 
آن عَلیَهم لَعتَة له وَالْمََاتَكة وَّالتّاسِ آَجمَعن ۸۱۷ خَالدین فیقا لا 
مت عنم الاب ولا هم نون ۸۸ لا الَذِین تابُوا من بَغد درل 
او قَانْ اللَةَ غَوز رَجیم «آل عمران۸ ۸٩‏ 

چگونه خداوند» قوی را که بعد از ایمانشان کافر شدندء هدایت 

می‌کند؟ با آنکه شهادت دادند که این رسول» بر حق است و برایشان 
دلایل روشن آمد» و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی‌کند. (۸۶) آنان» 
سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم» همگ برایشان 
است. (۸۷) در آن [لعنت] جاودانه بمانند؛ نه عذاب از ایشان کاسته 
گردد و نه مهلت يابند. (۸۸) مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و 
درستگاری [پیشه] نمودند» که خداوند آمرزنده مهربان است.(۸۹) 


ب) 


رن الذین کمروا بَغد ٍيمانهم نم اژداذوا کفرا آن بل تیم وَأوَیّت 
هم الضالون #آل عمران/۰٩‏ 4 

کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند» سپس بر کفر [خود] افزودند» 
هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند. 


ج 
تنافضی وجود ندارد... 
۱. در آیه ی قسمت «الف» فرموده» اگر توبه کنند پذیرفته ی شود. 


۲ در آیه ی قسمت «ب» نیز فرموده. اگر بر کفر خود افزودند... 
یعنی کفر آنها اضافه شود... خوب وقتی شخصی کافر باشد» بر کفر خود 
بیفزاید» چگونه توبه اش قبول می شود؟ نباید از کفر هم دست بکشد 
بعد توبه کند؟ 

" معنای چنین توجیهی این است که خداوند می‌خواهد به کسانی که 
پس از ایمان آوردن دوباره کافر شدهاند بگوید «اگر مبزان کفر شما ثابت 
بماند. چنانچه به اشتباه خود ی‌برده و پشیمان شوید و توبه کنید» تویه 
شما پذیرفته می‌شود اما اگر پس از کافر شدن» مبزان کفر شما ثابت نماند 
و چیزی بر آن افزوده شود دیگر هرگز امید بازشگق برای شما نیست. 
یعنی حتی اگر به اشتباه خود پی برده و پشیمان شوید و هزار بار تویه 
کنید» باز هم فایده ای ندارد و توبه شما پذیرفته نمی‌شود»" 

- پاسخ این شخص این است که. نقطه مقابل فعل افزودن در این 
آیه» «ثبات» نیست. بلکه «توقف» است. یعنی کسی که کفر خود را 
متوقف کند و توبه نماید» تویه اش پذیرفته خواهد شد... اما اگر راه خود 


۵ 


را در پیش بگیرد» دیگر چه پذیرشی! توبه زمانی معنا پیدا می کند که فرد 
از خطاهایش انصراف داده باشد» نه اینکه بر انجام گناه اصرار داشته 
باشد و انتظار پذیرش توبه داشته باشد. 

- طبق بیان تفاسیر این آیه در مورد بهودیان نازل شده است. که ابتدا 
ایمان داشتند... سپس به حضرت عیسی (ع) کافر شدند» سپس بر کفر 
خود افزودند و به حضرت محمد (ص) نبز کافر شدند... حال اگر این 
افراد پهودیان به ظاهر مخلصی هم باشند, و مدام نسبت به گناهان تویه 
نمایند... تا زمانی که کفر خود (عدم ایمان به اين پیامبران عظیم الشان) 
را متوقف نکنند و به آنها ایمان نیاورند دیگر چه توبه ای... (بعد از 
خواندن این شان نزول دوباره پاسخ به شبهه را بخوانید ان شاء اللّه» تا 
میزان فهم و اطلاع اسلام ستیزان از آیات مبارک را بدانید/عمدا شان نزول 
را در اول نیاوردم تا به اين نکته توجه بفرمایید...) 


با > 


۵ تناقض گویی در تعریف داستان ابراهیم (ع) 

شبهه: 

تناقض گویی در تعربف داستان ابراهیم(حجر ۵1-۵۲) و (هود»٩1-‏ 
۷۲( 


الف) 


اذ دحَلُوا عَلَنّه فقالوا سَلاما قال نا منکغ وجلون 4۵۲ قالوا لاتوْجلْ 
نبرک بفلام علیم (40۳ قال تشون علن آن فمی الکتز قبع 


۶ 
2 
و9 


66 


۳1 


تیشرون حچر 20 

هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند. [ابراهیم] گفت: «ما از 
شما بیمناکیم.» (۵۱۲) گفتند: «مترس» که ما تو را به پسری دانا مژده 
می‌دهیم.» (۵۳) گفت: «آیا با اینکه مرا پیری فرا رسیده است بشارتم 
می‌دهید؟ به چه بشارت می‌دهید؟» (۵۴) 


ب) 

فد جاءث رسلتا بْرَاهیم بالبْشْرَی الوا سَلامّا-‌قال سَلامٌ-‌فما بت 
آن جاء بعجْل حنیذ 19 4 فلا ری یدهم لا تصل له تکزمم وَأوِجسَ 
مِلقُمْ يقة. قالوا لا تخف انا آزسلتا اٍل قَوّم لوط 4۷۰ وَارَنهُ امه 
فضحگث فبَشَرَها باشخاق ومن وَرّاء لشخاق یَعْفُوبَ «4۷۱قالت يا 
ول لد وتا عَجوزوها بَغلي مَیِخاساٍنَ ها لس عجیبٌ #هود/1۹- 
۷۲ ۱ 

و فرستادگان ما [که فرشتگانی به صورت انسان بودند] ابراهیم را 
مژده آوردند و گفتند: «سلام!» [ابراهیم نبز] گفت: «سلام!» پس زمانی 
نگذشت که گوساله‌ی بربانی را نزد آنان آورد. )۶٩(‏ پس چون دید که 
دست آنان به سمت غذا دراز نمی‌شود» نسبت به آنان ناخشنود شد و 
ترسی از آنان در دل او افتاد» امّا میهمانان گفتند: «نترس! ما برای قوم 
لوط فرستاده شده‌ایم.» (۷۰) و همسر ابراهیم ایستاده بود» پس خندید» 
زیرا ما او را به [فرزندی به نام] اسحاق و پس از اسحاق. یعقوب بشارت 
دادیم. (۷۱) [ساره] گفت: «ای وای بر من! آیا دارای فرزند می‌شوم» در 
حالی که من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد؟! واقعاً که این چیز عجیی 
است!» (۷۲) 

۳5۸ 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ تصور کنید دو خط کش ۵۰ سانق متری داربد... که به صورت دو 
طرفه اعداد را نوشته باشند. در سمت راست یی از خط کش ها برخی 
از شماره ها را عمدا پاک می کنیم» اعدادی که باق مانده این است: ۵-۱- 
۲-۱۶-۱6-1 7-۷-9-۱ حال خط کش دوم ر می آوریم در آن هم چند 
عدد از اعداد سمت چپ را پاک می کنیم» اعداد باق مانده در خط کش 
دوم هم این است: ۱۷-۱-۱۲-۹-۸-2-۳-۲. 

حال سمت اعداد پاک شده ی هر دو خط کش را به هم نزدیک می 
کنیم... چه چیزی مشاهده می کنید؟ 

-آری» این دو مجموعه کامل کننده ی هم هسنند» اک یو از خط 
کش ها عدد ۱ پاک شده در دیگری وجود دارد» اگر در آن یی عددهای 
۲ و ع پاک شده در دیگری وجود دارد و... 

خلااصه از مجموع اعداد این دو خط کش شماره ی ۱ تا ۱۷ تکمیل 
شده است. آیا تناقضی در بین اعداد وجود دارد؟ خبر» اين اعداد کامل 
کننده ی همدیگر هستند؟ بله» یقینا کامل کننده هستند» حال برخی از 
اعداد تکرار هم شده باشند اشکالی ندارد و باز تناقضی ایجاد نمی شود... 

1 در بیان داستان حضرت ابراهیم (ع نیز آیات این دو سوره کامل 
کننده ی یکدیگر هستند و هر کدام قسمتی از ماجرا را پوشش داده اند. 


کلام آخر: 


اسلام ستیزان زمانی می توانستند بگوبند در بین این آیات تناقض وجود 
دارد که ی از قسمت ها قسمت دیگر را نقض می کرد... مثلا در یک 
سوره ملاتکه غذا می خوردند و در سوره ی دیگر می گفتند نمی خوریم 
يا در یک سوره به ترس حضرت ابراهیم اشاره میشد و در سوره ی دیگر 
حضرت ابراهیم می گفت من اصلا از آمدن شما نترسیده ام... نه اینکه 
هر سوره قسمتی از ماجرا را برای ما به تصویر بکشد و ما بگودیم اين 
تناقض است! ... در مثال خط کش هاء زمانی تضاد و اشتباه ایجاد میشد 
که قسمت شماره ی ۲ در یک خط کش ۲ ی بود و در دیگری ۱۵ نه 
اينکه در یی ۲ آمده باشد و در دیگری جایش خالی باشد... 

لذا وقتی در کلام اللّه متعال» داستان هایی که به صورت پراکنده بیان 
شده اند با یکدیگر «خاصیت جمع پذیری» دارند» فرضیه ای بنام وجود 
تناقض مردود اعلام می شود. 


اد > 


۶ ازدواج با زنان اهل کتاب حلال است 

شیهه: 

ازدواج با زنان اهل کتاب حلال است(مائده/۵)» بهود و نصاری را به 
عنوان دوستان خود نگیربد(مائده/۵۱) 


الف) 


۲۹۰ 


لیم آجل کم الَیباثوَطعام الَذِین أوئوا الکتاب جل لک وَطَعامُکم 
حلٌ لَهُمْوَالمُْحصَات من الْمُوْمتَاتِ وَالْمُحَصَاتْ من الذین آوئوا الکتاب 
من فلکم دا مهن أجُورَهن مُخصنین غیر مُسافجین ولا مَُخْذٍي 
أَحْدَان.وَمَن یِکفز بالایمان فْقَذ حبط عمله وَهُوّ ی الاَخرَة من الخاسرین 
#مائده/۵ 4 

امروز چبزهای پاکیزه برای شما حلال شده» و طعام کسان که اهل 
کتابند برای شما حلال» و طعام شما برای آنان حلال است. و [بر شما 
حلال است ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان» و زنان پاکدامن از کسانی 
که پیش از شما کتاب [آسمانی] به آنان داده شده به شرط آنکه 
مهرهایشان را به ایشان بدهید» در حالی که خود پاکدامن باشید نه زناکار 
ونه آنکه زنان را در پنهانی دوست خود بگیربد. و هر کس در ایمان خود 
شك کند» قطعاً عملش تیاه شد۵» و در آخرت از زبانکاران انشعتا: 


ب) 


۳ ۳ الَذینَ آَمَنُوا ۱ نو الیهُود 3التصازی لیا بخضهُم آولیاء 


بعض > ومَنْ نوم مَنکمْ اه مِْهُمْه ان ال آا بهدي القَوْم الظٌالمین 
۲مائده/۵۱ 4 


2 ایمان آورده‌اید» یهود و نصاری را دوستان [خود] مگیرید 
[که] د بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند. و هر کس از شما آنها را به 


دوسق گرد» از آنان خواهد بود. آری» خدا گروه ستمگران ر | راه 
نمی‌نماید. 


چ( 


تنافضی وجود تد‌ار :یه 
۳ 


۱ کافیست نگاهی به آیات سوره ی مبارکه ی ممتحنه بیندازید 
خداوند متعال می فرماید: 


ها الذین منوا لا تتجذوا عَذُوي 3 عَذُوَكم َولیاء ون هم بالمَودة 
ود کفَروا بما جا ءم من الق یُخْرجُونَ الَسول وَایاکم .آن منوا باه 
کم ان کنثم خَرجْنْم جهادّا نی سبيلي وَابَْعاء مزضاتي- یرون نم 
بالْمَوَدَة وَآنا آغلم بما منم وما آَغنتمومن یَفْعَله منکغ فقذٌ ضل سَو] 
السَبیل «#ممتحنه/۱ #4 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر برای جهاد در راه من و طلب 
خشنودیم [از وطن] بیرون آمده‌اید» دشمن من و دشمن خود را دوست 
نگیرید. شما با آنان طرح دوستی می‌افکنید» در حالی که آنان به آنچه از 
حقّ برای شما آمده است» کفر ورزنده‌اند. آنان پیامبر و شما را به خاطر 
ایمان به خداوند» پروردگارتان [از مکه] بیرون کردند. شما دوستی خود 
را پنهانی به آنان می‌رسانید» در حالی که من به آنچه پنهان و آنچه آشکار 
می‌کنید» داناترم و هر کس از شما چنین کند قطعاً از راه راست گم گشته 
است. 

حال به آیات ۸ و ٩‏ همان سوره نگه کنید: 

لیگ بل لین بالگ ی ولم یمسجت 

رهم وَنفسطوا هم ِنْ اللة بُحبٍْ الْمُفسطینَ 4۸۷ نما یناکم ال 

عَنِ نایم قاتلوکم نی الین وخرجُوکم من دیارکغ وظاهژوا كی اِخْرَاجکم 
آن تلهم ومن یله فأولیك هُم الطایمون ممتحنه/۸-٩4‏ 

خداوند شما را از نیی و دادگری با کسانی که با شما به خاطر دین 
نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نراندند» بازنمی‌دارد. همانا خداوند 
عدالت‌پیشگان را دوست دارد. (۸) خداوند تنها شما را از دوستی ورزیدن 
با کسانی نهی می‌کند که به خاطر دین با شما جنگیدند و شما را از سرزمین 


۳۹ 


آنان دوس ورزد» پس اینان همان ستمکارانند.(٩)‏ 


۲ پس یک مرد مسلمان می تواند در بین اهل کتاب (آنهایی که حربی 
نیستند)» همسر مسی با بهودی انتخاب کند و با ایجاد مودت و محبت 
نماید. 

- اما افراد حریی (کسانی که بر سر دین با مسلمین جنگیده اند یا آنها 
را از خانه ی خود بیرون کرده ند) مناسب دوستی هم نیستند چه رسد به 
اينکه مرد مسلمان شریک زندگیش را از بین آنها انتخاب کند... 

- لذا به این نتیجه ی رسیم شخص اسلام ستیز» این قید حریی و غیر 
حربی را در نظر نگرفته بود... وگرنه هیچ تناقضی متوجه آیات شریفه ی 


کلام آخر: 
وقتق در مورد قرآن صحبت می شود باید مجموع آیات در نظر گرفته 
شود نه اينکه به دلخواه خود ند آیه را انتخاب کنیم و در مورد آنها 


> ۴ 


۷ بروید حقانیت اسلام را از اهل کتاب بپرسید 
شبهه: 


7 


بروید حقانیت اسلام را از اهل کتاب بپرسید(یونس/4٩)‏ بروید با آنها 
بچنگید(نساء/4۷)و(توبه/۲۹) 


الف) 
قان کنت نی سل مَمَا نلتا لب فاسأل الْذِینَ یَفْهُونَ الْکتاب من 
ی لَقَذ جاءك الحَق من ری فلا تَُوتن من المْمْترینَ #یونس/ع ۹‏ 
و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده‌ایم در تردیدی» از کسانی که پیش 
از توکتاب [آسمانی] می‌خواندند ببرس. قطعاً حق از جانب پروردگارت به 
سوی تو آمده است. پس زنهار از تردیدکنندگان مباش. 


ب 

ها لین أُوئوا الکتاب آموا بقا تلا مُصدْفا آما معکم من بل آن 
تظمس ژجوها فْتَردها علی آذبارها َو تلَْتَهُمْ کما لَعتّا آضحاب السَبْت 
ون أَمْر اللّه مَفْولا «نساء/۷ 4 

ای کسانی که به شما کتاب داده شده است. به آنچه فرو فرستادیم و 
تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بیاوربد» پیش از 
آنکه چهره‌هايي را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهقرا بازگردانیم؛ با 
همچنانکه «اصحاب سبت» را لعنت کردیم؛ آنان را [نیز] لعنت کنیم» و 
فرمان خدا همواره تحقق يافته است. 


۳۹ 


ت( 

قاتلوا الَذینَ ا ُوْمنُون باللّه ولا بالیَوم القخر ولا یحزمون مَا حَرَم حَرَم اللَه 
وله ولا دیون دین لح من زین وا الکتاب حَتی بُخطوا اْجزتة 
عن یٍَ وَهمْ صاغژون #توبه/ ۲۹‏ 

کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازیسین ایمان نمی‌آورند» و آنچه 
را خدا و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند و متدین به دین 
حق نمی‌گردند» کارزار کنید» تا با [کمال] خواری به دست خود جزیه 
دهنل. 


ج 

تنافضی وجود ندارد... 

۱ باید در مفاهیم بیشتر دقت کنید: 

-بجنگید (با کسانی که با شما سر جنگ دارند) یک بحث دیگر... 

۲ اسلام نگفته در میدان جنگ در حین جنگ با شمشیر و سر نبزه» 
مباحث علمی را مطرح کنید! بلکه منظورش پرسش از افراد آگاه آنان 
است» "در شرایط غبر چنیق". 

کسی که قابلیت پاسخگویی به سوالات هم داشته باشدء روزی که 
حمله کند و خواستار جنگ می شود نباید با او جنگید؟ پس پرسش یک 
امر علمی است و در جای خود انجام میشود و جنگ در شرایط خود رخ 
ی دهد و در جای خود... 


۲۹۵ 


کلام آخر: 
پیشان هم گفته ایم» همیشه اسلام ستبزان» طبق نگاه و برداشت خود 
آموزه های اسلام را مورد انتقاد قرار بی دهند» در حالی که اين نادرست 


اد > 


۸.تناقض در شهادت دادن» معبار گواهی دیدن است 

شیهه: 

تنافض در شهادت دادن» معیار گواهی دیدن است (زخرف/۱۹)» 
بدون دیدن قبول کنید (انبیاء ۳۰) 


الف) 
وجعَلُوا الْمَلانکة الّذینَ هُمْ عبادٌ الرَخْمَن لِناّ- آمهذوا حَلَْهُمْ 
نکب شهادئهم وئنآلون زخرف/۱۹ . 
و فرشتگایی را که خود» بندگان رحمانند» مادینه [و دختران او] 
پنداشتند. آیا در خلقت آنان حضور داشتند؟ گواهی ایشان به زودی 
نوشته می‌شود و [از آن] پرسیده خواهند شد. 


۳۹۹ 


ب) 


ول ی الذین کفزوا أنْ السَماوات وَالْرْضَ کانتا رثقا ففتَفتاهماسوجعلتا 
اقلا بُوْمُوَ «انبیاء/۳۰ #4 

آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین ( در آغاز خلقت به صورت 
توده عظیمی در گستره فضا » یکپارچه ) به هم متصل بوده و سپس ( بر 
اثر انفجار درونی هولنای ) آنها را از هم جدا ساخته‌ايم ( و تدریجا به 
صورت جهان کنونی درآورده‌ايم ) و هرچیز زنده‌ای را (اعم از انسان و 
حیوان و گیاه ) از آب آفریده‌ايم . آیا (درباره آفردنش کائنات نمی‌اندیشند 
و ) ایمان نمی‌آورند ؟ 


» ه‌ م۳ سس 
من المّاء کل سیء سا 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ آیه ی قسمت «الف». «پاسخ به شبهه ی مشرکان قردش» است» 
به این صورت که آنها می گفتند ملایکه دخترند» خداوند هم به رسول 
اکرم (ص) یاد داد که از آنها ببرسدء آیا وقت خلقت آنها آنجا بودید؟ که 
ببینید به صورت مونث ساخته شدند با مذکر؟ 

۲. اما همانگونه که پیشتر توضیح داده ایم» آیه ی دوم «بیانگر یک 
خبر» است و آن «آیا ندیدند» یک جمله ی «خبری» است نه 
(«پرسشثی »... 

- این نوع جملات خبری جهت تاکید و آموزش بکار بی روند نه کسب 
علم و اطلاع یافتن از دیدن یا ندیدن... در زیان فارسی هم چنین عبارای 
وجود دارد» مثلا گاهی به یی از دوستانمان می گودیم «ببین فلان. کاری 


7 الحاد نوین» باتلاق رنگین» ج۰۱ چاپ دوم ص > ۵۲ 
۳۹۷ 


که انجام دادی مورد تایید من نبود». در این جمله» «ببین» فلانی بخاطر 
چه هد ذکر شده است؟ دوست مان به چیزی نگاه کند؟ خبر... بیانگر 
تاکید است» جهت تامل کردن. 

-آیه قرآن هم به همین صورت» جهت «تامل کردن» این عبارت را 
بکار برده تیه 

3 پس به طور کلی در آیه ی اول» ادعایی در مورد مخلوقات خدا 
مطرح می شود» و جهت ابت کردن آن ادعا از افراد مدعی سوال پرسیده 
می شود...اما در آیه ی دوم» خداوند خبری را به بشربت می دهدء و جهت 
تامل بیشتر می فرماید آیا ندیدید... 

حنی اگر جمله ی موجود در آیه ی دوم نیز پرسنی می بود. تنافضی 
ایجاد نمی کرد... چون آن موقع خداوند در هر دو آیه از ناباوران می 
خواست» نظر خود را نسبت به چیزی که از آن اطلاع ندارند بگودند... 

در آیه ی اول» ادعای مدعیان رد می شد و در آیه ی دوم هم بی اطلاعی 
ناباوران اثبات می شد(چون ی گفتند ما آن زمان نبوده ایم تا ببینیم) و 
همین بی اطلاعی آنها را خاضع تر می کرد» که به توضیحات ادامه ی آیه 
توجه کنند. 

- اما واللّه اعلم همان توضیح گذشته صحیح تر است. که اين عبارت 

لذا وقتق موضوع این آیات با یکدیگر متفاوت است. تنافضی هم 
در بین آنها ایجاد نمی شود. 


کلام آخر: 


۳۹۸ 


کافیست با دیده ی بصبرت به آیات نگاه شود۵... یقیناً مضخص ی 
گردد که کلام الّه متعال است از هر نقص و عیی منزه است. 


> 


شیهه: 

اسلام ادعای برابری دارد» وی بی اسرائیل را بر مردم دیگر برتری داده 
(بقره/4۷)» برتری برخی از پیامبران بر دیگر پیامبران برتری داده 
(بقره/۲۵۳)» برخی از انسانها به نسبت روزی برتری داده (زخرف/۲۲) 


الف) 

تلا الرْسضل فضلتا بَعضهُم عل بَغض .من من کلم اللهسورفع بَعْضهُه 
رجات وآیتا عیسی اب مزتع لیات وَیْذناه پژوح الْْدسٍ.ولو شاء ال 
تا افتثل این ین بَخدجم من بَعدٍ ما جَاعَهم لیات وَلکن اختلَفُوا 
فمنّم مَنْ من ومنْهّم من گفرء ولو شَاء اللهٌ ما افتتلوا وَلَکنْ اللة یَفْعَل 
ما بُرید #بقره/۲۵۳ #4 

برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشيديم. از آنان کسی بود 
پسر مریم دلایل آشکار دادیم» و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم؛ 
و اگر خدا می‌خواست» کسانی که پس از آنان بودند» بعد از آن [همه] 


۳ 


دلایل روشن که ای ای رت وی با هم 
اختلاف کردند؛ پس» بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند» و 


بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند؛ و اگر خدا ی‌خواست 8 
یکدیگر جنگ نمی‌کردند» ولی خداوند آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد. 


ب) 


يا یی |سرائیل اذکرُوا زد نمی الق عم عَلَبْکمْ وا فصَلتَکم عَلی 
العالمین #بقره/41۷ 

ای بی‌اسرائیل! نعمتم را که به شما ارزانی داشتم» به خاطر بیاوربد» و 
[نبز به یاد آوربد که] من» شما را بر جهانیان» برتری بخشیدم. 


0 

هم یَفُسمُون رحمّت و 
الدتتا ۰ بَعَضهُم فوّق بغض درجات ود بعضهّم تَعْضا سخرناه 
وَرَخمّت ت رن خْبرّ مَمّا یَجمَعون زخرف/۳۲ 4 

آیا آنان رحمت پروردگارت را [در مورد تعیین پیامبر میان خود] تقسیم 
می‌کنند؟ در حالی که معیشت آنان در زندی دنیا را ما میانشان تقسیم 
کرده‌ایم. و درجات بعضی انسان‌ها را بر بعضی دیگر برتری دادیم تا برش 
از آنان برخی دیگر را به خدمت گبرند. و رحمت پروردگارت از آنچه آنان 
می‌اندوزند» بهتر است. 


د( 


تناقضی وجود ۳ 
۳۷ 


۱ جهت مبارک شدن کتاب آیاق که شبهه افکن ذکر کرده است را 
آوردیم و بررسی می نماییم» ولی برای پاسخگوی به این شبهه بررسی آیات 

۲ بسیار ساده است. شبهه افکنان ابتدا باید ثابت کنند» خداوند 
متعال فرموده در زمینه ی «تقوا» و «روزی» همه ی انسانها را «برابر» 
خواهم کرد» پس از آن چنین ادعایی داشته باشند... 

ول آیا اه متعال» چنین جبزی فرموده است؟ خبر... 

-لذا سخنی وجود ندارد که با آیات بیان شده ایجاد تناقض نماید... 

۳. آیات را نیز بررسی می نماییم: 

- آیه ی اول (برتری بنی اسرائیل بر جهانیان)» مربوط به زمانی است 
که پیامبران زبادی در بین آنها مبعوث می شد و در اين زمینه مورد توجه 
بودند... خداوند با این مطالب نعمت های ارزانی شده را بر آنها یاد آوری 
می فرماید تا ایمان بیاورند... نه اینکه این جمله را به عنوان قانونقی برای 
بشریت وضع بفرماید ( که بنی اسرائیل برتر است!) 

-آیه ی دوم(برتری برخی از پیامبران)» این به مجاهدت ها و بزرگ روح 
اذها برمیگردد... رسول اکرم (ص) اکر بزرگترین اسان است... بخاطر 
رفتار بزرگ منشانه خودشان است. نه اينکه خداوند بالاجبار او را بززگ 
کرده باشد... اگر این طور می بود» امر خدا می بود نه بزری روح پیامبر... 

آیه ی سوم(برتری عده ای در روزی)» این موضوعء هم برمیگردد به 
اختیار السانها (تلاش و..) و هم برمیگردد به امر الّه متعال... هرچند 
مورد اول هم در یک رابطه ی طولی باز امر خداوند است (و خداوند به 
او اجازه داده تلاش کند و...). در هر صورت این قاعده ی زندگ دنیایی 
است» این دنیا سرای آزمایش است. اگر فقبری وجود نداشته باشد پس 
چگونه تلاش» صبر کردن» شکر گذاری» کات دادن» دست و دلباز بودن» 


۳۷۱ 


انسانیت و... معنا پیدا خواهد کرد... (در اکثر موارد شخص فقير به دلیل 
عدم تلاش/ يا عدم تلاش کانی با ظلم دیگران و...فقبر شده است. لذا 
باید تلاش کند... اگر موفق شد بگوند الحمدللّه» اگر نشد بگوید النّه ابر 
من راضیم به رضای خدا...) 


۴ ۴ 


۰ صد نفر در برابر هزار نفر 

شیهه: 

صد نفر در برابر هزار نفر(انفال/10)» صد نفر در برابر دویست نفر 
(انفال/7171) 


الف) 

ها ای حَر ض الْمُوْمنین غلی تال .ین یِکن مَنکغ عشرون صابژون 
یغلبُوا مائتان وان بگن نما وف ۶ من الّذِین زوا باتهم قَومْ لا 
یفْقَهُون «انفال/1۵ 4 

ای پیامب مومنان را به جهاد برانگیز. اگر از [میان] شما بیست تن؛ 
شکییا باشند بر دویست تن چیره می‌شوند» و اگر از شما یکصد تن باشند 
بر هزار تن از کافران پیروز می‌گردند» چرا که آنان قوی‌اند که نمی‌فهمند. 


ب) 


۳۷ 


التایرین #انفال/417 

اکنون خداوند» [در امر جهاد| بر شما تخفیف داد و معلوم داشت که 
در شما ضعف راه یافته است. پس اگر صد نفر از شما پایدار باشند» بر 
دودست نفر پیروز می‌شوند و اگر از شما هزار نفر باشند» بر دو هزار نفر 
با خواست خداوند پیروز می‌شوند و خداوند با صابران است. 


ج 

تناقضی وجود ندارد.. 

۱ تصور کنید به شخصی بگوییم اگر از اینجا تا فلان خیابان پیاده 
بروید بعد ۱۰ دفیقه می رسید... 

ولی وقتی سرعت قدم برداشتنش را ببینیم بگوییم البته شما در عرض 
۳۰ دقیقه می رسید و ۱۰ دقیقه برای افراد سریع است. 

-آیا هیچ تناقضی در حرف های ما ایجاد می شود؟ خبر... بحثٍ سرعت 
اوست. نه اعدادی که ذکر کردیم... 

۲ در آیات قرآن هم دقیقاً چنین وضعیی وجود دارد... خداوند متعال 
فرموده یک مومن شکیبا و پایدار ی تواند حرف ۰ ۱ کافر باشد. اما وقی 
ضعف مومنان را دید» فرمود البته طبق ضعفی که داربد هر کدام از شما 

۲. چون در آیه ی اول بحث «پایداری» مطرح شده و در آیه ی دوم 
بحث «ضعف». دو آیه ی ذکر شده بحث دو شرایط مختلف را بیان ی 
کنند و هیچ تنافضی وجود ندارد. 


۷ 


کلام آخر: 
شبهه افکنان زمانی می توانستند چنین ادعایی مطرح کنند» که بحث 


> ۴ 


۱ قومی که هیچ زبانی نمی فهمیدند 
شبهه: 


قومی که هیچ زبانی نمی فهمیدند( کهف/۳٩)»‏ با ذوالقرنین حرف زدند 
(کهف/4٩)‏ 


الف) 


دلب ادن وجة ین ذونهما قفا لا دون یفقهون قول 


4 ٩۹۳/فهک#‎ 


تا وق به میان دو سد رسید» در برابر آن دو [سد]» طایفه‌ای را یافت 
که نمی‌توانستند هیچ زیانی را بفهمند. 


ب) 


۳ 


الوا با دا لقن ان یوج ومَأجوح مُفسدُون نی الَرّض فَمّل نَجْعَل 
لك خَزجا غلی آن تجعل بیْتتا ونم مدا کهف/4۹6 

گفتند: «ای ذوالقرنین» یآجوج و مأجوج سخت در زمین فساد 
می‌کنند» آیا [ممکن است] مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان 
سدی قرار دهی ؟» 


ج 

تناقضی وجود ندارد... 

۱ قبل این شبهه را پاسخ داده ایم : 

- آیه فرموده «زیانی نمی فهمیدند» و نفرموده «نمی توانستند حرف 
بزئنل»... 

-و بیان نمودیم همینکه با ذوالقرنین «حرف زده اند». یعنی «زبانی 
بوده که آن را بفهمند»...(حت شاید زیان اشاره بوده باشد) لذا با هر 
زیانی با ذوالقرنین حرف زده اند» ذوالقرنین هم با «همان زیان» به آنها 
پاسخ داده است و این ارتباط درست شده است.... 

-اما در حین وجود «نوعی بیان» و «حرف زدن» (حال اشاره بوده 
باشد یا گفتار), چرا آیه فرموده زبانی نمی فهمیدند؟ پاسخ: 

۲ بیشتر مفسران بر این باورند آنها قومی به دور از فرهنگ و تمدن 
بودند و به جز زیان خودشان زیان دیگری نمی فهمیدند و زیان خودشان 
هم به دلیل دوری از مردم دیگر دست خوش تغییرات زیادی شده بود. 


" الحاد نوین باتلاق رنگین» جلد چهارم 
۳۷۵ 


کلام آخر: 
اگر شخص شبهه ساز» بیشتر دقت می کرد پاسخ را در خود آیه ی 
شربفه ی ٩۳‏ می یافت. ولی ظاهرا این گونه استنباط نموده که نمی 


قرآن می گوید شراب حرام است» اما... 


با > 


۲ فر آن از طرفی می گوید شراب... 

شیهه: 

قرآن از یک سو ی گوید شراب حرام است و از سوی دیگر می گوید 
پاکیزه است (نحل/71۷) 


الف) 

قمن تمواتِ الیل وَالْعْتاب نتخذون مه سَگزا قرژقا حسَناءنْ نی 
ك لاه لمَوْم یَغْقلون «#نحل/1۷ #4 

و از میوه‌های درختان نخل و انگور» مسکرات (ناپاک) و روزی خوب 


و پاکیزه می‌گیربد؛ در اين» نشانه روش است برای جمعیّق که انديشه 
می‌کنند! 


۳۳ 


ب) 


تناقضی وجود ندارد... 

به متن آیه نگاه کنید این «واو» در بین دو کاربرد» سکرا «و» رزقا حسنا 
» کاملا دو امر مطرح شده را از هم جدا کرده است. با این مضمون که 
شما هم می توانید نتیجه ی خویی از میوه ها حاصل آوربد و هم نتیجه 
ی نادرست! بستی به خودتان دارد و کاملا اختیاری است... 

اما شخص شبهه افکن تصور نموده خداوند می فرماید شراب پاکیزه 
است و هیچ اشکالی ندارد و بروبد بخورید! 


کلام آخر: 
کافیست با دقت ترجمه های موجود را بخوانند» اگر قواعد عریی را 
هم ندانند» در ترجمه واضح است که این دو کاربرد از هم جدا شده اند... 


با > 


۳۳۷ 


ول جاء الْحَقْ وَرَهَق تال نْالتاطل کات رَهُوفّا سراء/4۸۱ 
و بگوحق آمد و باطل نابود شد آری باطل همواره نابودشدنی است 


أَشهّذ آَنْ لا الة الا اه و آشهد آَنْ مُحَمَداً سول اللّه 


محتاح دعای خبر 


۳۷۸ 


